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مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
مجله در وبرایش مطالب آزاد است. 








و لادت حضرت امام خمینی(ره) 

در اول مهرماه سال ۲ هجری شمسی حضرت 
جمهوری اسلامی ایران چشم به جهان گشودند. حضرت 
امام در خانواده‌ای روحانی و اهل علم و تقوی در شهر 
را یکی پس از دیگری نزد بزرگانی چون آیت‌الله حاج 
شیخ عبدالکریم حاثری یزدی گذراندند و در جوانی به 
درحه اجتهاد رسیدند. امام راحل افزون بر دارا بودن 
مقام فقاهت. در فلسفه بش و اه هشت عرفان دانش 
راا کی رده یوت اسان رمات کا استاذان 
ممتاز فیضیه قم بودند به حکم وظیفه اسلامی و روحبه 
انقلاب اسلامی و تشکیل اولین حکومت اسلامی بعد از 


محاصر ه شهر نحف اشرف 


در دوم مهرماه سال ۱۳۵۷ هجری شمسی قوای 
انتظامی رژیم بعثی عراق منزل حضرت امام خمینی(ره) 








آزادی بیت‌المقد س 

در ۲۱ سیتامیر سال ۱۱۶۲۱ میلادی بیت‌المقدس 
در جنگهای صلیبی بدست صلاح‌الدین ایوبی سردار 
دلیر مسلمان ازاد شد. پس از فتح بیت‌المقدس اخراج 

در گذشت غمام همدانی 

در سوم مهرماه سال ۱ هجری شمسی 
محمد یوسف‌زاده معروف به عمام همدانی 
ادیب و شاعر ایرانی در همدان در‌گذشت. او 
در شهرهای مختلف منطق. فلسفه اسلامی و 
اعات سوه نهر فارسی را از استاذان ع 
آموخت و دانش درخور توجهی کسب کرد. 
غمام همدانی علاوه بر توجه به شعر و ادب. 
از مبارزان پرشور نهضت مشروطه بود و د 
مسیر پیکارهای سیاسی خود با تاسیس انجمن 
اتحاد. نوعی پیوند آگاهانه و جدید ميان مردم 
دنت رر فیوان ار ا هام ماندوار 





الاعات لل ( ر ۳۷۹۵ 







صد ر اسلام منتهی شد. گفتنی است که زند گی حضرت 
امام نمونه‌ای از تقویء زهد و نظم بود. همین نظم خاصی 
که امام داشتند این فرصت را برای ایشان فراهم کرد که 
در کنار مسوولیت‌های سنگین دینی و سیاسی موفق به 
تألیف و تدوین آثار بسیار ارزنده‌ای شوند, «کتابهای 
oeonno‏ ۱ 
را در شهر نجف محاصره کرد. رژیم بعثی عراق به 
کار کرد زیرا قصد داشت که روابط دوستانه خود را 
محاصره منزل حضرت امام از ایشان درخواست کردند 
که از مصاحبه با خبرنگاران صادر کردن اعلامیه و ایراد 
نطق و خطابه در باره اوضاع ایران خودداری کنند. اما 
حضرت امام خمینی(ره) در بخشی از پاسخ خود به آنان 
چنین فرمودند: «من هرجا که باشم به وظیفه شرعی خود 
عمل می کنم..» پاسخ حضرت امام باعث شد که مقامات 
رژیم بعثی عراق واکنش دیگری نشان دهند. آنان از 
حضرت امام خواستند که خاک عراق را ترک کنند. 





بدین ترتیب هجرت تاریخحی حضرت امام مینی(ره) 

باریس خن گر 

اشغالگران از این شهر آغاز شد. صلاحالد ین ایوبی پس 

از فتح بیت‌المقدس برخلاف روش معمول مسیحیان 

که ساکنان شهرهای تسخیر شده را فتل‌عام می کردند؛ 

دستور داد که فقط شهر را ترک کنند و کسی به انها 

صدمه‌ای نرساند و با عطوفت با آنان رفتار شود. 

در گذشت شت پد ر طب 

در ۲۳ سیتامبرسال ۹۳۹ میلادی زیگموند فروید پزشک 
معروف اتریشی و مشهوربه پدر طب روانی در ۸۳سالگی در 
لندن د رگذشت. فروید بنیانگذار علم جدید پسیک آنالیز یا 
پژوهش در ضمیر پنهان آدمی و به عبارتی روانکاوی است. 
فروید نخستین کے است که قواعد و شیوه‌های پژوهش 
در ضمیر پنهان ادمی را شناعت و کشف کرد. اصول کشف 
شده به همت فروید علاوه بر روانشناسی در هنر و ادبیات 
هم اثر گذاشت شت. گفتنی است که فروید در جک‌واسلواکی 
متولد شد اما بعد با خانواده‌اش به آتریش مهاجرت کرد 
ویر ما همه تا وی اک 
تعبیر رویاها و مقدمه‌ای بر روانکاوی از آثار مشهور فروید 
ی 





که 


همر اه ار 


۰ 


۰ 


رای حي 


9 تاد مر 


چ 


۰ 


ده دس در اآندااد 


6 حطر ت امد (ع) 





8 ,صد میلیا رداتومان وام؟! 


روز گذشته روزنامه‌ها به نقل از رئیس پلیس آگاهی 
کشور خبر داده‌اند که دو آدم زرنگ و باهوش توانسته‌اند 
از دو بانک» بانک کشاورزی و بانک رفاه» بیش از دویست 
و سی میلیارد تومان وام بگیرند و جالب اينکه علت اینکه 
پایشان به چاله می‌افتد. این نبوده که به جای کارخانه و 
ایجاد اشتغال کار دیگری کرده‌اند» بلکه علتش آن بوده که 
بعد از دو» سه سال هنوز قسط‌هایشان را به بانک نداده و 
بیش از صد و پنجاه میلیارد تومان بد هکاراند. هم ایشان از 
یک بدهکار دیگر هم نام برده‌اند که یک کارمند اخراجی 
بانک ۵۰ شرکت صوری ثبت می‌کند. بدون آنکه سرمایه 
انها مشخص باشد ودرسالهای ۱ ۲ و تست هار 
تومان از بانک رفاه وام می گیرد و جالب اینکه این حضرت 
آقا نیمی از مبلغ وام دریافتی را نیز پرداخت نکرده است. 
این تازه دو نمونه از صدها نمونه شاهکارهایی است 
که در نظام بانکی ما اتفاق می‌افتد. در همان سیستمی که 
r‏ 





2 سوال از شماء جواب از رسولا کرم(ص) 
-چه کنم داناترین خلق باشم؟ 
تا 
در 
به حلق خدامنفعت برسان. 

-چه کنم ایمانم قوی باشد؟ 

خی ر خواه مرد م باش. 

-چه کنم از خاصان حق باشم؟ 
شب و روز قرآن بخوان. 

- چه کنم برترین خلق خداباشم؟ 
هميشه مرگ را درنظر داشته باش. 


7 پلیس مهربانتر برخورد کند 

از عزیزان نیروی انتظامی درخواست می‌کنم بین 
کاروانهای عروسی و ارادل و اوباش تفاوت قائل شوند. 
SO o E‏ 
TT ET‏ 
مردم مزاحمت ایجاد و TT‏ 
فرق دارد. البته من هم قبول ندارم که به بهانه شادی کردن 
و راه افتادن دنبال ماشین عروس برای مردم مزاحمت 
ایجاد شود و یک اتوبان بزرگ را بر روی عبور و مرور 
مردم ببندند. اما به هرحال فکر می‌کنم برخورد دوستان 


گرفتن یک وام یک میلیون تومانی عذاب قیامت را بر 
شهروندان مظلوم و بی‌پناه نازل می‌کند و از من و شما 
بابت یک وام پانصد هزار تومانی و یا یک میلیون تومانی 
هم چک می خواهند و هم وثبقه و هم دو ضامن کارمند و 
آنقدر مارا می‌آورند و می‌برند که هر روز نسبت به نظام و 
اسلام و انقلاب خوشبین تر می‌شویم و راضی‌ترا! آنوقت 
در همین سیستم با استفاده از همین رانت تفاوت نرخ 
بهره نظام بانکی و بازار آزاد. عده‌ای از ما بهتران به همین 
راحتی وامهای چند ده میلیاردی می گیرند و بامزه اينکه 
حتی پس از عدم پرداخت اقساط مسوولین خود بانک 
هم از انان شکایت نمی کنند. از ترس انکه مبادا ابرویشان 
برود و یا با بازداشت کردن بدهکار پول بانک به هیچ عنوان 
بازنگردد. راستی مسبب بروز چنین فجایعی در نظام بانکی 
ایران کیست؟ این افراد جه مو جوداتی هستند که می توانند 
از سیستم بانکی چنین ارقام کلانی اعتبار بگیرند؟ چرا 
هرگز معرفی نمی‌شوند؟ چه کسانی معرف آنها بوده‌اند و 
با نامه و یا تلفن به‌اصطلاح آنها را ساپورت کرده‌اند؟ چرا 
اینهاه ر گز معرفی نمی‌شوند؟ مد یرانی که دستور پرداخت 
ی اعا ےر ان کل چ کار کت کت 
هستند؟ و چرا هیچ کس پاسخگوی چنین نابسامانی‌هایی 
نیست؟ اگر مجبور بود ند» خوب. بگویند که مجبور بودند. 
اگرهم اشتباه کردهاند» اعتراف بکنند و توبه و استغفار کنند 
sS le,‏ ایا ها کی زاس سر 


7 صد رحمت به زمان کپسول‌های فد یمی 


به این قبض خوب دقت 5را اشتباه نکنید .رقم 
اه 
است! فکر می کنید این قبض گاز مربوط به یک مجتمع 
۲ واحدی است؟ باز هم اشتباه می‌کنید. این قبض تنها 
مربوط به دو آپارتمان ۱۳۰ متری است. 

فکر می کنید بد هی اعلام شده قبلی (۲۷۸ هزار تومان) 
سال است؟ باز هم اشتباه می کنید. قبض قبلی در تاریخ 
ا ۵به مبلغ ۱٩‏ هزار و پانصد تومان پرداخت 
شده و قبض بعدی به یکباره در خر داد ماه همچون قبض 
روح صادر شده و مشت رک مزبور به اداره مربوطه مراجعه 
کرده و قول گرفته که رسید گی و اصلاح صورت بگیرد اما 
به جای رسید گی» قبض بعدی با مهر قرمز رنگ «اخرین 
اخطار قطع» و پرداخت فوری! صادر شده است!! 

همانطور که دیده می‌شود میزان مصرف در قبضص 
اخیر کمتر از چهار هزار تومان (بجز آبونمان و مالیات) 
بوده که طبیعی است. ی را را 
i TT‏ 


کد ایی o1 TF“®‏ 
شمارد رل تور : ۰51۱۳۲۸۹ 


پس مجازات نشده‌اند؟ چرا یک نفر توی گوششان نزده 
ات ؟ 

اجازه بد هید ابعاد فاجعه را با یک مثال روشن تر کنم. 

اگر فردی فو تاستان سال کلدشتاه تتها یک لار د 
تومان از شبکه بانکی وام گرفته باشد (فقط یک میلیارد 
تومان) و با این یک میلیارد تومان در بورس مسکن وارد 
شده باشد» حال صاحب دو میلیارد تومان سرمایه است. 
حتی اگر آدم خوش حسابی باشد و بخواهد بدهی بانک را 
دا ف را هرا کر ر ده و سای 
۰میلیون تومان نقدینگی می‌شود. درحقیقت این رانت 
راان کد ر اهار ار تهاده ست جو درد هر کاش 
داد گاه کشیده نمی‌شود. هیچ کسی هم نمی پرسد که یک 
میلیارد تومان را برای چه گرفته‌ای و در چه راهی هزینه 
کرده‌ای؟ چون معمولا در نظام بانکی ماهیچ مکانیزمی برای 
پیگیری هزینه کرد اعتبارات وجود ندارد. بانک خیلی که 
زرنگ باشد فقط به د نبال اخذ اقساط معوقه بر می آید. همین 
که یک مشتری قسط‌هایش را بدهد» خوش حساب است 
و مشکلی با بانک پیدا نمی کند. نظام اعتباردهی در بانک 
هم یک طرح توجیهی می خواهد. افراد خبره‌ای هستند که 
با دریافت یک مبلغ قابل توجه برای شما طرح‌های بسیار 
فنی و مهندسی می‌نویسند که مو لای درزش نمی‌رود. از 
طرح 0۰ میلیونی بگیرید تا ۵۰۰ میلیونی و دو میلیاردی 
هر چه که دلتان بخواهد طرح توسعه طرح کشاورزی. 


است. اما در ميان این دو تاریخ و در عرض حدود ٦‏ ماه 
باید چه اتفاقی افتاده باشد که به یکباره قبض شانزده 
ترا خر 
a‏ 
افزایش و جریمه مگر چقدر باید باشد که مصرف شوفاژ 
۳اتاق و هال یکمرتبه سر به جهنم بزند و هزینه 1 ماهه ان 
7 اه 
کپسول هم مصرف می کردی. ۵ هزار تومان هم نمی‌شد. 
مهرورزی است حداقل این انتظار را داریم که در شرایط 
تورمی موجود که هزینه‌ها کمر کارمندان را دوتا کرده 
است. حداقل به سازمانهای دولتی خود دستور دهد 
که در مقابله با مردم کمی مودت و مدارای بیشتری به 
و نف ۶ کاری را که افص های اررالن دراعار 
به این قيمت‌ها حساب نکنند و حداقل در مورد صدور 
چنین قبضهای عجیب و غریبی که به قبض روح بیشتر 
بات اس ور اد 


شتاسن يرذ ۱ات هیلا به حر وف شصاسه قبي 


و ورن و 


ريال 


متتعد. و, بان ر هار هزار 


TVA 10am 


نیروهای انتظامی با کاروانهای عروسی هر چه ارشادی‌تر 
و مهربان‌تر باشد. بهتر است. 
علی‌اکبر فرقانی - تهران 
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طرح صنعتی و... برایتان می‌نویسند و به شما می‌دهند و 
معمولا کسانی که به د نبال دریافت وامهای کلان هستند. از 
پرخا تما کان هاا ای فارگ عا کی 
که می حواهد یک میلیارد تومان از بانک بگیرد که هزینه 
اور وھ لا دو ار ی دای ای بل بان 
آزاد حداقل ۲۶ درصد است» حاضر است برای استفاده از 
این مابه‌التفاوت و سود کلان. سر کیسه راشل کند و برای 
دریافت یک میلیارد تومان. صد میلیون تومان هم عیدی! 
بدهد و تا زمانی که این مکانیزم حاکم است. نمی توان 
کوچکترین امیدی به برقراری عدالت داشت. 
شماحساب بکنید کسی که صد میلیارد تومان به شبکه 
بانکی بدهکار است و با گردن کلفتی تمام این مبلغ کلان 
وحن با به رای کبا کی هیانک قمی برد مسق 
چند نفر را پایمال کرده است و چه خسارتی به اقتصاد 
کشور وارد می کند؟ صد میلیارد تومان رقم کمی نیست. 
صفرهای آن خیلی زیاد است. ۱۲ صفر جلوی یک می‌شود 
هزار میلیارد ریال یا همان صد میلیارد تومان. سرنوشت 
این پرونده‌هابه کجا می‌انجامد؟ حتی اسامی آنان هم اعلام 
نمی‌شود و نیز اسامی کسانی که معرف آنها بوده‌اند و نیز 
اسامی مسوولان و مدیران بانکی که چنین بی‌حساب و 
کتاب سپرده‌های مردم را دراختیار چنین دزدهایی فرار 
دادند و شک نکنید که این معادله حرام اندر حرام است؛ 
چون بانک امین و وکیل سپرده‌های مرد م است و نمی تواند 


نگران حال ماد رشوهر 

چندی پیش به شهرستان محل سکونت پدر و مادر 
شوهرم رفتم تابه آنها سر بزنم. من عروس پسر بزرگشان 
را تا ار 9 
رفت. من بعد از فوت همسرم هراز گاهی به اتفاق یکی از 
بچه‌ها به دید نشان می روم و چون بسیار تنگد ست هستند. 
با وجودی که خودم چیز زیادی ندارم و بضاعت بسیار 
اند کی دارم. در حد وسع به آنها کمک می‌کنم. هم پدر 
ن ر در جر مر ی مر 
شوهرم دو ماه پیش کیسه صفراداشت که پول عمل ان را 
قرض کردیم. حال‌سرد ردهای عصبی و آب مروارید چشم 
هم به مشکلاتش اضافه شد ند و پزشک گفته که بايد سریعا 
عمل شود. مطمئن هستم که اگر همسرم در قید حیات بود. 
حتما به مشکل پدر و مادرش می‌رسید و من هم خیلی 
دوست دارم که حداقل بیماری ماد رشوهرم رامعالجه کنم. 
من خودم دستم خالی است. از شما و خوانند گان حوب 
شما می‌خواهم که حدود پانصد هزار تومان برای ادای 
فرح آلان و تسام عمل جرا در را 2 کیک ند ر] 

ای ار اد 1 
رضایی - تهران 

7 در آستانه بیکاری 
ار ار 
فرزند هستم. سه سال است ازدواج کردم. در یک شرکت 
پیمانکاری کار می کردم. چند وقتی است قراردادم تمام 
شده و در واحد نگهبانی رل ی وا 
اخطار کرده‌اند که به علت اتمام قرارداد باید انجا را ترک 
کنم. من مشکلات زیادی دارم. بدهکاری» قرض اجاره 
خانه و هزینه‌های زند گی» همه و همه باعث شده است که 
سا را 





با پول امانت مردم. هر کاری که خواست بکند و پول 
سپرده‌های مرد م را به عنوان وکیل آنان به هر شاخ گاوی 
بزند. نه شرعا چنین حقی دارد. نه قانونا و نه احلاقا. نه 
بانک چنین حقّی دارد. نه وزارت اقتصاد و نه دولت. ما 
با مال مردم که نمی‌توانیم تفریح کنیم. سپرده‌هایی که 
دراختیار بانکها است اموال مردم است و بانک امانتدار 
پول آنان و با اعلام چنین تخلفاتی است که می فهمیم چه 
خیانتی در حق امانت‌های مردم صورت می گیرد. 

البته از کارشناسان اقتصادی دولت که امسال باو جود 
افزایش تورم نرخ بهره بانکی را پایین آورده‌اند انتظار 
داریم که دستی روی قرآن‌های طاقچه منازلشان بگذارند 
و قسم بخورند که با پایین آمدن نرخ بهره بانکهاء کسانی 
کا اعتا رات باتک ادوس کارا ورایت 
اشتغال و تولید و حل مشکلات مردم به کار می‌اند ازند 
وو مها وت وکل ماخ کل که افر مایق 
دارند که نگذارند از ارزانی قیمت پول در سیستم بانکی» 
وردان سو اداد کنیل کان راتس‌شو اران آفاراده‌ها: 
ار ا ا اي 
ثروتهای بادآورده نشوند که در این صورت قطعا آنها 
ضامن محسوب می‌شوند که با ندانم‌کاریهای خود و 
با فروش اموال مردم به قیمت ارزان به عده‌ای دزد و 
کلاهبر دار و پروتمند کردن نان به عدالت وبه جماعت. 
کات رو ادا تانق 


شما کسانی که می حواهید یک جوان در آستانه جوانی به 
پیری نرسد تقاضا دارم مبلغی به عنوان قرض یا وام به من 
مشکل اجاره‌خانه است که صاحب خانه گفته باید کرایه 
رادوبرابر کنم. 
ع -الف -خ -فردیس کرج 
7 ورق زند گی بر گشت 
با ۱ ساله‌ام که پنج سال پیش ازدواج کردم و یک 
جاط عط| سان تک که در ال کار مي کرد کار 
شد. از آن زمان به بعد ورق زند گی ما بر گشت. او نه‌تنها 
تثو انست کاری بیدا کل بلکه معتاد هم شد. خانواده 
همسرم چون از ابتدا با ازدواج ما مخالف بودند. خود شان 
را کنار کشیدند.من هم که پد رم رادر کود کی از دست داده 
بودم و مادرم هم ازدواج کرده بود. از ابتدا بدون تکیه گاه 
یکی از بستگان شوهرم را ترک دادم. در این راه مبلغی 
همسرم توانست دوباره مشغول به کار شود. حقوقش زياد 
نبود.امازند گی رامی گذراند. تا اینکه هزینه زایمان من هم 
اضافه شد و دیگر نتوانستم بدهی خود را پرداخت کنیم و 
این در شرایطی بود که آن فرشته حوب خدافوت کرد و از 
خود چهار یتیم برجای گذاشته است. اکنون دو سال از ان 
ماجرامی گذرد و ماهنوز نتوانستیم شبی به آرامش برسیم. 
هنوز بدهکار ان مرحوم هستیم که به ما قرض داد و در 
دوران بیماری همسرم دست مارا گرفت. حال آنهایی که 
دست حبر دارند. هار صد هزار تو مان به ما کمک کنند تا 
زنی رنج کشیده از تهران 


ده 
اطلاعات کل 0 ۳۳۹۵ 
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خوانند گان خوب و ارحمند محله اطلاعات هفتگی 
و با ارزوی قبولی طاعات و عبادات شما و با پوزش 
همیشگی به خاطر تاخیر در ارائه پاسخ به موقع به 
نامه‌های شماعزیزان: 





٭ندا احمدی کیا - ایوانغرب نامه شما به دستم 
رسید.ازلطف شمامتشکرم.ازاینکه به باشگاه عبرنگاران 
جوان رفته‌اید. خوشحال شدم. به هرحال خسته نشوید 
و به پشتکار خود ادامه بدهید. مطمئن باشید حرفه 
روزنامه‌نگاری پارتی‌بردار نیست. تنها تلاش و عشق 
و صبر و پشتکار می‌خواهد و البته تحقیق و مطالعه و 
مهارت اموزی. موفق باشید. 

#نورالّه خواحات -اهواز همین هفته حلاصه یکی 
از نامه‌های شمارا چاپ کردیم. از همکاری خوب شمابا 
مجله خود تان سپاسگزارم. 

##احمد صابری - قوجان درباره هر طرح 
سهمیه‌بندی و عرضه بنزین بارهاصحبت کرده‌ایم. گلایه 
شماراد ر مورد ضرورت رعایت انصاف توسط مامورین 
بای هیا مت دا E‏ 
بفر مایید. 

#فواد هاشمی -سقز از تذ کر شمامتشکرم. به بخش 
ورزشی و بخش شعر سپرده‌ام که نامه شما را بخوانند. 
یک نمونه از فعالیت‌های خبری خود رابرای من بفرستید 
تانسبت به ان تصمیم گیری شود. موفق باشید. 

#+آرمان عاید - رشت جند نامه از شما به دستم 
رسید. در یکی از نامه‌ها خاطره‌ای رانقل کرده بودید که 
در ذیل می‌آورم. 

مردی داخل مغازه آمد و یک بسته کار خواست. 
ات که پول ند ارم و کارگر کوچه روبرویی مغازه 
است. من گفتم نسیه نمی‌دهم. پرسید به چه دلیل؟ گفتم 
هستند که از پول یک کاسب مغازهدار و حق زن و بچه‌اش 
این بنده خدا این همه درد غیرت و وجدان دارد و این 
همه راجع به بد حسابی برافروخته شده است. یک بسته 
سیگار به او دادم و از آن زمان تابه حال شش ماه می گذرد 
و کسی که آن همه بد و بیراه به افرادی می‌داد که حق 
کاسب زن و بچه‌دار را می‌خورند. گویی خودش از بقیه 
ا 

#د کتر محمد رضا خدایی -مرکز اموزشی رازی 
از لطف شما سپاسگزارم. نامه تقدیر شما به دست بنده 
رسید. امیدوارم بتوانيم در طریق خدمت قدمهایی 
هرچند کوچک برداریم. سربلند باشید. 

#حسین مستعلی زاده - بردسیر تا به حال دو 
سه نامه از شما به دستم رسید و به خاطر ابراز لطفتان 
متشکرم. شماره‌های درخواستی را به مسوول آرشیو 
داده‌ام تا پیگیری کنند. شما می‌توانید ECT‏ 
سوال کنید. 
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ابران و جهان 


# کروبی خطاب به احمدی‌نژاد: شما احتیاج به حزب 
ندارید. اما ما چه کنیم که معتقد به تفکر امامی هستیم 
ا ات 

#ایران ممکن است برای مقابله با گروه پژاک داخحل 
خاک عراق شود. 

#البرادعی: عدم انحراف هسته‌ای ایران را اعلام 
حد اد عادل: تلاش می کنیم دولت در مجلس تضعیف 
شود. 

#خحاتمی: تباید نسبت به حذف و تخریب بی رحمانه 
نیروها بی تفاوت بود. 

#لا یحه بود جه سال ۸۷بد ون ردیف تقد یم مجلس 
و 

#دومین خودروی ملی ایران‌ باسرمایه جینی ها طراحی 
و تولید می‌شود. 

#ممکن است صفرها از پول حذف شود. 

#عربستان از زائران ایرانی انگشت‌نگاری می کند. 
#سید هادی خامنهای: تک‌روی و تندروی» عامل 
اصلی انشقاق در گروههای اصلاح طلب است. 
#طالبانی: عراق توانایی مقابله با کردهای مخالف ایران 
و ترکیه را در خاک خود ندارد. 

#نرخ ارم ترافیک تا ۵۰۰ درصد افزایش داشته است. 
#یک سازمان اتوبوسرانی ۵/۵میلیون لیتر سوت 
قاحاق کرد. 

#شیوع وبا مانع سفر زوار ایرانی به کربلا شد. 

#بوش و پوتین درباره ایران گفت‌ و گو کردند. 
#متکی: کلاس دییلماسی ایران ارتقا پیدا کرده است. 
#بوش با رهبر کره شمالی دیدار می کند. 

#زاپن به مبارزه با تروریسم ادامه می‌د هد . 

#محافظه کاران در انتخابات پارلمانی مراکش پیروز 
شدند. 

#بن لادن در یک نوار ویدیویی در آستانه واقعه ۱۱ 
سپتامبر یکبار دیگر آمریکا را تهدید کرد. 

#نخست وزير ژاین استعفا کرد. 

# جدایی طلبان باسک اسیانیا تهد ید به ادامه حملات 
خود کردند. 

#القاعده در الجزایر حمام حون به راه اند اخت. 
#دبیر کل سازمان ملل به لیبی رفت. 

#بشاراسد: اوضاع عراق روزبه‌روز بد تر می‌شود. 
#کره شسمالی یکبار دیگر بازرسان آژانس رابرای 
ا 

#طالبان اماده مذاکره با دولت کرزای است. 

#هیات نمایند گان هسته‌ای آمریکابه کره جنوبی 
رفت. 

#اعلام شد» بن‌لادن در پاکستان مخفی است. 

#سران ایک در استرالیا گردهم امد ند. 

#پوتین راهی امارات شد. 

#اتریش از مواضع روسیه و آمریکادر قبال کوزوو 
انتقاد کرد. 

#وزیر خارجه انگلیس از عضویت تر کیه در اتحاد یه 
اروپا استقبال کرد. 

#حال ولبعهد عربستان وخیم اعلام شد. 











همگان به این مساله معترف اند که امروزه ژنرال پرویز 
مشسرف رئیس جمهوری نظامی پاکسستان ضعیف ترین 
دوران حکومت خود راسپری می کند و مخالفان او که 
از جناح‌های مختلف هستند شرایط حادی را برایش 
بهو جود اورده‌اند. 

موقعیت ژنرال مشرف به گونه‌ای است که اگر نتواند 
با کمک احزاب و سیاستمداران سنتی» کنترل اوضاع رادر 
دست گرفته و مخالفان را مهار کند شرایط نا گوارتری به 
وجود می‌آید و موقعیتش بیش از پیش به خطر می افتد. 

ژنرال مشرف که با کودتای نظامی بد ون خونریزی 
را را 
غیرنظامی کشورش راپس از زندان» برای تبعید راهی 
عربستان کرد گامهای بسیاری در راه تقویت موقعیت 
کر را ان رت 
و متحد القاعده و طالبان را به حامی امریکا در مبارزه عليه 
تروریسم تبدیل کند. به همین دلیل» در طول این سالها 
از وضعیت مطلوبی برخوردار بود و به نفع کشورش 
قدم‌های مثبتی برداشت. ولی از آنجا که این گونه افراد 
وحکومت ه امعم ولادارای تاریخ مصرف مشسخصی 
هستند. پس از انقضای تاریخ مصرف. باید جای خود را 
به شخص جدیدی داده و یا تن به ائتلاف بدهند. 

حوادث مسجد لعل در اسلا آباد و در گیری‌های 
ژنرال مشرف با قبایل که صحنه‌های خونینی به وجود 
ا می گذارد که از اقتدارو 
توانمندی او کاسته شده و مخالفان به آسانی قدرت‌نمایی 
کرده و می‌توانند موقعیت ژنرال را با خطر مواجه سازند. 

ژنرال از اولین روز کود تابا اینکه با استقبال مردم 
مواجه‌بود و انهادر پشتیبانی ازاوبه خیابانهاریختند 
ما با مخالفت و اعتراض جناح‌ها و احزاب سنتی مواجه 
گردید. در این رابطه حزب مردم به رهبری بی نظیر بوتو 
و مسلم‌لیگ که نواز شریف در راس آن قرار دارد» بیش از 
بقیه احزاب و گروهها به مخالفت با ژنرال ب رخاسته بود ند. 
این دو نفر که در دهه‌های اخیر به تناوب نخست وزیری را 
بر مار رانا ترا ی 
و حقوق بشردانسته و خواستار کناره گیری وی از قد رت و 
سپردن زمام امور حکومت به غیرنظامیان بودند. 

اگرچه در پاکستان احزاب و گروههای سیاسی 
متنوعی فعالیت می کنند ولی تجربه نشان داده که 
قد رتمند ترین و منسجم ترین حزب سیاسی در این کشور 
ارتش است که پس از استقلال در اکثر سالها قدرت رادر 
دست داشته و بر پاکستان حکومت کرده است. وضعیت 
ری داتسرف ی تسایس کسیر 
همواره مطلوب بوده و توانسته در جای‌گاه قابل قبولی 
ار 

باوجود این که ارتش پاکستان بد ون وابستگی قومی و 
مسلکی به صورتی فراگیر در جامعه این کشور حضوری 
فعال دارد. اما به‌ندرت اتفاق افتاده که از طریق انتخابات و 
آرای‌مردم در انتخابات به پیروزی برسد. این گروه‌معمولا 
با کود تای نظامی به قدرت رسیده و با اتکا به توان نظامی 
را با ی راب ای 

sS‏ را را را 
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احزاب و گروههای سیاسی تحت فشار بودند و یا اجازه 
فعالیت نداشتند. در این دوره اگر هم تعدادی غیرنظامی 
دردولت حضور داشتند وبا نظامیان همکاری می کر دند» 
افرادی وابسته به ارتش بودند و خطری برای نظامیان 
نداشتند. پاکستان سالها بخشی از هند بوده و به همراه آن 
تحت سلطه استعمار ی انعلیس فرار داشت: 

اخحتلاف بین هند وها و مسممانان سبب گردید راه 
آنه ااز همدیگر جداشوند. لذاوقتی که زمان حروج 
TS‏ 
CES LCE yy‏ 
که این مساله درنهایت به تجزیه هند و تشکیل دو کشور 
هند و پاکستان منجر شد. 

تجزیه هند با جنگ و خونریزی همراه بوده و دو طرف 
بر سر منطقه مسلمان‌نشین کشمیر به رویارویی بر خاستند. 
این اختلافات و در گیری‌ها هنوز هم ادامه دار 

E EET 
مسلمان تاکید ورزیدند. در همین رابطه در سال ۱۹۴۷ که‎ 
ا ااا درا رم اا‎ 
هند و پاکستان به وجود آمدند. ولی از آنجا که پاکستان با‎ 
تجزیه هند به وجود آمد. در سال ۱۹۷۱ نیز با تجزیه این‎ 
سرزمین کشورینگلادش شکل گرفت,ولی همانگونه که‎ 
عنوان شد تحولات این کشور تحت تاثیر در گیری با هند‎ 
برس ر کش میرو قد رت‌نمایی نظامیان در صحنه سیاسی‎ 
قرار داشته است.‎ 

هند ویاکستان درسالهای ۱۹۴۸و ۱۹۶۹ دو جنگ 
بزرگ با یکدیگر داشتند. پس از آن نیز رویاروپی محدود 
نظامی راشاهد بودیم که از جمله می توان به جنگ در 
بلندی‌های کار گیل در مه ۹ اشاره کرد که پس از آن در 
اکتبر همان سال ژنرال مشرف دست به کود تای نظامی زده 
و دولت غیرنظامی نوازشریف راسرنگون کرد. 

۱ و‎ TS 
اسلا ای ان‎ 
ار کر کار ار ری را‎ 
دردست گرفتند. در آن سال ژنرال ایوب خان حاکم‎ 
تا اک ان درا ای را‎ 
رال کے جاں داد‎ 

دراین سالها که بارها نظامیان با دولت‌های غیرنظامی 
مت 
خونین نمی زدند. حتی ژنرال مشرف که نوازشریف را 
به اتهام حمایت از تروریسم و هواپیماربایی. زندانی و به 
حبس ابد محکوم کرد در دسامبر سال ۰ و رابرای 
مدت ۱۰سال برای تبعید راهی عربستان کرد. ولی اقدام 
ژنرال ضیاء الحق که با کود تای نظامی خود به سال ۱۹۷۷ 
قدرت رادر پاکستان دردست گرفته بود بااعدام ذوالفقار 
على بو تسو. پد رخانم بی نظیر بو تو در تاریخ کوتاه این 
کشور بی‌سابقه است. 

ضیاءالحق که علی‌بوتو را سرنگون کرده بود. 
علی رغم تلاش جامعه بین‌المللی او رادرسال ۱۹۷۹ 
اعدام کرد. این حادثه لطمه‌ای اساسی به اعتبار ژنرال 
ضیاءالحق وارد اورد. حالب تو جه است که خو د او نیز 
پس از ۱۱سال حکومت در یک حادثه هوایی مشکوک 





به‌همراه سفیر آمریکا در یاکستان دراوت ۱۹۸۸ جانش 
رااز دست می‌دهد. 

ارسال ۱۹۸۸ کی تال اراس تساک اس 
از دنیسامی‌رود تاسال ۱۹۹۹ که ژنرال پرویز مشسرف» 
مجد دا نظامیان را به قدرت می‌رساند. دوران حکومت 
غیرنظامیان است. دراین سالها دو بار خانم بوتو و دو بار 
و ا اکر ا ار ر ا و و ار ی 
که انهاامروزه در تبعید به سر می برند و اجازه ورود به 
ES‏ 

اگرچه ژنرال مشرف. مایل به همکاری با خانم بوتو 
وبازگشت او به کشورش است»ولی قانون اساسی و 
شرایط خانم بو توهمراه با اوضاع سیاسی پاکستان» 
e a‏ 
پاکستان» مبنی بر اجازه باز گشت نوازشریف ۵۷ساله به 
رختسا شلد لس یت ی یرای عراك 
به وجود اورده است. 

مشکل نوا زشریف 

ژنرال مشرف که کمتر 
ای ده E‏ را 
پاکستان E‏ 
ار 
درا ره ار 
روزنامه ار ۰ 
درباره موقعیت مشرف حائز 
اهمت است. 

دراین روزنامه آمده که با 
هت الا در 
ریاست جمهوری مشرف به 
نظر می‌رسد. او در پایان راه 
E‏ دص تا اد ار سا 
اس ی ده 

به نوشسته گاردین» محبوبیت مشرف در میان مرد م 
با ار ی ری ار نا 


ى 


+ مه 


پراکنده شده‌اند و اتش اعتراض‌های سیاسی که از شش 
ماه قبل به آهستگی درحال شعله کشیدن بود. هم‌اکنون به 
زانوهای مشرف رسیده است. 
ی رای بای 
ریا را دی رات سس ار ار 

با توجه به گزارش گاردین. می‌توان در جریان شرایط 

اب ابط دیوانعالی با ان در حواس ات 
نوازشریف رابرای با ز گشت به کشور پذیرفته و اجازه 
مراجعت به او می‌دهد. درحالی که دولت معتقد است» 
اوباید به‌مدت ۱۰سال‌در تبعید به سرببرد. دولت قبل 
اس تا ط ار 
زده و در پمپ بنزین‌هاو فرود گاهها تدابیرشدید امنیتی 
برقرار می‌سازد. ۲ 

جالب توجه اینکه نوازشریف اعلام کرده بود احتمالا 
وزارت کشور نیز گفته بود باشریف طبق قانون رفتار 
خواهد شد. 

درهم حلل برارن رف ال در ده ی ود که 
زیرادرغیراین صورت دروضعیت پراش وب کنونی 





تا خواهیم ماند. 

با وجود تمام هشدارهاو تهدیدهاء نوازشریف قدم 
به اسلام آباد گذارده و در فرود گاه اعلام کرد که احساس 
خیلی خوبی دارم و خود رابرای مواجه باهر موقعیتی 
آماده کرده‌ام. 

شریف پس از طی تشریفات قانونی بازداشت شده و 
ماموران سازمان مبارزه با فساد با مجوز دستگیری وی به 
اتهام فساد. او را دستگیر می کنند. 

به گفته ناظران» او هنگام دستگیری مقاومت نکرد و 
یک بازرس ارشد سازمان مبارزه با فساد» مجوز بازداشت 
مربوط به اتهام پولشویی را که سالها قبل به آن متهم شده 
راب وش ری تال بان 
قانون اساسی و حکم داد گاه عنوان می کند. در همین حال؛ 
حزب مسلم لیگ داد خواستی راعلیه دولت به د لیل اخراج 





فوری نوازشریف از کشور با وجود رأی داد گاه» مبنی بر 
مجاز بودن باز گشت به داد گاه عالی ارائه می‌دهد. 

یکی از اعضای ارشد این حزب می گوید: نوازشریف 
به صورت غیرقانونی دستگیر شد و طراح این اقدام 
غیرقانونی نیز ژنرال مشسرف اسست. حزب مسلم‌لیگ از 
داد گاه عالی می خواهد علیه نخست وزیر» وزیر کشور 
ومقامات سازمان مبارزه بافساد و تحقیقات پا کستان به 
دلیل اهانت به شریف اقدام کند. 

اتحاد یه اروپا و انگلیس هم از دولت مشرف خواسته 
بودند به حکم داد گاه احترام بگذارد. سازمان دیده‌بان 
حقوق بشر هم اعلام می‌کند» مشرف با اخراج شریف 
عد الت رابه مسخره گرفته است. ولی امریکا که حامی 
دولت مشرف است. این موضوع رایک مساله داعلی 
توصیف می کند. 

اتحاد با بوتو 

۰ (۱ CES 
ارت ای بر ار کر ارت اما او‎ 
[9 ا‎ 
با خانم بوتوو حزب مردم برقرار کرده و مایل به استفاده‎ 
۰ ار‎ 

ملاقات‌هایی میان دولت پاکستان و خانم بوتو درباره 
چگونگی مشارکت او در دولت و با ز گشستش به کشور 
صورت گرفته که با توافق‌هایی همراه بود. در این میان با 
وجود توافق‌های به دست آمده مشکلات و اختلافاتی 
وجود دارد. زیرا خانم بوتو خواستار کناره گیری ژنرال 
مشرف از ارتش شد درحالی که طبق قانون اساسی» خانم 


الاعات حل ()ْر ۳۳۹۵ 


بوتو پس ازدودوره نخست وزیری قادربه دراختیار 
گرفتن این پست نیست. 

خانم بوتوبهترین گزینه دولت مشرف برای مقابله با 
نوازشریف و حزب مسلم لیگ است. ولی باوجود این 
که‌راه برای باز گشت اوهموارشده.اماهنوز خانم بوتو 
قدم به خاک پا کستان نگذارده است. او که در زمان نخست 
وزیری نواز شریف با اتهاماتی نظیر اختلاس مواج شده 
وشسوهرش‌درسالهای گذشته‌درزندان بوده»از آوریل 
٩‏ ناگزیر به اقامت در خارج شده است. 

این مس‌اله دراین سالهاء مانع باز گشتش به پاکستان 
گردیده درحالی که به نظر می‌رسد توافق‌های اخیر با 
دولت سبب از بین رفتن موانع شده باشد. 

اودرمصاحبه‌ای صراحتاهد ف ازباز گشت به پاکستان 
رامبارزه با تروریسم عنوان کرده و گفته که هدفش مبارزه 
با تروریسم و از بین بردن رهبر القاعده است. 

بوتواعلام کرده به عنوان یک پاکستانی ازاین که 
فسمتی از سرزمینم تحت 
سلطه تروریست‌هامی باشد 
دج ی ای وت 
ا سل ا 
برای تروریست‌هایی چون 
MD‏ 

بوتو خاطرنشان ساخته 
حکومتی که تحت رهبری من 
شکل بگیرد. به رهبر القاعده 
اراد اس تسا 
نظم و قانون در پا کستان به 
نفع خود سوءاستفاده کند.در 
جنین حکومت مشروعه‌ای» 
خر یر کر اراک 

دراین حال که اوضاع روزبه‌روز وخیم تر شده و زمان 
برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری نزدیک 
می‌شود و باید تکلیف ژنرال مشرف مشخص گردد. یک 
هیات آمریکایی که در راس آن نگروپونته معاون وزير 
خارجه آمریکا قرار داشته, راهی اسلا آباد می‌شود تا 
حمایت کاخ سفید رابه اطلاع ژنرال برساند. حوادثی 
درپی با ز گشت و تبعید مجد د نوازشریف به پاکستان روی 
داد که در صورت استمرار می تواند به تضعیف موقعیت 
ژنرال منجر شود. 

هدف از این سفر انجام مذاکرات استراتژیک با ژنرال 
مشرف و اعلام حمایت کاخ سفید از او عنوان شده بود 

ژنرال مشرف قاد ربه اثتلاف و هماهنگی با نوازشریف 
نیست به این دلیل که هشت سال قبل عليه او کودتا کرده 
واتهاماتی نظیر یولشویی و اختلاس به اوزده‌است.در 
این شرایط همکاری با نواز شریف به منزله بازیس گرفتن 
ادعاهای پیشین و عد ول از مسائلی است که مد نها علیه 
زا از 
روی کار آمدن ژنرال به تبعید رفته و از نظر سیاسی هم 
قادر به همراهی مشرف است. 

لذابا توجه به تمام جوانب. می توان هم کاری بوتو 
رای رل را ی ای رال 
CS‏ 
گریبان او و دولتش را گرفته است. مشکلاتی که خانم بو تو 
می‌تواند آنهارابرطرف کرده وبقای ژنرال راتضمین نماید. 
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هنگامی که به حسینیه امام خمینی (ره) ر سید م 
یک پسربچه کم‌سن و سال مشغول تلاوت قران 
مجبد بو د که در ابتد ای ورود انجنان من را تحت 
تاثیر قرار داد که بی‌اختیار اشک در چش‌مانم 
حلقه زد. 

با شنید ن این صد ای دل ‌انگیز از زبان بجه گانه 
ورسای این پسربجه ده ساله. آنجنان منقلب 
شدم که به قول مقام معظم رهبری. انگار خود م 
رامخاطب کلام الهی دانستم. حضرت آیت اه 
خامنه‌ای در فرازی از سخنان خود تا کید کردند 


در نخستین روزاز ماه مبارک رمضان قاریان 
EE‏ با کرد 
کل کے سم ی یت سس باکت نور و 
انس با قران رابا حضور حضرت ایت‌الّه خامنه‌ای 
SS‏ 

ار ارت کی بان ار 





#بر نامه دیدار جامعه قرآنی کشور از سال 
۳ راز زمان ریاست جمهوری ایت الله 
خامنه‌ای) تاکنون به صورت دائمی هر سال در 
نخستین روز از ماه مبارک رمضان به اجرا درآمده 
است و هم‌اکنون که بیش از بیست سال از اجرای 
این برنامه می گذرد. هر سال بر شور و حال آن 
افزوده می‌شود و استعدادهای جدید قرآنی در 
ان به منصه ظهور رسیده‌اند. 

#رهنمودهای حضرت آیت الله خامنه‌ای به 
جامعه قرآنی کشور درواقع خط مشی یکسال 
اینده و سال‌های بعد فعالیت‌های قرانی کشور را 
ترسیم می‌کند که ثمره این بیانات و رهنمودها را 
می توان به وضوح در هر سال مشاهده کرد. 

#جمعی از قاریان حاضر در برنامه دیدار از 
شهرهای اقصی نقاط کشور به تهران امده بودند» 
به این ترتیب که از هر استان کشور حداقل سه یا 
چهار نفر از قاریان و حافظان ممتاز آن استان در 
این برنامه حضور داشتند. 
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که تلاوتگر قرآن باید دل مخاطب را از جای 
خود بکند و این چنین بود که دل من هم از جا 
کنده شد و حالتی خاص و روحانی بر وجودم 
غلبه کرد. 

فضای حسینیه امام خمینی(ره) ‏ کنده از یک 
فضای معنوی بود و روح قرآنی یعنی روحیه 
وحدت. برادری و مهربانی در گوشه و کنار 
این فضا موج می زد و صد ای دلنشسین قاریان 
قران. دلها را همراه خود به وادی معنویت سوق 
می داد. 


هفتگی دعوت شده به این مراسم نیز در جلسه حضور 
داشت و تا افطار هم میهمان دفتر مقام معظم رهبری و 
جمع صمیمی قاریان قرآن کریم بود. 

دراین محفل پس از اجرای برنامه توسط گروه‌های 
جمع‌خوانی و تلاوت قرآن مجید توسط قاریان ممتازن 
مقام معظم رهبری پیرامون ضرورت تدبر و تامل در 


#اجرای برنامه توسط گروه ۱۵ نفری جمع خوانی 
نوجوانان شسورای عالی قران کشور آنقدر هماهنگ و 
جالب توجه بود که گاهی از لحظات اجرای بر نامه 
توسط این گروه انسان تصور می کرد که یک نفر 
مشغول خواندن قران است! 

#به مناسبت سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی ۰ 
گروه مد یحه‌سرایی پیامبر اعظم(ص) متشکل از 
چه ار گروه لین اهوازن کوثر اصفه ان, قدر تهران و 
جامعه قاریان مشهد. سرود ویژه این سال را با عنوان 
"عام‌الوحده " والانسچام" اجرا کردند که اجرای این 
گروه از شور و حال و هماهنگی خاصی برخوردار 
بو د. 

#قاری ۱۰ ساله سید علیرضا موسوی که از تبریز به 
تهران آمده بود» با صدای رسای بچه گانه خود آنچنان 
آیات قرآن را با شور و حرارت قرائت می کرد که 
همگان وی را تحسین کردند. 

#حامد شاکرنژاد قاری مشهدی از وسعت صدای 
قابل توجهی برخوردار بود و از صدای بم و صدای 


۵ ر‎ 
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مقام معظم رهبری در دیدار قاریان»استادان و حافظان 


قرآن سراسر کشور: 


از: محمد حسین عسگری 


قرآن و فهم معنی آن مطالبی را بیان داشتند که فرازهایی 
از آن به نظر گرامیتان می رسد. 

(اگر مقایسه کنیم. کار تلاوت قرآن مجید نسبت 
به دوران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی از صفر به 
درجات عالی رسیده است. 

(متاسفانه ما ملت‌های غیرعرب. یک حجاب 
رای ان دار ر کا کر ا 
هستند. هنگامی که قرآن تلاوت می‌شود می توانند 
تاحدودی قرآن رادرک کنند» ولی ما غیرعرب زبانها 
این حجاب راداریم که البته این مشکل قابل حل است» 
چون بسیاری از کلمات قرانی در زبان فارسی متداول 
است. ضمنا امروز ترجمه‌های خوبی از قرآن وجود 
دارد ولی قبلا ترجمه‌های خوبی از قرآن در دسترس 
نیو د. 

0یک تلاوتگر قرآن باید دل مخاطب را از جای 
خود بکند و طوری قرآن را بخواند که انگار دارد قرآن 
رابه قلب شنونده نازل می کند و از آهنگ‌ها و نغمه‌های 
قرآنی برای برجسته کردن مضمون در ذهن مخاطب 
SON‏ 

0 تلاوت قرآن نباید فقط به ماه مبا رک رمضان 


بالای خود به نحو قابل ملاحظه‌ای برای قرائت قرآن 
استفاده می کر د. 
#پس از اقامه نماز مغرب و عشاء به امامت 





حضرت آیت‌الله خامنه‌ای سفره‌های ساده به صورت 
منظم در کف حسینیه امام خمینی(ره) گسترده شده 
بود و قاریان و دیدارکنند گان بر سر این سفره‌ها 
نشستند و همراه با مقام معظم رهبری» روزه خود را 
افطار کر دند. 

#افطاری شامل: چای» نان پنیر و سبزی» خرما و 
زرشک پلو با مرغ بود که همراهی یک عدد لیموترش 
آبدار و ماست» خوشمزگی آن را دوچندان کرده بود! 

یبسن از سراف افطار و شام تنی چند از 
اعضای جامعه قرآنی کشور برای طرح دید گاه‌ها و 
درددل‌های حصوصی خود با ایت‌اللّه خامنه‌ای به 
گفتگو پرداختند. 

#در محوطه بیرونی و داخلی حسینیه امام 
خمینی (ره) همه وسایل» معمولی بود و از تشریفات و 
وسایل انچنانی اصلا خبری نبود. 





منحصر شود. بلکه در سایر ایام سال نیز قرآن باید 
مورد توجه همگان قرار گیرد. 

0 فرض کنید که یک نامه از طرف بزرگی به دست 
تا ابا فا اه ار ۱ ۳ ۰ 
و باید از آن استفاده کنیم. 

حفظ قرآن یک نعمت بزرگ است و نوجوانان 
و جوانان باید سن توانایی حفظ راقدر بدانند» من 
شنیدم که آیت‌الله خویی در سنین کهولت (شاید 
سنین ۸۰سالگی) قران را حفظ کرده بودند. 

(قرآن را نباید از خود جدا کنیم. حتی در سایر 
ماه‌ها نیز روزی ده ايه از قران را باید بخوانيم. 


برنامه قاریان و گروه‌های تواشیح 

در جریان دیدار جامعه قرانی کشور با مقام معظم 
رهبری, برنامه تلاوت قرآن و همخوانی گروه‌های 
تواشیح به این ترتیب به اجراء درامد: 

تامسعود سیاح گرجی از تهران (نفر اول مسابقات 
قران در مالزی -سال ۱۳۸۵) 

تامیئم محمدی از مشهد (از قاریان جوان و ممتاز 
مشهد) 

تاوحید وکیلی ازارومیه(نفراول مسابقات 
سراری اسان مات سای سا هم 

٥‏ معتز آقایی از تهران (نفر اول مسابقات بین المللی 
حفظ قرآن در تهران -سال ۱۳۸۵) 

تامهد ی نیک ارد کانی از ارد کان یزد (قاری ممتاز 
نوجوان) 

تا گروه جمع خوانی نوجوانان وابسته به شورای 
عالی قرآن 

امین پویا از تهران (نفر سوم مسابقات سراسری 
سال ۱۳۸۶ در کل کشور) 

سید علیرضا موسوی از تبریز (۱۰ ساله -قاری 
ممتاز نوجوان) 

تا گروه تواشیح سبحان از اصفهان 

لها اد ات 1 (نفر دوم مسابقات 
با مر ال 

تامحمد حسن موحدی از تهران (فرزند شهید و 
قاری ممتاز جوان استان تهران) 

تا گروه تواشیح پیامبر اعظم(ص) (برترین گروه 
تواشیح کشور) ۱ 

عا رای اه ط نو سر ان 
ی ال ۳ 

"سید قاسم موسوی قهار (اجرای مناحات) 


توضیح د رباره مسابقه قر آنی 

باپوزش از خوانند گان ارجمند به اطلاع 
می‌رس‌اند که به دلیل مشکل فنی غیر مترقبه پیش 
امد ه و بیز افزایش حجم مطالب این شماره امکان 


ارائه مسابقه قرآنی و چاپ آن در این شماره فراهم 
نگردید. اما لازم است به اطلاع عزیزان برسانیم 
که انشاءاللّه و به فضل خداء سومین دوره مسابقه 
قرآنی مجله اطلاعات هفتگی هفته آینده تقد یم 
حضور علاقه‌مند ان خواهد شد. 








(۱ ۱۷۷۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۸ 
۱ ۰ ۱ ۳ 





۷۹ 


دکتر محمد علی فیاض بت بخش 


انوار طیبه 

مک ق نکر داشست ق بزر کل اشت‌هانم 
مذهبی که عمد تا به مناسبت ایام میلاد و وفیات 
ائمه اطهار علیهم السلام برگزار می‌شود بخشی 
مهم و در خور از برنامه جامع تربیت دینی است. 
این سنت هر جند که ابتکار شیعیان پس از دوران 
غیبت کبری و به خصوص رشد يافته ورونق گرفته 
در حهارصد سال اخیر است هم حاوی پیام‌هایی 
رسا از تشخص شیعی است و هم همانگونه که 
گفته شد. فصلی از کتاب جامم تربیت مذهبی 
است. و یا بهتر بگوييم. می‌تواند و بايد که چنین 
باشد. در سيره ائمه معصومین علیهم السلام جز 
بزرگداشت و تعظیم و تعزیت واقعة عاشوراء از 
زمان امامباقر تا امام‌رضا علیهم السلام و آن هم در 
مقیاسی محدود و البته علنی» سنت یاد کردهای 
میلاد و وفیات آباء و اجداد طاهرینشان را سراغ 
دار یم ایسن, البته به معنی آن نیست که ادب و 
ارادت شیعیان در بر گزاری این یاد کردها تعارضی 
بااروش امامان معصوم علیهم‌السلام دارد و بدان 
سبب که چنین رسوماتی در زمان آن بزرگواران 
مرسوم نبوده است امروزه نیز مجاز نباشد؛ روشن 
است که جنین استنتاجی پشتوانه منطفی ندارد و 
دست کم آن است که مراسم مذهبی از این قبیل» 
عمل به سيره سلف صالح است و این خود جوازی 
عقلی و حتی شرعی است. 

نکته مهم در متن این مراسم و یاد کردها 
توجه به همان مقوله «جامعیت‌دینی» و هد ف 
اس اهي )اسه گر تشه تبدیل شسدن 
مناسبت‌های میلاد و وفیات به تابلوها و نمایه‌های 
محصور و منحصر در شادی و غم و دست‌افشانی 
و عزاداری» نیروی سازنده نهفته در این یاد کردها 
رامعطل و ضایع می گذارد؛ تازه اگر نگوییم که 
پاره‌ای اسیب‌های اعتقفادی و ناهنجاری‌های 
رفتار و اعمال رادر قالب صورت دینی نیز از خود 
برجای می‌نهد. 

در تحلیل روان‌شسناعتی این مقوله هراح 
می‌تسوان گفت که گرایش به رفتارهای صرفا 
ی یت ارات کر او جا کہ ا 
همواره بر شناخت‌های عمیق و محتوایی رجحان 
داقنه اداو جا ور دات ن وراه 
است؛ جراکه» بر خوردهای احساسی و عاطفی در 
کوتاه مدت و با صرف هزینه‌های به مراتب کمتر 
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طلاعات کل ارم ۳۲۹۵ 


نوعی آرامش و سکون رافراهم می‌آورد که این 
آرامش به راحتی و سهولت در صرف وقت‌های 
شناختی و تعقلی به دست نمی آید. تردیدی نیست 
که گوش سپردن به شعر و مد احی و همنوایی با 
ر هار امه( یاس تور ات 
جمعی راخت نسر ودپادپرتر از تعمقو استماع 
یک روایت و یا حدیت و ایه‌ای است که حوزه 
عقلانی و شناختی فرد را درگیر فعالیت و تحلیل 
و یاد گیری می کند. از این واقعیت روان‌شناختی نه 
می‌توان نتیجه گرفت که بخش احساسی و عاطفی 
ردو وهای وش تمطل وی اج کیرنگ 
کنیسم ونه می‌توان بدین عافیست تخدیرآمیز در 
نشست که کار بزر گداشت و شعاثر و ایین‌های 
دینی را یکسره به پای عواطف و احساسات بریزیم 
وهرگاه نوبت به آموزش» یاد گیری و فهم محتوای 
شسناختی دین می‌رسد سرخویش گیریم و هر یک 
به سمت‌وسوی کار در زندگی خود رویم! اگر 
توجهات عاطفی مقد مه دریافت و فهم شناختی 
از دين است بايد دغدغه‌دار این نکته باشیم که 
مقد مه خود مانع ذی‌المقد مه نشود! 

هنگامی که تعبیر «جامعیت‌تربیت‌دینی» را 
به ميان می آوریم بدین نکته آگاهی می‌دهیم که 
درطرح نقشءراه‌دین هم منزلگاه‌های عاطفی و 
احساسی و هم نقاط تعقلی و شناختی رادر جای 
خود معتبر می‌شناسیم و یکی رابه پای دیگری. 
بی‌مقام و مصلحت قربانی نمی کنیم. 

یکی از اسیب‌های دل‌ازار که از قضا 
بعد عاطفی‌اش رنج آوراست. برخوردهای 
گزینشی ناخود آگاه با شأن و مقام ائمه معصومین 
علیهم‌السلام است که خواسته و ناخواسته 
آفت‌های اعتقادی خود را برجای می گذارد. عدم 
تعادل و تجانس در پرداختن به مقوله‌های عاطفی 
و شناختی در مقامات انئمه‌علیهم السلام بدین جا 
انجامیده است که از جمله «کلهم‌نورواحد» جز 
کلامی که از حقیقت خود دور مانده» بر دل و قلب 
مانمی‌نشسیند. تا جایی که برخی امامان معصوم در 
حاشیه‌ای ترین بخش شناختی شیعیان در عزلت و 
انزوای معرفتی نشسته‌اند و آن چند ذوات مقدسةٌ 
دیگر نیز تنها به هیمنۀ نامشان هيبت و اقتدار دارند 
ونه به معرفت رسم و مرامشان. اگر این شکوه و 
گلاية ما بی‌مورد و يا غیرواقع‌بینانه است» پس چرا 
در سلسله نور دوازده گانه امامان معصوم برای 
برحی نورافشانی می‌شود و برحی دگر در ظلمت 
فراموشی میلاد و وفات مهجور می‌مانند؟ اگر همه 
هم و غم ما شیعیان متمرکز بر مجالس بزرگداشت 
نبود و در عوض. معارف اهل‌البیت وجهه همت 
ما قرار می گرفت شاید میلاد و شهادت امام هفتم 
و نهم و دهم نیز همچون دیگر انوار طیبه محور 
توجه و شعاثر قرارمی گرفت. آیابه راستی در 
عمل معتقدیم که همه آن بزرگواران نور واحد 
هیال ۱۱ 
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داد 


فکر و اند 


0 


دیف 


کر دن انسان اد کې فتار ماد کناو می ماند 


ماه على ۱ع) 


مره 


کیان فولادی 





۱ صد 

واژه وام درایران‌همیشهواژه‌ای تلخ‌وشیرین 
بوده» شیرین از اینرو که نوید بخش رفع مشکلات است یا 
دست کم نوبد بخش رفع بخشی از مشکلات است و تلخ از 
آن جهت که معمولا گرفتن آن چنان سخت و پردست‌انداز 
است که بسیاری رااز گرفتنش منصرف می کند» بسیاری 
دیگر در نیمه راه گرفتنش می‌نشینند و توقف می کنند و 
بسیاری هم که موفق به گرفتن می‌شوند در بازپرداخت آن 
د چار ناتوانی و تنش و تلخی می‌گردند. این ماجرا نیز چنان 
تکرار شده که دیگر بانکها برای بسیاری از مرد م به چشم 
مرجعی برای گرفتن وام دیده نمی‌شوند و آنهاهم که دستی 
بسروامی می توانند پید| کنند مرتب‌می‌پرسند با چقدر 
کارمزد .دراین چرخه سخت وام گرفتن از بانکها البته تولد 
چند بانک خصوصی تحولی ایجاد کرد که کم انصافی است 
اگریادی از آن نرود. این بانکها در پاره‌ای موارد حتی بد ون 
صف و ضمانتهای رنگارنگ و بازرسیهای مکرر تامبلغ ۷۰ 
میلیون تومان برای رید خانه وام دادند و می‌دهند اما این 
سهل گیری و اسانی» سختی و مرارتی هم به دنبال دارد و آن 
کاره ها ی ح اما اد 
در همین هنگام دولت نهم وارد کارزار شد و با تمام توان 
اعلام کرد که کارمزد بانکها چه خصوصی و چه دولتی باید 
کاهش یابد قوانین و مقررات با تصویب مراجع دولتی به 
سرعت تغییر کرد و حتی جابجاییهای مفصلی در مد یریت 
































0 اکر تجربه برخی 
کشورهای عرب 
خلیج فارس در ماه 
مبارک رمضان, برای 
ابرآن‌هم‌درنظر است. 
کاش دولت این را 
کمی زود تر اعلام کند 













ادارات امارات. الگوی رمضان 
ما »مبارک رمضان که می رسد بسیاری از کشسورهای عربی خلیج فارس, بویژه آشسناترب ین آنهاء 
رات تن کر ره کی کر ی ریز رک اور ا ری که مد با ان 
ی ری 
بر 
تقریبا تا اذان صبح فعال است و فروشگاهها بازند و مردم به دید و 
بازدید می‌روند و... به این ترتیب در طول روز معمولا شهروندان هم 
ری 
اداری تقریباً به طور کامل انجام می‌شد. اما امسال داستان د گر گون 
شده است. ساعات فعالیت ادارات و مراکز دولتی به طور چجشمگیری 
کاهش يافته. تا آنجا که مراکزی مثل دانشگاه آزاد هم در شهرستانها 
تنها روزی ۵ ساعت فعالیت کاری دارند و ساعات اداری از ٩‏ صبح تا 
] ۲بعدازظهر بیشتر نیست. صدای مرکز پژوهشهای مجلس هم درامده 
که چنین تخفیف بزرگی برای کار کرد منافع اقتصادی زیادی را از 
۱ چندان نمی شنود E‏ 
وی و وا و ی وی و 
نی e‏ 
خلیج فارس انجام می‌دهند. زود تر به مردم هم اعلام شود که تکلیف 
| در فاصله غروب آفتاب تا اذان صبح آماده کنند. 


(نرخ کارمزد برخی بانکهای خصوصی بر ای 


مه 


وام. هنوز حدود ۱ درصد است و سیستم 


گازسوزشدن خودرودربازارآزاد حدود 
یک میلیون تومان خرید و فروش می‌شود 





بانکهای دولتی انجام شد و تقریباً هیچ بانک دولتی نماند 
که رئیسش تغییر نکند و دراین میان سخنرانیها و تبلیغات 
دولت هم ادامه داشت و به مردم اطمینان می داد که دوران 
کار ای ی و بایان اسر ار 
خصوصیهاتنها ۱۳ در مقابل وامهایی که به مردم می‌دهند 
حق گرفتن کارمزد دارند. این خبر هر شهروند غیربانکی 
ی ای ار 
ازانتدای آن پیش رفت.امروزباوجود تمام تغییراتی 
که در بانکه ای دولتی روی‌داد وبا تمام بخشنامه‌هاو 
دستورالعمل‌هایی که از سوی بانک مر کزی و دولت برای 
ری اس کات بای 
ی ور نها عرص ود ۱ 
می‌شود. ود رمقابل سوال شما که مگر دولت رقم ۱۳درصد 
رابرای بانکهای خصوصی اعلام نکرده است. جدولها و 
فرمولهای محاسباتی برای شما توضیح داده می شود که 
ظاهرآبا همان مبنای ۱۳ تدوین و طراحی شده اما معلوم 
یت رابظه این ارقام واعداد طور تنظم ده که شما 
در پایان توضیحات موّدبانه کارمند بانک متو جه می‌شوید 
که رقم بازپرداخت بدهی شمابه بانک برای گرفتن وام» 
دود ۱۱ درصل کار مد دنه استاعح ر ابکه 
بی‌تردید دولت و بازرسان دولتی هم از چنین ماجرایی 
باخبرند و انگار که هیچ خبری ندارند. مشابه این روش در 
گازسوزشدن خودروهاهم دیده‌می‌شود. باسهمیه‌بندی 
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بنریسن, تبلیغاتی بسیار آغاز شد که ای مردم محترم به 
SC a‏ مشکلات 
سهمیه‌بندی بنزین خلاص شوید. حال اگر شما شهروند 
نمونه‌ای باشید و بخواهید بلافاصله به این رهنمود دولت 
عمل کنید. برای گازسوز کردن خودروی خود اقدام 
می‌کنید. اما افسوس که درهیج مرکزی این امکان در 
کوتاه‌مدت باحتی میان‌مدت برای شماامکان پذ برنیست 
و تنهاوعده‌های طولانیمدت و صفهای بلند ی روبروی 
شماقرارمی گیرد و مکرراین جمله‌رامی‌شسنوید که فعلا 
اولویت با تاکسیهاست و تاپایان شهریورهیج تاکسی غیر 
گازسوزی در ایران دیده نمی‌شود. از سوی دیگراگر با 
جدیت بیشتری اصرار به تغییر سیستم سوخت‌رسانی 
خودروی خود داشته باشید. کم کم متو جه خواهید شد 
که در نقاط ویژه‌ای از شهر تجهیزات گازسو زشدن به 
نرخ آزاد مورد خرید و فروش قرار می گیرد که بهای آن 
این روزها حدود ا میلیون تومان است. یعنی برای بک 
خودروی معمولی بايد معادل ۲۰ درصد بهای کل خودرو 
اب ار رای ار را ار 
این روزه البته چنان شسلوغ هست که انتظار پاسخ دادن از 
ایشان دراین موارد کوچک نمی‌رود.امااگر روزی بنا 
ار را ترا 


حر کت در تاریکی 


SS تنه‎ 

SS 
رای ی اس کار‎ TT 
.اما این بار شرایط خا ص کشور شاید و شاید تاکتیک جد ید احزاب‎ 9 
ار کر‎ ES 
وچراغ‌ه ای خاموش به جلومی‌برد. هیچ‎ 
خبری حتی از تشکیل فهرستهاو لیستها‎ 
1 وت‎ RL 


0 این بار فضای 
سیاسی جدیدی را 
در انتخابات مجلس 
تجربه خواهیم کرد 


ار .این روش جد ید 
راالبته نباید چندان با بدبینی بررسی کرد» ۳ 
۰ اه رد ات ۲ و 
هزینه کمتری برای انتخابات انجام گیرد 
ودست کم از نظر اقتصادی هزینه کمتری 
از برپایی انتخابات بر دوش مردم بیفتد. 
ار ی را یایرد | 
ارام و در تاریکی حرکت کردن فرصت ۰ 
از گروههایا فعالان سیاسی به‌ایشان ری 
دهند. از آنها خواهد گرفت. منتظر هستیم 
ودرآین ده نزدیک اتفاقات رااز نزدیکتر 
پیگیری خواهیم کرد. 











اگر نگویم تنها تفریح» اما بزرگ ترین تفریح نسل 
ها ار دص ام را 
مطالعه پاورقی های مجلات هفتگی بود. از حسینقلی 
مستعان ذبیح الله منصوری, ناظرزاده کرمانی» ابراهیم 
مد رسی و کریم علیزاده گرفته تامیمندی‌نژاد. صد رالدین 
ای در ی 
ارونقی کرمانی. منوچهر مطیعی و...امادر بین تمام نوشته 
هایی که نسل من در آن سال ها خوانده ایم و همه شان 
هم ملکه ذهنمان شده و بعد از گذشت چند دهه هنوز 
حتی جزییات ان ها را به اد داریم دو نوشته. از دو 
نویسنده حساب دیگری داشت. یکی پاورقی ژیگولو 
به قلم دکتر جمشید وحیدی و دیگر پاورقی اسمال 
e‏ به قلم حسین مدنی. 

در ان سال هاء که سن و سال زیادی هم نداشتم» 
خوب یادم هست که هر قسمت از اسمال در نیویورک 
را می خواندم. همیشه اولین نکته یی که در ذهنم شکل 
می گرفت این بود که نوبسنده حتما آدمی است که بارها 
به نیویورک سفر کرده و مدتی طولانی در انجا اقامت 
داشته و وقتی دست روزگار به مسیر روزنامه نگاری 
هدایتم کرد و در مقطعی از اولین سال های شروع کارم 
حسین مدنی را دیدم» یکی از اولین پرسش هایم از او 
این بود که چند بار نیویورک رادیده و از شما چه پنهان 
کلی متعجب شده وقتی برایم گفت که آنچه را در مورد 
نیویورک می داند از طریق خبرهایی به دست اورده که 
در مجلات مختلف خوانده است! 

در آن زمان اگر چه به خلاقیت مدنی ایمان آوردم. 
اما ایمانم به وی در سال های بعد که با کارهای راد یویی 
وی اشنا شدم و از حضورش در سینما اطلاع پیدا 
کردم خیلی بیشتر شد و فهمیدم آدمی است که در 
حوزه طنز اگر رقیبی داشته باشد. آن رقیب کسی جز 

حسین مدنی» طنزنویس با ذوق. روزنامه نگار توانا 
فیلمنامه نویس» کار گردان و بازیگر سینماء که مد تی نیز در 
ی سا را ی 
را داشتیم وتکیه کلامش این بود که 

ا زکنایه بارها بر حال خود خند ید هام 

بر سرشت و سرنوشت و فال خود خندیده ام 

اینک چند روزی است که به خاکجای ابد ی سفر کرده 
و فقط مشتی خاطره از خود برجای گذاشته است. 

ار ول ۱۱ ۱ ار ال ۱۵ ۰ در و از 
محله‌های جنوبی شهر تهران, که اسمش باغ فردوس بود و 
از خیابان مولوی منشعب می شد» چشم به دنیا گشود. وی 
آحرین فرزند ذکور خانواده میرزا محمود مدنی مطلق.از 





استاد حسین مدنی هم 


بار سفر نست 


نوادگان مرحوم حاج‌عبد الرزاق کاشانی بود. 

و به طوری که از زبان خودش شنیده بودم در سن 
پنج سالگی به مکتبخانه حاجآقا ناظم سپرده شد و پس 
از آن که سوره هایی از قرآن کریم را فر گرفت؛ دوره 
ابتد ایی را در دبستان سعادت. (یعنی همان مدرسه یی که 
سر را 
رساند و دوره متوسطه رادر دبیر ستان ایرانشهر گذراند و 
سپس در رشته مهندسی برق ادامه تحصیل داد. 

آغاز فعالیت مطبوعاتی وی» سال ۱۳۲۶ بود که 
کار با روزنامه فکاهی شهر فرنگ به مدیریت مرحوم 
یک سال در آن نشریه دوام نیاورد و از سال ۱۵ در 
روزنامه توفیق با سرودن شعر و بحر طویل و نوشتن 
جنابعالی آغاز کرد. 
نفت ابادان منتقل شد. جای ستون بحرطویل‌هایش در 
روزنامه توفیق خالی شد وقبل از رفتن پيشنهاد کردنوشتن 
بحرطویل به مدنی واگذار شود و همان روز نیز اسم 
مستعار لک‌لی‌میرزا را برای مدنی انتخاب کرد که سال 
ها آن اسم با کلیشه‌ای که حسن توفیق به‌صورت سمبلیک 
کشیده بود. بالای ستون بحر طویل در صفحه ۸ به 
چشم می خورد. 

در شهربور ۰ اولین نمایشنامه راد و یی مدنی از 
فرستنده رادیو تهران واقع در مرکز بی‌سیم در جاده قد یم 
شمیران به طور زنده اجرا و پخش شد و این همکاری 
تا لس الا ار و ی ات ار 
نمایش نامه رادیویی و تلویزیونی نوشته بود که خودش 
داد اه اد ان هه ال ۰ 
گفت که افزون بر ۰ نمایشنامه رادیویی و تلویزیونی 
درزمینه‌های گوناگون و حدود ۲۰۰ نمایشنامه تاربخی و 
مذهبی نوشته که تمام آن ها ضبط و پخش گردیده است. 
عنوان بعضی نمایشنامه‌ها ی مذهبی وی که در خاطرم 
مانده و با جرات می توانم آن ها را جزو نمایشنامه های 
موفق رادیویی بنامم» عبارت بود از: در پیشگاه داوری 
على علیه‌السلام. از کعبه تا ابدیت حهاد مقد س. جلوه 
حق. خورشید بی غروب. عاشورا در ایینه تاریخ و 
ایس مان اسلام و ایران در خدامت بشر و.. 

در سال ۱۳۳۲وقتی اولین شماره مجله سپید و سياه 
منتشر شد. همکاری با ان نشریه را شروع کرد و یکی 
از آثار به یاد ماندنی وی در سپید و سیاه پاورقی اسمال 
در نیویورک بود که بعد ها در سه جلد به صورت کال 
انتشار یافت و اگر اشتباه نکنم تا کنون ٩‏ بار تحدید 
جاپ شده‌است. 

با این وجود. در طول جهل. پنجاه 8 اخیر 
کی ها ات اد( ما ار 
ی لت ی را را رن ار 
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در مجلات روشنفکر امیدایران» پست هفتگی, دنیای 
حد ید ار ۰ روزنامه‌اطلاعات ۰ یزدان؛ مجله 
اطلاعات هفتگی» مجله گل آقا و... به چاپ رسید. 

در سال ۱۳۲۱ توسط دانشگاه لاهور به پاکستان دعوت 
شد و در آن جا. با حضور خودش داستان اسمال در 
نیویورک» مورد نقد و بررسی قرار گرفت و به اهتمام 
پروفسور محمد باق رییس NS‏ لاهور و خواجه 
عبد الحمید عرفانی» جزوه‌ای به زبان های اردو فارسی و 
ات کر ار 
کوتاه‌وی به زبان روسی به‌چاپ رسیده و نیزبرخی داستان ها 
پش به زبان های فرانسه انگلیسی و اردو ترجمه شده و در 
نشریات خارج از کشور انتشار يافته است و از بین آنها می 
توان به فشار خون» جنون ذوفنون و... اشاره کرد. 

حسین مدنی. اگرچه قوی ترین و مشهورترین اثر 
تجربه و آگاهی از چگونگی زند گی و طرز تفکر اجتماعی 
ار 
ضمن سباحت ¢ مطالعاتی نیز درباره تأثیر ادییات و 
علوم ایران بر آن جوامع انجام داد که نتیجه اش سلسله 
نوشته‌هایی تحت عنوان «اندیشمندان اسلام و ایران در 
حدمت بشر» بود که از رادیو پخش شد. 

حسین مدنی» بعد از ال در نیویورک» کتاب 
اگر چه توفیق اسمال در نیویورک را پیدا نکرد. اما در 
دیگر با عناوین ژوکر بازار بلخ» عسل تلخ و... نیز از 
وی منتشر شده است. 

فعالیت های سینمابی 


ای N‏ 
عمرخیای حسین مدنی با نوشتن فیلمنامه جدال با 
شیطان فعالیت های سینمایی را نیز آغاز کرد و در همان 
زمان کارگردانی دوبلاژ فیلم های خارجی را به عهده 
گرفت و حدود یکصد فیلم از کشورهای مختلف را به 
زبان فارسی دوبله کرد. 
او در طول سال های زند گیش بیش از ۳۰ فیلمنامه 
باس رد تدارا کر 
تهیه و کارگردانی کرد و حتی در تعدادی از آن ها به 
عنوان بازیگر نیز ظاهر شد. 
بقبه در صفحه ۴۷ 
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رفتارها و واکنشها 


شادی دانیل 

دانیل شادی و شعف فراوانی در خود احساس می کرد. 
او از بامداد آن روز به همراه سه تن دیگر از اعضای گروه 
آحرین حمله به سوئ قله اورست را آغاز کرده بود. او که 
خود یک آمریکایی بود. همراه اندرو از کانادا و مایلز از 
انگلستان و همچنین شرپای کاردان نپالی جونگبو از هفت 
E‏ هلف هر رو دسا E‏ 
نهایی به سوی قله را اغاز کرده بود. اکنون درزیر اسمان ابی 
و روشنایی خورشید. نگاهی دیگر به قله انداخت. انها در 
ارتفاع هشت هزار و پانصد و پنجاه‌متری قرار داشتند و تنها 
سیصد متر تا فتح بزرگترین دستاورد ورزش کوهنوردی» 
فاصله د اشتند. 

دانیل اميد وار بود که طی سه تا چهار ساعت بعدی آنها 
بتوانند به قله رسیده و قبل از غروب با استفاده از نور کافی» 
تصویربرداری‌های لازم را انجام دهند تا در باز گشت به 
کمپ اصلی در ارتفاع هفت هزار متری» تصاویر را به بقیه 
اعضای گروه که تعداد انها به بیست نفر می‌رسید نشان 
دهند. بدین ترتیب دانیل به همراه اندری مایلز و جونگبی 
تصمیم گرفتند تا لختی را به استراحت بگذرانند و از قهوه 
داغی که به همراه داشتند. جرعه‌ای نوشیده و با قوایی تازه 
به سیصد متر باقیمانده تاقله حمله کنند. در همین اثناناگهان 
جونگبو شرپای تیزهوش و کاربلدی که همراه آنها بود. 
انگشت خود را به نشانه سکوت در مقابل دهان گرفت و 
گفت: "آقایان ساکت!... صدایی ناآشنابه گوشم می‌رسد..." 
همه غرق سکوت شدند. آنها می‌دانستند که کر این شرپای 
نپالی از یک اتفاق غیرعاد ی خبر می دهد به طور قطع چنین 
اتفاقی رخ داده است. چشمان تیزبین جونگبو به این طرف 





کسب افتخار و غرور ابدی با نجات جان 
یک انسان. کدام اهمبت بیشتری دارد؟ 


یک 
ماجرای واقعی و 
خارق‌العاده از مقام 
رفیع انسانیت 


دکتر بهمن بهروزی 


او را مرده می بنداشتند. 
در ارتفا هشت هزار 
متری‌رها کردهو آب., غذا 
و حتی باتربهایش را هم با 
خود برده بودند. غافل از 
اينکه او زنده بود و مبتلا 
به یکی از خطرناک‌ترین 
بیماریهای ارتفاع و.. 


و آن‌طرف حرکت می‌کرد. او به دنبال آن بود تا مسیر صدا 
را که احتمالا در باد تغییر جهت می‌داد؛ پید | کند. 

جونگبو آخرین ا ا 
جای برخاست و گفت: آقایان در همین نزدیکی‌ها کسی 
تقاضای کمک می کند..." 

هر سه نفر با تعجب به شرپا نگاه کردند. چگونه 
چنین اتفاقی امکان‌پذیر بود. یک انسان تنها در این ارتفاع 
نمی‌تواند زنده بماند. انها از یی شرپای خود روان شدند 
و سرانجام پس از یکی دو دقیقه جستجو قطعه پلاستیک 
زردرنگی توجه انهارا جلب کرد.اما زمانی که به ان نزدیک 
شدند, متو جه شدند که ان جسم یک قطعه پلاستیک نبود 
بلکه کاپشن کوهنوردی است که شخصی از تن درآورده و 
روی سر خود انداخته است. 

هر چهار نفر با تعجب به او نزدیک‌تر شدند و چهره 
مردی را مشاهده کردند که از شدت سرما کبود شده بود. 
چشمان او بسته بود اما لبخندی روی لب داشت و صدایی 
نامفهوم از دهانش خارج می‌شد. آنها بلافاصله بر طبق 
اموزشهایی که دیده بودند. در اولین عمل. پلاک نام و 
مشخصات او را که به گردنش بسته شده بود بازرسی 
کردند. روی پلاک نام هال لینکلن درج شده بود و تاریخ 
تولد روی آن» او را ۴۳ ساله نشان می‌داد. اطلاعات دیگری 
که روی پلاک حک شده بود نام گروه و تاریخ حرکت آنها 
رابه سوی اورست نشان می‌داد که انها درنهایت وحشت 
متوجه شد ند که هال متعلق به گروهی است که درست قبل 
از آنها برای صعود به اورست از تیغه شمالی نوبت گرفته 
بودند. به سرعت این پرسش در ذهن آنها شکل گرفت که 
آیا گروه قبلی طعمه توفان یا بهمن شده بودند و هال تنها 


ر“ ۳ 
ریات س HO‏ ۳۳۹۵ 


باقیمانده آنها بود؟ دانیل به دو کوهنوردی که همراهش 
بود گفت که بهتر است انها سعی کنند به وسیله بی‌سیم با 
کمپ خود تماس گرفته و از آنها درباره سرنوشت گروه 
قبلی سوال کنند. در همین زمان هم دانیل شروع به معاینه 
هال کرد. 

دانیل پزشک نبود. اما تجربه‌ای ۲۰ ساله در صعود به 
قلل مرتفع داشت و با امراض و بیماریهای مربوط به این 
قبیل صعودها کاملا اشنا بود. او متو جه شد که هال راضعف 
فراوانی فرا گرفته» ضمن آنکه او کاملاد رک از شرایط زمانی 
و مکانی را از دست داده بود. دانیل این حالت‌ها را خوب 
می‌شناخت. این چهارمین بار بود که دانیل برای صعود به 
قله‌ای که بالاتر از هشت هزار و پانصد مت ارتفاع داشت» 
تالاش می کرد و د ر تلاشهای قبلی درمیان نفرات همراه خود 
با چنین مشکلاتی که اکنون در هال می‌دید. اشنا شده بود. 
درواقع این حالات. نوعی ناهنجاری مربوط به مغز بود که 
در ارتفاع زیادی که همراه با سرما باشد. گریبان شخص 
را می‌گیرد. در این ناهنجاری, بر اثر ارتفاع زیاد از طرفی و 
سرمای چندین درجه زیر صفر از طرف دیگر. مغز متورم 
می‌شود که در نتیجه از آن نوعی سم خارج می شود. این سم 
رم ی ر ی تاک ای ساد 
اطلاعات بعدی که اندرو و مایلز پس از تماس به وسیله 
و اش N‏ 

جریان این بود که گروه قبلی پس از صعود موفقیت آمیز 
دو تن ازاعضای گروه هنگام باز گشت متوجه بیهوش شدن 
یکی از اعضای خود یعنی هال می‌شوند و از انجا که او به 
کما رفته بود. در ميان توفان و بهمن شدیدی که درحال 
فرو ریختن بود» دو نفری که مامور معاینه هال شده بودند 
تفاوت میان کما و مرگ را متوجه نشده و از مرگ هال به 
بقیه اعضای گروه خبر دادند. 

سرپرست گروه هم دستور داد که غذاء مابعات و 
اکسیژن هال را برداشته و هرجه زودتر منطقه توفان‌زده 
را ترک کنند تا تلفات بیشتری گریبان آنها را نگیرد. بدین 
ترتیب یک سوءتفاهم باعث شده‌بود تازند گی مردی بیگناه 
دز سر خد مرک کسیلده شود البته دانیل په کمک دارو و 
قرصهایی که به همراه داشت و به وسیله مایعات گرم و قهوه 
داغ سعی وافر داشت تا جانی و رمقی تازه در تارو پود هال 
بدمد» اما شرایط هنوز برای هال خطرناک بود. اینجا بود که 
ناگهان اعضای گروه» خود راد ربرابر یک دوراهی یافتند که 
می توانست به معنای برباد رفتن همه زحمات آنها باشد! 

موفقیت با نجات 

دانیل» سه نفر دیگر یعنی مایلز» آندرو و جونگیو را 
مک oa‏ 
کامل به آنها گفت: "رفقا... می‌دانم که در آستانه بزرگترین 
موفقیت در تاریخ زند گی خودتان قرار گرفته‌اید. صعود به 
قله اورست درواقع بزرگترین موفقیت در کوهنوردی است 
که نام شما را برای همیشه جاودان می‌سازد. اما از طرفی 
نجات جان یک انسان هم برعهده ما است. ما بايد هرچه 
زودتر او رابه پناهگاه برسانیم تا با هلی کوپتر به نزدیکترین 
بیمارستان منتقل شود» جان او در خطر است. من از شما 
می‌خواهم که در این حصوص راءی گیری کنید. من قبلا 
یکباز به اورست صعود کردهام: لذا نمی‌تواتم سق شما زا 
پایمال کنم... 

در همین لحظه اندرو سخنان دانیل را قطع کرد و 
درحالی که سعی می کرد تا در صدایش هیچ گونه احساسی 





وجود نداشته باشد. گفت: این چه حرفی است دانیل هیچ 
موفقیتی در دنیانمی تواند ارزش یک زند گی راداشته باشد. 
احتیاجی هم به ری گیری نیست. ما همه آماده بازگشت به 
پناهگاه و نجات جان هال هستیم. " 

سر سخن اندرو را تایید کردند. دانیل درحالی که تدارک 
باز گشت رامی‌داد. در دل همراهان خود راستایش می کرد 
که حتی لحظه‌ای هم برای اعمال یک انتخاب درست. 
درنگ نکرده بودند. اکنون آنها درحالی که تنها سیصد متر 
بابام جهان و قله زیبای اورست فاصله د اشتند باید راه خود 
را کج کرده و بازمی گشتند. 


هال به هوش می آید 

ج کی کاروان ند کر ی طراخی که که ھال 
روی یک برانکارد کو جک قرار دادند تا جهار کوهنورد 
به صورت دسته‌های دو نفره او را به نوبت حمل کنند. 
کاروان هنوز حر کت خود را آغاز نکرده بود که ناگهان هال 
درحالی که روی برانکارد و په حالت درازکش ځوابیده 
بود دست راستش را بلند کرد و کست: e‏ 
برای خاطر خدا تامل کنید... هر چهار تن درحالی که 
متعجب به نظر می رسید ند بر جای خود میخکوب شدند. 
آنگاه هال با صدایی ضعیف گفت: "شما نباید به حاطر من 
آرزوی زند گی و برعکس این من 
هستم که باید به شما کمک کنم که به ارزوی خود برسید. 
تنها به من یکی دو ساعت زمان بدهید. زیرا داروهایی که 
به من داده‌اید تأثیر خود راشروع کرده و من به زودی قادر 
خواهم بود تا پابه‌پای شما حرکت کنم. در ضمن. من هم 
همیشه ارزوی فتح آورست را داشته‌ام و تاکنون سه بار به 
نزدیکترین نقطه اورست رسیده‌ام» اما در اخرین لحظه 
اتفافی افتاده و قادر نشده‌ام که بر بام جهان بایستم. پس 
لطفا اجازه بدهید تا من هم به آرزوی زندگی خود برسم 
و به شما کمک کنم تا شما هم اورست را فتح کنید. اگر به 
خاطر من به پناهگاه بازگردید. من هیچگاه قاد ر نخواهم 
بود تا خود را ببخشم و موجودی می‌شوم که نه‌تنها خود 
نتوانستم در طول ۲۰ سال یکبار هم بر فراز قله اورست قرار 
گیرم بلکه با سهل‌انگاری‌ام اجازه ندادم که دیگران هم به 
این مهم موفق شوند. پس به خاطر خدا بیایید به اتفاق به 
این کار بزرگ اقدام کنیم. 








طنین در گوش باران 

سخنان هال به شکل عجیبی در گوش یاران طنین‌اند از 
شده بود. حتی شرپای نپالی هم تحت تاثیر قرار گرفته بود 
و او هم با نگاهی التماس‌آمیز به سرگروه یعنی دانیل از او 
می‌خواست تا تجد ید نظر کند. سرانجام دانیل دل را به دریا 
زد وباصدای بلند گفت: آقایان به سوی اورست می‌رویم!" 
و ناگهان انگیزه‌ای دوچندان در ذهن و دل اعضای گروه 
پدید ار شد. ناامیدی و یاس جای خود رابه امید واری داده 
بود» اما هنوز نگرانی در مورد هال وجود داشت. اعضای 
وا مت او را 
نوشیدنی‌های داغ و مواد غذایی تقویت می کرد ند و آهسته 
اهسته جانی تازه در درون هال پد ید ار شد و پس از حدود 
یکساعت و نیم بود که دانیل دستور حرکت را صادر کرد و 
یکی از تاریخی‌ترین حملات به قله اورست اغاز شد. 


به سوی آورست 

دانیل درراءس حرکت می کرد و پس از او مایلز سپس 
اندرو و آنگاه جونگبوی شرپاء عقبه را تشکیل می‌داد. آنها 
دردویست مترابتدایی با مشکلات چندانی مواجه نشد ند و 
به حوبی پیش می رفتند. اما در صد متر پایانی, ناگهان توفان 
شدیدی آغاز شد. به‌گونه‌ای که چشم آنها یارای دیدن را 
ند اشت. توفان آنقدر سهمگین پوه که ناگهان دانیل که سر 
طناب را در دست داشت. جای پای خود را از دست داد و 
در یک دره در نزدیکی قله که به خاطر شدت خطرناکی نام 
آن را نقطه مرگ گذاشته‌اند, به حالت معلق درآمد. 

این اتفاق به قدری غیرمنتظره بود که متعاقب دانیل 
مایلز و اندرو هم که به ترتیب طناب را در دست داشتند 
در نقطه مرگ معلق شد ند و اکنون تنها هال و جونگبو باقی 
مانده بودند که طناب را با تیروی خارق‌العاده‌ای در دست 
گرفته بودند تاسه نفر دیگر سقوط نکنند. درواقع» دو نفر 
با جای پای لغزان و در توفان شدید. زند گی و مرگ سه نفر 
دیگررا که در دره معلق شده بودند درد ۱ ۱ 

سرانجام با قدرت و کاردانی شرپای نپالی بود که آن سه 
نفر دیگر اهسته اهسته جای پایی پیدا کرده و خط صعود 
مجددا برقرارشد آنها  TT‏ 
فاصله داشت. رسیدند. 

طبق رسم و سنت دیرین میان کوهنوردان در همانجا 
جلسه‌ای برقرار کردند تا تصمیم گرفته شود که چه کسی 
ابتدا پای روی قله بگذارد. سرانجام به اتفاق اراء تصمیم 
گرفته شد تا هال که تنها چند ساعت قبل همه او را مرده 
می‌پند اشتند اولین کسی باشد که در ميان جمع روی قله 
گام بگذارد. و چنین هم شد و پس از هال, آنها یکی یکی 
روی قله قرار گرفتند و مانند کودکان با یکدیگر شادی و 
شعف می کردند و تصاویر مختلف از یکد یگر برمی‌داشتند 


آر 





تا آنکه زمان باز گشت فرارسید. با زگشتی که از نظر زحمت 
و تک ری نس 
با ز گشت 

تنها دو ساعت از آغاز» حرکت آنها به سوی پناهگاه 
هفت هزار متری می گذشت که هال دوباره احساس ضعف 
کرد. این همان عاملی بود که دانیل از ان واهمه داشت. او 
هه ی ی وی ار 
دوباره مسمومیت خونی گریبان هال را می‌گیرد. پس از ۴ 
ساعت. هال دیگر نتوانست ادامه دهد و از چهار کوهنورد 
دیگر خواست تا او را رها کنند و خود را نجات دهند چرا 
کد کا درسال دک یور انار هه 
لها را رای ھی کر ا وه وتیل رای ری وار 
هم به اتفاق آرا تصمیم گرفته شد تاهمه باهم بازگردند. باز 
هم برانکاردی کوچک برای هال که دیگر از هوش رفته بود 
ساخته شد و گروه حرکت خود را به سوی پناهگاه اغاز 
کردا کوک غاد ای وار عاصر راف 
انتظار انها را می کشید. در ان سو دوستان و یاران انها بویژه 
ا ان ی را ار کان شوه رای کف ند , 

متاسفانه ارتباط بی‌سیم با پناهگاه نیز از زمانی که بهمن 
بعش ود انا E‏ ات و نانک 
در انتظار کسان خود در پناهگاه بودند. از سلامت انها 
اطلاعی نداشتند و آنچه در توان آنها بود تنها صبر و دعا 
کردن بود. بهمن عظیمی که اتفاق افتاده بود. حتی نزدیکی 
پناهگاه را هم با چند متر برف پوشانده بود و همگان تقرپبا 
مطمئن بودند که دوستان انها در زیر خروارها برف مدفون 
شده بودند. در این میان» چهار فرزند کو چک شرپای نیالی 
بیشتر از همه ناشکیبایی نشان می‌دادند و در کنار مادرشان 
گریه می‌کردند. 

کار به آنجا رسید که فرمانده پناهگاه بر آن شد تاعده‌ای 
رابرای یافتن اجساد بفرستد. امادر همین لحظات یک نقطه 
سياه در دامنه کوه» پدیدارشد. آنگاه نقطه د یگر و سپس نقطه 
بعد ی, همه کسانی که در پناهگاه بودند به طرف نقطه‌ها که 
در دامنه کوه افتان و خیزان حر کت می کر دند به راه افتادند. 
هر کسی دوست داشت چیزی به نجات یافتگان بد هد. یکی 
قهوه داغ» دیگری آب. سومی پتو. آنگاه نقطه‌ها بزرگتر و 
بزرگتر شدند. جمعیت. بویژه همسران آنها؛ شوهران خود 
را تشخیص دادند. دانیل و مایلز درحالی که لنگان لنگان 
کم کردند که هال را در مان خود گرفته بودند و او 
را که قادر به گام برداشتن نبود. می‌کشاند ند. 

مر دی ای سر ای نا رد کهدست ارو را 
روی شانه خود انداخته بود و وی را می کشید. سرانجام 
این پنج مرد شجاع پس از فتح اورست به پناهگاه باز گشتند. 
بلافاصله مداوا روی مجروحان و بیماران بویژه هال اغاز 
شد و او را با هلی کوپتر به بیمارستانی در کاتماندو منتفل 
کردند که خو شبختانه در آنجا بهبود یافت. از طرف دیگر 
هم فد راسیون بین‌المللی کوهنوردی فتح اورست توسط 
این پنج نفررابهترین و انسانی ترین فتح سال تشخیص داده 
و جایزه‌های ویژه‌ای برای آنان درنظر گرفت. 

بر روی لوح تقدیری که به اعضای گروه تقدیم شد. 
چنین حک شده بود.: به پنج کوهنورد که در راه کسب 
افتخار» بیش از هر جیز انسائیت را مدنظر قرار دادند و 
برادری و برابری راهرگز فراموش نکردند که چنین رفاقت 
و دوستی» همیشه به افتخار و پیروزی منجر می گردد.' 


حنکامی که ستاه گان 


نمادان 


می شو ند اسان چه مه جو د حفر ی می شو 


< 


زند گی خود کرده‌اند! 










این شجاعتنامه در دو 
شماره به پایان می رسد 


که یکروز د راوج جوانی پابر روی تمام خواسته‌هایشان 
یک رویا وجود دارد و اصولا اینگونه رویاهاست که 
جوانی را جذاب و قشنگ می کند. آنها اما؛ یعنی قهرمانان 
جنگ ماء رویاهای خود را زمین گذاشتند و برای حمایت 

از میان این قهرمانان». تعدادی‌شان بر بال ملائک 
نشستند و به دیدار خدا رفتند. برخی از آنها - یعنی اکثر 
انها - پس از پایان جنگ اسلحه‌ها را «گل میخ» کردند و 
پوتین‌ها راد رآوردند و وارد شهر شدند تامانند بقیه مردم 
این سرزمین» در جهت تعالی این مملکت و اقتصاد و 
صنعت و تجارتش کوشاباشند. 

دسته سوم آنانی هستند که یاد گارهایی از آن «دفاع 
مقدس) بر پیکر دارند. سوای کسانی که بر مجروحیت 
خود غلبه کرده‌اند. و جدا از انهایی که کم و بیش این 
مجروحیت آزارشان می‌دهد. اما با آن کنار می‌آیند» یک 
گروه نیز هستند که در کنج خانه‌شان و اسانش‌گاهها 
خزیده‌اند و با رویاهای روزهای خون و شجاعت خود 

برخی از این شجاعان حتی حاضر نیستند که دیگران 
بدانند از آن نسل بزرگ می‌باشند.چه رسد به آن که 
خاطرات خود را تعریف کنند. و اینگونه است که گاهی 
اوقات حکایت‌هایی بس بز رگ و شنیدنی در دل درد مند 
آنها برای همیشه باقی می‌ماند. 

حکایت «کیبد» از همین دست حکایت‌هاست که اگر 
برحسب یک اتفاق من از آن باخبر نمی‌شدم. شاید هرگز 
به کون کس نم ورسخ همین الان نیز کیبل باخ 
نیست که من از ماجرایش «باخبر» هستم و چه‌بسا که پس 
از چاپ «۶ و ۲۷ دقیقه و ۶۸ ثانیه» گله هم بکند و شکایت 
کند و... اما نه... کیبد اهل شکایت نیست؛ او وقتی با خدا 
معامله کرد. همان لحظه دلش رااز هر مشغولیتی باز کرد. 
در دلهایشان مخفی نماند! 

O 





کیبد ۱۳سالش بود که‌راهی آمریکاشد.همراه خانواده 
و همه فک و فامیلش به جز مادربز رگ پدری‌اش؛ «مامان 
روحی» در سال ۱۳۵۵ که همه پسرهاو دخترهاو عروس 
و داماد و نوه‌هایش برای ادامه‌زند گی به آمریکارفتند ۵۷ 
ساله بود و هر قدرهم فرزند انش اصرار کردند که پیرزن را 
با خود ببرند. او[ که اسمش «روح‌انگیز» بود و نوه‌ها«مامان 
روحی» صدایش می کردند اراضی نشد: 

- کجابلند شم سر پیری خودم‌رو آلاخون والاخون 
کنم؟ لااقل اینجا وقتی مردم. دوتا فامیل دور و چهارتا 
همسایه هستند که برایم فاتحه بخوانند و زیر تابوتم را 
بگیرند اونجا چی؟ خود شماها هم سالی یکبار سر قبرم 
نمیاین؛ باز اینجا همین خانم مسجدی‌هایی که باهاشون 
رفیقم اونقدر معرفت دارند که هر شب جمعه با گلاب 
سنگ مزارم را بشورند... 

مامان روحی گفت و آنقدر گفت... تاسرانجام دکتر 
الیاسی -پدر کیبد -همراه برادر و خواهرانش و خانواده 
زنش.راهی آمریکاشدند و پیرزن درایران مانت البته 
خانواده«الیاسی)» آنقد رثروت داشتند که‌نگذارند 
پر زنس کی بکد ؟ یک انح زر کاو 
مشجر در شمیران» یک کلفت و ن وکر 
یک ا 
مقدارزیادی سپرده ثابت 
برای «مامان روحی» 
گذاشتند تا پیرزن با سود 
ماهیانه‌ای که می گیرد 
بتواند همان زند گي 
راحتی را که داشت ادامه 
بدهد. در ميان فرزندان 
ونوه‌هنا اما کیید بیش از همه 
به مادربزر گش وابستگی داشت. این احساس در 
وجود «مامان روحی» هم بود و او نیز فقط موقعی که یاد 
نوه کو چکش می‌افتاد اشک به جشمانش می‌نشست. خود 
کیبد بعد ها گفته بود:«اون روزها خیلی دلم می‌خواست 
همراه مامان و باب نروم و بمانم پیش «مامان روحی». اما 
زورم برسید و مجبور شدم بروم...) 

روزگار اماء برای «کیبد» و «مامان روحی» قصه‌هایی 


و 


۳ 
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داشت ...! 


O 
-این بچه - بر خلاف بقیه‌شون -هنوز هم دلش هوای‎ 
ایران‌رو داره» درسته که بهانه «مامان رو حى »)رو می گیره...‎ 
اما من بچه‌هام‌رو خوب می‌شناسم» کیبد دلش هوای‎ 

ایران‌رو کرده بهانه مادربزر گش رو می گیره... 

اقا زاماوی فك فت س کوک کل پال 
آخر رشته پزشکی در یکی از بهترین دانشگاههای آمریکا 
را می گذراند. علیرغم اینکه از تمام خواهر و برادرها و 
بچه‌های فامیل در آمریکا موفق‌تر شده بود. اما هنوز هم 
گاهی اوقات فیلم‌ها و عکس‌های ارسالی مادربزرگش 
را که می‌دید. گوشه‌ای می‌نشست و به فکر فرو می‌رفت 
و بعد هم دلتنگ شدنش را برای مامان روحی به زبان 
می‌آورد. همین موضوع باعث نگرانی مادرش شده بود تا 
به آقای الیاسی بگوید: 

-می‌ترسم آخرش هم یکدفعه بزنه زیر همه چیز و 
EET‏ 

پد ر «کیبد) ام اصللانگران نبود: (بیخودی نگرانی... 
مشکل کیبد اينه که تنهاست و برخلاف بقیه جوونهاء اهل 
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خوشگذرانی هم نیست» به نظر من بهتره همان پیشنهادی 
را که مامان روحی بهش داده انجام بدهیم و با یک تیر دو 
نشان بزنیم؛ مامان روحی میگه «پارمیدا» دختر یکی از 
دوستانش که حیلی هم زیباو حوشگله با اینکه خواستگار 
هم زياد داره» همه رو رد کرده فقط به این خاطر که می خواد 
یاد آمریکا زند گی کنه! مامان روحی بای تلفن می گفت 
وقتی چند قطعه عکس و آخرین فیلمی‌رو که از «کیبد» 
برایش فر ستاد یم نشان این د ختره داده»( پار مید ا) که شنید ه 
پسرمون صاحب یک خانه بزر گ در لوس انجلس هستش 
و سال آینده د کتر هم میشه» رک و راست بهش گفته؛ «اگه 
کیبد منو بخواد. من بد ون هیچ چشمداشتی حاضرم زنش 
بشم» وقتی میگم با یک تیر دو نشان بزنیم» منظورم اينه 
که اگر کیبد بره ایران, اولا مادربزرگش‌رو می‌بینه و دیگه 
دلتنکش نميشه تانب وقتی با دعتری عفل پارمیدا که عاشق 
زند گی در امریکاست ازدواج کنه» اون وقت هم بخواهد 
بماند ایران د ختره نمی گذاره» ضمن اینکه وابستگی خود 














جهار و بيست و هفت 
دقبقه و ۳۸ ثانبه! 


مادر «کیبد» اگرچه کمی با 
توضیحات شوهرش آرام شده بود. اما او که حاضر نبود 
هیچ چیز را به بخت و اقبال بسپارد گفت: 

-حالا آمدیم و وقتی کیبد رسید ایران, از این دختره 
-هرقدرهم که حوشگل باشه -خوشش نیاد و حاضر نشه 
باهاش ازدواج کنه» اون وقت چی؟ 

اقای الیاسی که به فکر فرو رفت. «عمه پوران» که 
مغز متفکر فامیل در آمریکا بود» به دادشان رسید: «کاری 
که نداره» مگه نمیگین کیبد برای دیدن مامان روحی 
لحظه‌شماری می‌کنه؟ بسیار خب» براش شرط بگذارین 
که اول بصورت تلفنی و تلگرافی «پارمیدا»رو عقد کنه. 
بعد هم خودمان با خانواده د حتره هماهنگ می کنیم که تا 
پای کیبد رسید ایران یک جشن بزرگ عروسی برگزار 
کنند تا کیبد در عمل انجام شده قرار بگیره! ۱ 

پد رو مادر پیشنهاد عمه پوران را پذیرفتند. حتی اقای 
الیاسی برای اينکه دل پسرش را به دست بیاورد. یک 
اتومبیل آخرین مدل و گرانقیمت راهم به نام او خرید و 
روز پرواز به طرف ایران به کیبد گفت: «پسرم سوئیچ این 
ماشین را همان روزی که با عروسمان به آمریکا ب رگشتی 
به عنوان کادوی عروسی بهت مید م!» 

کیبد نیز وقتی پيشنهاد والدینش را درباره عروسی 
شنید و از زبان «مامان روحی» هم شنید که؛ پارمیدادختر 





خوب و عزیزیه و مخصوصا وقتی عکسهای او را دید با 
خودش گفت: «من که بالاخره باید تشکیل خانواده بد م» 
پس چه بهتر که - برخلاف دوتا برادرم -با یک دختر 
ایرانی ازدواج کنم.» 

و اینگونه بود که پروژه ازدواج کیبد آغاز شد اما این 
کار کمی طولانی‌تر شد؛ به این دلیل که پس از انجام عقد 
وکالتی» کیبد برای اینکه بتواند بعد ازرفتن به ایران«زنش» 
را به راحتی با خود به آمریکا بیاورد. مجبور شد حدود 
یکسال دنبال کارهای اقامت پارمیدا باشد و... تا سرانجام 
ھە اهاویا کشت کید با 

0 


سنال ۱۳۱۶ بود که «کیبد» به ایران بر گشت تا ببیند که 
مملکتش دراین ٩‏ سال جقدر تغییر کرده. ودرست فردای 
آمدنش به ایران, خانواده «پارمیدا» یک عروسی مجلل و 


بات‌گرهیر کار کر دنك 
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کیبد اما اگرچه 
دراین یکسال به اندازه کافی به 
«پارمیدا» انس گرفته بود. اما «شنیدن 
صدا» کجا و دیدن همسر زیبایش کجا؟ به همین خاطر 
سخت عاشق زنش شد. از سوی دیگر «مامان روحی» که 
حالا وبادیدن عزیزترین نوه‌اش انگاربانشاط ترشده‌بود. 
طبق قولی که به پسر و عروسش داده بود -پدر و مادر کید 
-برخلاف ميل خودش هم که بود مدام در گوش نوه‌اش 
می خواند؛ «انشاءالله هرچی زودتر برمی گردی امریکاو 
کنار زن خوشگل و باوفایی که داری» یک زند گی حوب 
راشروع می کنی. 

کید خودش نیز همین اند پشه را داشت. ولی دلیلی 
کات اه ول وو مکی اران اسان 
روحی») بود و بعد هم زنده کردن خاطرات قدیمی؛ او 
روزها به محل سابق‌شان - که در آنجا متولد و بزرگ شده 
بود -می‌رفت. ساعتها جلوی مد رسه راهنمایی که درس 
خوانده بود می نشست و گاهی اوقات نیز روی پله قد یمی 
که سر کو چه‌شان افتاده بود [و در روزهای سال ۵۵ پاتوق 
بچه‌های محل بود ]می‌نشست تا خاطرات قدیمی برایش 
زنده شود. و در همین روزها بود که دو اتفاق برایش رح 
داد؛ دو اتفاقی که مسیر زند گی‌اش را تغییر داد! 

نکته اول: پی بردن به حقایقی که در آمریکا حلاف‌اش 
را شنیده بود: «همین که پات‌رو بگذاری توی ایران 
می گیرنت و می‌برنت جبهه... چون خدمت سربازی 





انجام ندادی»! اما کیبد همان روز نخست در فرود گاه 
فهمید که همه این حرفها دروغ بوده؛ وقتی مدارکش را 
به مسوولان نشان داد و ثابت کرد که هنوز یکسال و چند 
ماه از تحصیلش در دانشگاه باقی مانده آقایی که مسوول 
تروس مد ار کش ود لای دو کارا که معافی 
تحصیلی داری» امید وارم روزی درست تمام شود و یک 
دکتر شوی» علم و تخصص‌ات‌رو برای مردم مملکت 
خودت خر ج کنی...» 

آن روز کیبد دردلش خندید و گفت: «چه دل خوشی 
داره... دکتر بشم و برگردم اینجا؟» در روزهای آتی نیز 
چند مساله دیگر نیز برایش روشن شد. قبل از آمدن به 
ایران خیلی‌ها در آمریکا نصیحتش کرده بودند؛ «اونجا به 
کسی نگی که آمریکا بودی؟ چون به محض اینکه بفهمند 
به عنوان جاسوس بازداشت میشی...» 

ولی کیبد حالاو در عمل چیزدیگری می‌دید؛ یکروز 
در خیابان با دیدن یک «لبوفروش» دوره گرد کیبد به یاد 
دوران کود کی هوس کرد یک پرس لبو از او 
بخرد و بخورد پیرمرد که همه 
زنل کے اش همان «چرخ 
تافی»بود. وقتی فهمید 
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قضیه «کیبد») جیست و پس 
از ۹ مال به ایران بر گشته 
شاب رااان 
گرفت و بجای‌اش 
یک برش از 
چعغندری که 
نامش را گذاشته 
بود «مخصوص) 
براش بريد و 
کت :سر ردا 
بگی توی ایران لبو پیدا 
تمه اس ام ان تشرد 
که ی 
که ماجرای زند گی و آمدن کیبد را 
می‌شنید خیلی صمیمانه با او رفتار می کرد؛ا گرچه یکبار 
نیز یکنفر جیبش را[به‌هوای گفتگو ]زد امادر مجموع 
کیسد این رافهمید که مردم کشسورش فراتر از آن چیزی 
هستند که از مردم امریکا شنیده بود! 

و اما اتفاق دوم چه بود؟ کیبد - همانطور که گفتیم 
-روزی یکی دو ساعت در محل سابق‌شان می چرخید و 
چقد رهم دوست داشت یکی از دوستان قدیم را - که اسم 
همگی رافراموش کرده بود -ببیند؟ آن روز نیز همانطور 
که «هد فون» توی گوش و سر کوچه ایستاده بود. جوانی 
همسن وسال خودش که لباس جنگ بر تن داشت [این را 
از جفیه‌ای که بر گردنش داشت متو جه شد ]به او که رسید 
گفت:,آقا ببخشین. ساعت خد متتونه؟) 

کیبد اما بدون اینکه ساعت پشت مج‌اش رانگاه کند 
گفت: «چهار و نیم! 

پسر جوان اما با لحنی دلخور پاسخ سا اع دو 
ثانیه هم فرصت نداری که به ساعتت نگاه کنی» شاید کار 
واجب داریم...؟» 

جوان جفیه به گردن این را گفت و دور شد. اما کیبد 
که اصولا آدم باادبی بود. چون متوجه رفتار بد خود شد. 
ازروی پله بلند شد و گفت:«اقامعذرت می‌خوام» و چون 
پسر جوان رو بر گرداند. کیبد ادامه داد: «ساعت دقیقا ع 


الاعات ل (۵ ور ۳۷۹ 


و ۲۷ دقيقه و الان... ۳۰ ثانیه است» حق با شما بود» منو 
ببخشین...) 

پسر جوان نیز به رسم تواضع دست گذاشت روی 
سینه‌اش و گفت: (خیلی مخلصیم... عیبی نداره... 
خداحافظ..» و رفت. کیبد نیز با رضایت خاطر از 
رفتارش, بسوی خانه مامان روحی - که دوتا خیابان 
بالاتر بود -راه افتاد تا همراه «پارمیدا» که هر روز از روز 
ی رت 
اینده» به اژانس هواپیمایی برود و... در همین افکار بود 
که صدای گام‌هایی را که بطرفش می‌آمد شنید و رو که 
بر گرداند» همان جوان «جفیه‌به دوش»رادید که نزدیکش 
شد و گفت:«تورو به امام هشتم فقط نگو کیبد نیستی!» 

کیبد که چند ثانیه‌ای فکر کرد تامعنی سوال پسر جوان 
رافهمید!! چند انیه دیگر نیز در چشمان آبی خوش‌رنگ 
او خیره شد و یکمرتبه فریاد زد: 

-زاغول... تو (محسن زاغول» هستی... درسته؟ 

و جایتان خالی که ان روز یعنی ساعت ۶و ۲۷ دقیقه 
و... و حالا ۶۸ ثانیه» وسط آن کو چه قدیمی که در محلات 
کهنه و سنتی منطقه شمیران است» چه جشنی از یاد گارها 
ویادمان‌های کودکی میان آن دو جوان بر گزار شد؛ قهقهه 
بود و خنده بود و شوق» اشک بود و بوسه بود و تجد ید 
خحاطرات ٩‏ سال قبل: «ناکس بلند شدی رفتی اونطرف 
دنیا و نگفتی یک رفیق داشتی که همیشه از روی دستش 
تقلب می کرد ی ؟!) 

اینهارامحسن گفت. رفیق دوران دبستان و اولین سال 
دوره راهنماپی کیبد! او نیز کمی سر به سرش گذاشت : 
بالاخره محسن گفت: «مادرم هنوز که هنوزه بهم میگه: 
(اگه اون کیبد نبود تو تر ک تحصیل کرده‌بودی...» حوصله 
داری بریم دیدنش یک چایی هم توی خونه فقیرانه ما 
بخوری؟) 

و کیبد که حس می کرد بهترین روزش در بازگشت 
همین روز است. بی معطلی همراه «محسن زاغول» شد و 
به خانه‌اش رفت تا مادر محسن برایش اسفند دود کند و 
«ماشاءالله.... ماشاءاللّه» بشنود و... 

آن روز محسن و کیبد تا ۸شب کنار هم بودند و گل 
oS‏ تال از تا آن موقع که «کیبد» گفت: «هفته 
دیگر باید برگردم امریکا» و محسن که حالا می‌دانست 
رفیق دوران کود کی‌اش «د کتر بعد ازاین» است گفت: «بد 
نبود لااقل ده تا پانزده روز با من می‌آمدی منطقه جنگی 
ات راخت ای نبا فان صر ت ورا یا 
مقدم و کاملاًامن است... اما کاش می آمدی تالااقل وقتی 
بر رد مرکا هر کمن کرات دو ررد لکت 
«زر مفت» بزنه بتوانی بزنی توی دهنش! 

O 

- هيس که گفتم... اگر واقعاً منو دوست داری ۱۵ 
روز دندان روی جگر بگذار تا من برم شهرستان و بعد با 
همد یگه برویم آمریکا... 

ان را کیبل ارفا کفت او که قانسیت اکن 
به زنش بگوید می‌خواهد به جبهه برود پس می‌افتد. این 
درو غ مصلحتی را گفت تازنش نیز کناربیاید و...پارمیدااماه 
اگر می دانست این سفر چه رویداد مهمی در زند گی‌اش 
خواهد بود به قیمت دعوا هم بود نمی گذاشت کیبد به 
این سفر برود... اما کیبد رفت تا یکی از شجاعتنامه‌های 

ادامه در شمار هآیند ه 
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شق افسانه‌ایی شو هر کرد 

چندی پیش شیخ زایدبن مکتوم به بلاروس 
رفت تا در مسابقات تیراندازی شر کت کند. اما 
کے ااا در ها دی تا 
شیخ به «ناتاشا» مستخد مه ٩‏ ساله افتاد و یک دل 
نه صد دل عاشق او شد. 

وی بدین ترتیب به جای رفتن به روسیه و 
شر کت در مسابقات. در مینسک ماند و هفته گذشته 
با «ناتاشا) ازدواج کرد 

جناب شيخ که عضو خانواده سلطنتی حاکم دبی 
است. درحالی با «ناتاشا مسلیمورووا» رابه همسری 
خود انتخاب کرد که این دختردوماه پیش دررستوران 
هتل مشغول کار شدهبود.اما این آشنایی چگونه اتفاق 
افتاد هنوز برای کار کنان هتل نامشخص است. 

«پاول نووا» مد یر بازاریابی هتل گفت: شیخ ابتدا 
یک هفته جا رزرو کرده بود و جالب اینکه با خودرو 
را 

وک د دام افزود: من هنوز نمی‌دانم اس دو 
کجا یکدیگر را دیدند چرا که شیخ بیشتر وقتش را 
در اتاقش می گذراند. او چهار اشپز درجه یک دارد 
که غذاهایش رادررستوران آماده‌می کنند وبه اتاقش 
می‌برند. «ناتاشا» هم که اهل جمهوری آذربایجان و 
مسلمان است. دراین باره گفت:من به خاطر سیمای 
شیخ و عشق به او با وی ازدواج کردم نه تروتش! 

بد نیست بدانید که شیخ ۰ساله دارای دو زن 
و ۵ فرزند نیز می‌باشد. 

«ناتاشا» در این باره گفت: من شوهرم را دوست 
دارم و بدون اجازه او چیزی برای گفتن ندارم! اما 
برای من زندگی با او مانند زندگی در افسانه‌ها و 
داستانهاست. من واقعا عاشق این مرد هستم. 

شیخ محمد بن راشد آل‌مکتوم. حکمران و 
نخست وزیر دبی شخصیتی شناخته شده در جهان 
ار ها E‏ 
E yS‏ 
به ۶۷۹ میلیون پوند خریداری کند. 


عروسک؛ بسر ۳/۵ ساله را کشت 
کود ک ۳/۵ساله‌ای که به خاطر پرت شدن عروسکش از پنجره خانه‌شان 


خود را به پایین پرت کرده بود. حان باخت. 


به گزارش خبرنگاران» این کودک که «علی» نام را رت 
عروسکش از پنجره خانه‌شان واقع در طبقه سوم یک آپارتمان به پایین پرت 
جع ات که ۱۱۰ ۱ ۱۱ هرا وچ را 


دوباره به دست آورد. بلافاصله خود را از طبقه سوم به پایین پرت کرد و دردم 





زند گی اجباری بالای د رخت 

یک مرد ۳ ساله استرالیایی که به مدت هفت 
روزبالای یک درخت اسیر شده بود سرانجام پایین 
روی اسب سقوط کرد و داخل یک مرداب مملو از 
کرو کودیل افتاد. 

دریی این حادنه بدون هیچ مکثی کروکودیل‌ها 
به اسب و مرد کشاورز حمله می‌کنند که در ته 
اسب مرد کشاورز زخمی و متواری می‌شود و مرد 


زنی که قلیش را به نمایش گذاشت 

جندی قبل پزشکان روی یک زن ۲۳ ساله 
عمل قلب انجام دادند و با توجه به اينکه وی 
در آستانه مرگ قرار گرفته بود. تنها راه نحات 
وی را انجام پیوند قلب اعلام کردند تا اينکه 
بالااخره جراحان قلب یک نفر را که در سانحه 
رانند گی دچار مرگ مغزی شده بود. به این زن 
ار 
زن جوان پس از بهبودی کامل اقدام به بر گزاری 
اه کرد که تفر ایکا اب 
قبلی وی داخل یک شیشه مملو از الکل است. 

افرادی که بخواهند قلب قبلی این زن 
را ببینند. می‌توانند به نمایشگاه موردنظر 
مراجعه کنند. این زن هدف از بر گزاری چنین 
نمایشگاهی را توجه بیشتر مردم به موضوع 
اهدای عضو و اهمیت و پاداش ان در دو جهان 
اعلام کرده است. 


پیک موتوری جعل کرد! 

یک پیک موتوری‌که با جعل امضای مرد تاجری دو 
میلیون تومان از حساب وی برداشت کرده بود. دستگیر 

چند روز پیش مرد تاجری به‌ماموران پلیس آ گاهی 
اراک مراجعه کرد و طی شکایتی گفت: مبلغ دو میلیون 
تومان از حساب بانکی اش خارج شده است. با اعلام 
شکایت این فرد. ماموران با مراجعه به بانک متوجه 
شدند چک وصول شده با امضای صاحب حساب 
ای ان اه ی ات ی اد 
نزدیکان مرد تاجر را تحت نظر گرفتند و به سه پیک 


میانسال برای اینکه طعمه آنها نشود به یک درخت یناه 
می‌برد اما با تو جه به اینکه کر و کودیل‌ها از پای درخحت 
تکان نمی خوردند» وی مجبور می‌شود به مدت هفت 
شبانه‌روز بالای درخت بماند. او در این مدت با برگ 
در ت تغذیه می‌کرده و برای اینکه هنگام خواب از 
بالای درخت پایین نیفتد. با طنابی که به همراه داشت 
خود رابه شاخه‌های درخت می‌بسته است و سرانجام 
خانواده‌اش با سرنخی که از اسب زخمی اش یافتند با 


موتوری که برای او کار می‌کردند. ظنین شدند و آنها 
را با کارمندان بانک مواجهه حضوری کردند و از این 
طریق موفق شدند پیک موتورسوار را که چک را جعل 
کرده بود شناسایی کنند. متهم که پسر جوانی بود در 
بازجویی‌های اولیه به سرقت اعتراف کرد و گفت: 
من کارهای بانکی مرد تاجر را انجام می‌دادم و مرد 
تاجر یک روز به من گفت: دسته چک اش رااز خانه به 
دفترش ببرم» من هم در راه یک برگه جدا کردم و در 
فرصت مناسب با جعل امضای وی روی برگه چک 
دو میلیون تومان از حسابش برداشت کردم تحقیقات 
پلیس از پسر جوان بازداشت شده ادامه دارد. 


معجزه علم یز شکی را شگفت زده کرد 
دست قطع شده یک پسر نوجوان گرگانی پس از ۰ ساعت قطع عضو در یک 


ایران این پسر ۱۳ ساله که دستش با دستگاه اره نجاری از ناحیه کتف و چهار انگشت قطع 


شده بود. از استان گلستان به بیمارستان حضرت فاطمه(س) تهران منتقل شد اما از آنجا 


دست به کار شدند و در کمال شگفتی طی یک عمل جراحی نادر که حدود هشت ساعت 


هیچگونه مشکلی ندارد و در سلامت کامل بسر می‌برد. 
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سید محمد هوشی الساد ات 


گزارش پترائوس با لایحه اتهامی علیه ایران 
زنرال دیوید پترائوس فرمانده نیروهای آمریکایی در عراق 
روز بیستم شهریور گزارش خود درباره اوضاع عراق را به 
ضمیمه گزارش رایان کراکر سفیر آمریکا در بغداد» به کنگره 
تحویل داد. همانگونه که پیش بینی می شد. محتوای این گزارش 
در در جه اول تلاش برای ثمر بخش نشان دادن استراتژی جد ید 
بوش و در مرحله بعد» نسبت دادن نابسامانی های عراق به 
عواملی خارج از سیاستهای دولت بوش بوده است. 
محتوای این گزارش رامی توان به سه بخش تقسیم کرد. 
۱-دفاع از استراتژی جدید بوش از طریق طرح مباحثی 
چون کاهش درگیریهای طایفه ای و آرام شدن برخی ازمناطق 
پرنتش عراق 
۲-تهام به ایران و برخی از کشورهاو گروههای دیگر چون 
سوریه و حزب الله لبنان که در این گزارش تحت عنوان مقابله 
شبه نظامیان شیعه عراق با نیروهای آمریکایی, در واقع جنگ 
نیابتی ایران با دولت عراق و نیروهای چند ملیتی به رهبری 
آمریکااست. ذکر شده است. این گزارش در این ارتباط افزود 
هرچه‌زمان‌می گذرد برای نیروهای چند ملیتی و سران سیاسی 
عراق اشکار ترمی شود که ایران برای تبد یل شبه نظامیان شيعه 
عراق به گروهی چون حزب الله لبنان تلاش دارد. 
۳-هشدار نسبت به نتایج منفی عقب نشینی نیروهای 
آمریکایی از عراق 
بااین وجود. گزارش پتراوس -کراکر یک چیز راثابت می 
کند و آن اینکه بوش و دولت وی همچنان از پذیرش شکست 
طفره می روند. فرمانده نظامیان آمریکا در عراق در گزارش 
خود به کنگره‌مدعی شد که‌ایران دراین کشورهمسایه با کمک 
شبه‌نظامیان شيعه «جنگ غیابی» به راه اند اخته است. 
در این گزارش» با توجه به نفوذ ایران. درخواست شده 
است که بود جه ویژه‌ای برای فعالیت‌های اطلاعاتی از عوامل 
ایرانی در عراق تخصیص یابد و همه فعالیت‌های فرهنگی 
مذهبی و اقتصادی ایران» آن هم ا زجانب آمریکایی‌ها: نه دولت 
عراق» بررسی و درباره آن تصمیم گیری شود. 
دراین گزارش ایران به عنوان تهدید اصلی از بابت خروج 
نیروهای آمریکایی از عراق و قدرت گرفتن روزافزون این 
ار در عراق» معرفی شده است. به طور کلی این سایت 
ت انم کوازش را یرمع درت مالک و دزی 
ایران می داند. سایت رادیو زمانه نیز با درج سخنان کراکر 
سفیر آمریکا در عراق» نوشت:اگر از عراق برویم ایران برنده 
ود. این سایت انهاماث گذشته را میتی بر دخالت ایران 
در اوضاع عراق را تکرار می کند. 
دیپلماسی تازه» شکاف میان آژانس و شورای امنیت 
نشست فصلی نمایند گان کشور های عضو شورای حکام 
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در حالی از بعدازظهر دوشنبه 
نوزدهم شهریورماه به مدت پنج روز در وین آغاز به کارکرد 
که دستور کار ویژه آن گزارش مدیرکل آژانس درباره آحرین 
وضعیت پرونده هسته ای ایران تعیین شده بود. 
محمد البرادعی, مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی 





در گزارشی که روز دوشنبه در نشست آغازین شورای حکام 
ارایه داد بر همکاری های ایران با آژانس بین‌المللی انرژی 
اتمی تاکید و از «توافقنامه» میان ایران و ازانس دفاع 2 
محور گزارش البرادعی در نشست فعلی . توافق (مهم) و 
«حیاتی/بین جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین المللی انرژی 
در ما که اک که بر اسان ار کر ام کار مس که 
شامل تفاهم‌ها میان دبیرخانه آژانس و ایران درباره روش ها و 
جدول زمانی به منظور حل و فصل مسایل باقیمانده و ابهامات 
مطرح شده در سالهای اخیر درباره گذشته برنامه هسته ای 
ایران می‌باشد -طراحی و نهایی شده است. به باور بسیاری از 
کارشناسان جنانچه از شواهد امر پید است. نشست وین محل 
تقایل دو دید گاه عمده مطرح درباره پرونده هسته ای ایران 
بعنی آمریکا و متحدانش از یک سو و آژانس بین‌المللی انرژی 
اتمی به عنوان مرجم اصلی رسید گی به مساله هسته ای ایران» 
نگاه ایران و اعضای جنبش عدم تعهد از سوی دیگر است. 

در این میان. در دومین روز نشست تازه شورای حکام 
آژانس بین‌المللی انرژیاتمی در وین علائم هر چند خفیف اما 
رد اف تا وھا کر ی و ما الا غار 
کل این آژانس» درباره برنامه اتمی ایران بار دیگر بروز کرده 
است. د یپلمات های حاضر در جلسه به بر خی خبر گزاری های 
عمده جهان گفته‌اند که البرادعی ظاهرا به خاطر دلخوری از 
بیانیه نه چندان حمایت امیز اتحادیه اروپا از توافق اخیر او با 
ترا هک تست 

الف ) دید گاه آژانس . ایران و جنبش عدم تعهد 

نگرش فعلی آژانس به مساله هسته‌ای ایران که پس از توافق 
اخیر بدست آمده به دید گاه جمهوری اسلامی نزد یکی زیادی 
پیدا کرده که در دو سال اخیر کم سابقه بوده است. 

حمایت از توافق اخیر ایران و آژانس بین‌المللی انرژی 
اتمی » تایید عدم انحراف برنامه هسته ای ایران از سوی این 
مرجع عالی بین‌المللی » زمان بر بودن اجرای کامل موافقتنامه 
اساس دید گاه آژانس په عنوان نگرش رسمی و پذیرفته شده 
در نشست کنونی را تشکیل می‌دهد. 

جنبش غبرمتعهد ها شامل ۱۱۸ کشوردرحال توسعه است 
وبیش از 6اعضو در شورای حکام دارد. 

ب) دید گاه امریکا و متحدان 
۱ درنشست کنونی شورای حکام در وین در مقابل دید گاه 
اژانس و اعضای جنبش عدم تعهد. امریکا و متحدانش صف. 
آرایی کرده اند فضای سیاسی و رسانه ای غربی حاکم بر این 
نشست که از زمان انتشار گزارش «مثبت» البرادعی از آخرین 
توافق ایران و آژانس در تهران(هشتم شهریورماه) شکل گرفته 
و تداوم یافته است. حول دو محور عمده قرار دارد: نخست» 
تلاش برای مبهم و مخدوش نشان دادن توافق ایران و آژانس 
برای حل مسائل باقی مانده که مبنای گزارش اخیر البرادعی 
است و دوم تداوم بهره برداری های سیاسی از این «نکات 
مبهم) برای ایجاد اجماع در شورای امنیت و سپس تصویب 
سریع قطعنامه سوم عليه ایران.. 

به باور ناظران آگاه آمریکا و متحدان اروپایی‌اش پس 

ا ار ری سای می تا فا و سفن ردن 
اختیارات مدیرکل آژانس؛ نگرش دیگر اعضای شورای 
حکام را تحت تاثیر فراردهند ودر نهایت در جمع بندی این 
نشست بیانیه یا درصورت لزوم قطعنامه ای تند عليه ایران 
-برخلاف گزارش اخیر آژانس - تصویب کنند. در این میان, 
خبر گزاری آمریکایی «آسوشیتد پرس) روز دوشنبه نوشت: 
برخی دیپلمات‌ها در مقر آژانس بین المللی انرژی اتمی در وین 
خبردادند ناخرسندی و خشم امریکا از «(محمد البرادعی» به 


4 * 
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بالاترین سطح خود از فوریه ۲۰۰۵ تاکنون رسیده و وی تحت 
فشار کشورهای غربی به دلیل رویکردش نسبت به ایران قرار 
گرفته است. 

د راین بیانیه عمد تابه حاطر آنچه که «عدم همکاری ایران 
بادرخواست های شورای امنیت سازمان ملل برای تعلیق 
بخش های حساس برنامه اتمی « خوانده شد.ایران مورد انتقاد 
قرارگرفت و در آن تنها اشاره کوچکی به توافق اخیر آژانس 
اتمی با ایران شد. بنابه گزارش ها البرادعی در حین قرائت این 
بیانیه جلسه را ترک کرد که علت ان ظاهرا این بود که اتحاد به 
اروپا در بیانیه خود از توافقی که آژانس برای جلب آن زحمت 
زیادی کشیده است حمایت لازم رابه عمل نیاورد. 

عدم استقبال اتحادیه اروپا از توافق آژانس با ایران دست 
کم از یک جهت غیرمنتظره است چرا که راه حصول ان را 
اصولا یک مقام بلند پایه اروپایی هموار کرده بود. این «خاویر 
سولانا» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپاء بود که موفق 
شد مقام های ارشد جمهوری اسلامی را طی مذاکراتی نسبت 
به همکاری بیشتر با اژانس راضی کند. 

به گفته برخی تحلیلگران: آمریکا و برخی از کشورهای 
اروپایی عضو شورای حکام اعتقاد دارند البرادعی با انعقاد 
توافقنامه هسته ای با ایران بدون مشورت با شورای حکام از 
محد وده اختیارات خود تجاوز کرده است. اما درعین حال انها 
می گویند آمریکاو متحدان اروپایی آن از شدت انتفادهای اولیه 
خودازاین توافق کاسته‌اند وعلت آن‌به گفته یکی ازدیپلمات ها 
این است که این برداشت ایجاد نشود که آنها خواستار حل و 
فصل موضوع در محل اصلی آن - آژانس - نیستند. 

برخی از صاحب نظران مسایل هسته ای درباره جبهه گیری 
غربی‌ها دربرابر گزارش البرادعی معتقدند:ازآنجا که گزارش 
های البرادعی در مورد فعالیت های هسته ای ایران همواره 
محوری برای تصویب قطعنامه های شورای امنیت سازمان 
ملل علیه تهران بوده اما با توجه به محتوای «مثبت « گزارش 
جدید وی درباره همکاری های ایران با آژانس کار آمریکاو 
متحدانش را در کسب اجماع لازم برای تصویب قطعنامه سوم 
علیه ایران در شورای امنیت با مشکل مواجه ساخته است.از 
این روء غربی‌ها سعی دارند با زیر سوال بردن حوزه اختیارات 
البرادعی و «مبهم»؛ (مخدوش) و «ناکافی» جلوه دادن موارد 
همکاری های ایران با آژانس در گزارش مد ی رکل» زمینه اجماع 
برای تصویب قطعنامه مورد نظر خود را فراهم آورند. 

اکنون به نظر می‌رسد با توافق اخیر ایران و آژانس و حل و 
فصل دو مساله مهم پلوتونیوم و آلود گی در مرکز هسته ای کرج 
و تدوین جدول زمانی برای حل سایر مسائل بافی مانده 0۳2۵ 
تازه ای از همکاری های سازنده میان ایران و آزانس آغاز 92 
که پیگیری آن از سوی هر دو طرف -فارغ از فشارهای سیاسی 
و روانی محافل غربی -می‌تواند برخی تلاش های غرب برای 
رادیکال تر کردن فضای پرونده هسته ای ایران را ناکام گذارد. 

با مروری بر مواضع اخیر آمریکا در انتقاد از گزارش 
البرادعی و بزرگ نمایی تهدید هسته ای ایران »به نظر می‌رسد 
که آمریکا و متحدانش تصمیم دارند هم چنان بر مواضع خود 
عليه فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران پافشاری کنند. 

بیانیه اتحادیه اروپا در محکومیت ایران -به رغم گزارش 
مثبت البرادعی و توافق ایران و آژانس - در روز دوم نشست 
شورای حکام (سه شنبه بیستم شهریورماه) که با اعتراض 
لبرادعی و ترک جلسه از سوی وی روبرو شد در این ۳۱ 
قابل بررسی است. هرچند همکاری شفاف ایران با اژانس و 
فضای مثبت ناشی از آن» فضا را برای موفقیت تلاش های 
ا 
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چگونه می توانید تشخیص بد هید که کسی دروغ‌می گوید؟ یااینکه چگونه می توانید 
حدس بزنید که کسی وحشت زده شده است؟ یکی از روان‌شناسان‌مشهور به نام پروفسور 
پل اکمن که تالیف‌های‌متعد دی در مقوله ارتباطهای چشمی و تله‌پاتیک‌دارد. در این 
مورد می گوید: بسیار مهم است که‌در زمان برقراری ارتباط بایک شخص دیگر به چهره 
او نگاه کنیم تا اینکه به کلماتی که می‌گوید,توجه کنیم." 

در دهه هفتاد میلادی, اکمن و روان‌شسناس دیکری که با او همکاری می کرد به نام 
جوزف فرایزن, توأماتکنیک جالبی راابداع کردند که براساس آن‌پیام‌های رد و بدل شده 
میان اشخاص به کمک حرکات و تحرکات چهره انجام می گیرد. 

آنهاتکنیک مذکور رابه اختصار (۸6/۹) به معنای (سیستم کد گذاری روی 
حرکات چهره) نامگذاری کردند. د رحقیقت. این سیستم تشکیل يافته از کاتالوگی از 
حرکات مختلف عضلات چهره است که‌آدمی آن رابا فشرده‌سازی و یا جمع و جور 
کردن‌عضلات مختلف صورت انجام می‌دهد. 

برای تکمیل چنین کاتالوگی, اکمن و فرایزن به مدت‌هفت سال تمام به چهره مردم 
خیره شد ند و بانقشه‌های دقیق. هر گونه واکنش در چهره‌ها را پس از هر نوع عمل 
e‏ 

یکی از مهمترین دستاوردهای انان از سری تجربه‌های انجام شده این بود که حر کات 
چهره درانسان یک پدیده فراقومی و قبیله‌ای و درواقع یک‌پدیده کاملا جهانی است. 
در حقیقت تا زمان اثبات‌این نکته» تصور عموم پژوهشگران بر آن بود که‌تمام واکنش‌های 


دروغگو و متقلب 
این حالت برای نیروی پلیس کاربری 
بسیاری دارد.به ویژه هنگام شنیدن 
اعترافه ای دروغ از جانب‌متهم ان که 
حالت چهره آنها؛ پلیس را قانع می‌سازد که 
آنها به دروغگویی پرداخته‌اند. 
غنچه کردن لبهاءبالا بردن ابروان؛ 
همراه با اضافاتی جون صداهای‌ساخته 
شده وسعی درقانع کردن طرف 
مقابل».جهره‌ای در شخص ایجاد می کند 
که می‌توان او رامتقلب و دروغگی (دقيقا 
مانند تصویر) خواند. 


انز جار 
گوشه لب‌ه ارادرهم کشیده و به 
چشم‌ها حالتی مانند مشاهده یک منظره 
تنفرانگیز دیدن راایجاد کردن» وضعیتی 
در جهرهایجاد می کند که انز جار رابویژه 
در مورد اشخاص نشان می‌دهد. در 
تصویربهترین نمونه انزجار رانسبت به 

اشخاص مشاهده‌می کنید. 


برای شداختن یک انسان لازم دیست 
که تنها به‌سخنان او توجه کنید! 


هچ 
[ زانیا 
۳] 





روان شناسان بیش از هر چیز به ان توجه دارند. کار اگاهان 
رقابت‌هااعم از ورزشی وغیره. مرتبا به ان توجه ویژه 


مب‌ذول می‌دارند. حتی در محیط کار رئی س و مرئوس برای 
اینکه از عقبد ه‌بکد یکر در موارد مختلف اگاه شوند. از ان 
استفاده‌می کنند و آن چهره و میمیک صورت است که چهره‌هر 
شخص گویای واقعیت و جودی او است. حتی‌یک د روغگو هم 
نمی تواند از شرابط چهره خود گریزان باشد. چرا که دروغ او 
رابرملامی کند! حال‌این چهره‌ها و حالت‌ها کدام هستند و 
چگونه باید آنها را تشخیص دهیم. 





فیزیکی در انسان چه میمیک‌های چهره و صورت و چه حرکات دست. چشم و امثالآن 
نیز تابع قومیت و نژاد اواست. درحالی که‌برحسب نظریه‌های تازه انسان در برابر هر 
اتفاقیبا واکنش‌های یکسان در چهره خود عمل می کند.البته دست یافتن به نظریه‌های 
فوق بدین معنا نیست که خواندن چهره کاری آسان باشد. احساس‌های‌واقعی ممکن 
است در کمتر از یک ثانیه انواع واقسام واکنش‌هارا در چهره انسان بدون آنکه قصد و نیتی 
بر آن داشته باشد ایجاد کند. تا سرانجام‌انسان با قصد و نیت روی یک واکنش در چهره 
چند تصمیم اتخاذ می کند. درحقیقت. کلید واقعی درشناخت واکنش یا واکنش‌های یک 
فرد. همان‌عکس العمل‌های غیرعمدی و ابتدایی است که‌فاش کننده شخحصیت واقعی 
او اسست. چرا که بشرهنوز فرصت پیدا نکرده تاروی واکنش خود تصمیم‌بگیرد. در 
نتیجه انچه در چهره به نمایش می گذارد.طبیعت خاص او است. این واکنش‌های طبیعی 
رادرعلم. میکرونماده انامگذاری کرده‌اند ود رحقیقت‌این میکرونمادها هستند که 
با موفقیت در خواندن ودرک چهره طرف مقابل» مارا در چهره‌شناسی و درنتیجه 
شخصیت‌شناسی نیز موفق جلوه می‌دهند. 

کاک مذکور راهم به زبان علمی ل۸ یا همان(16(] ٤٥1۸‏ ۸) می‌شناسند. 
کی ک اد E TOE‏ ۳ تا رشته 
به عنوان یکی از تخعصص‌های‌جنبی در دانشکده پلیس در اغلب کشورهای دنیاتدریس 
می‌شود. اما اگر قصد و هدف تنها آشنایی بااین علم جدید است. به طراحی‌های اصلی 
که در این‌رشته به عنوان استخوان‌بندی اصلی مورد نظر است.نظری می‌افکنيم. 


چجین و روک دربینی که همانا 
(۸۲/۹) به آن گفته‌می شود در کنار 
ابروان پایین کشیده شده و لب‌بالایی 
" که قدری بالااتررفته از علائم مشمئز 
ان اسست کبه الته و تشه اندر تفر آذ 
یک ماده غذایی است که نمی خواهیم ان 
رامیل کنیم. دلیل آن هم‌احتمالابوی بد 
ان ماده غذایی است. در هرحال‌بهترین 
تشریح چهره برای مشمئز بودن رادر 
رورم هلب واعی E‏ 


و حشت 

در فقاسة حال ت وشت در 
چهره چندان متفاوت‌از مواجه شدن با 
ای ر مه ار تمد 

" درابروان بالا رفته و نزدیک شده به 
" یکدیگرازسویی وباز شدن بیش از 
ان دازه چشم‌ها از جهت‌دیگر است 
که حالت واقهی وحشت رامانند 


آنچه‌ترسیم ملق شان می د هد . 





یکیل حیست 3 
وافعیت این است که شماتنها با چشمان 
خود لبخند می‌زنید. زمانی که کسی لبخندی 
اجباری یادروغین را تحویل شمامی‌دهد. 
, تنها از عضله‌ای که‌نام آن زیگوماتیک است 
هیا ای ان را ۱ نام گذاشته‌اند. 
اقا قهرفی کل در انه فش اط اک 


گوشه‌های لب خود رابالامی کشد.امادریک 
لا وا نمی ر را معو ل خر کت نها 
باایجاد خطوط درلپ‌های صورت و 
تورم‌لپ‌ها همراه است. ضمن آنکه در گوشه 
چشم‌ها؛ خطوطی ایجاد می‌شود و در نتبجه 


پلک روی‌چشم‌ها هم پایین تر می‌آید. در طراحی که مشاهده‌می کنید به وضوح 
یک لبخند اجباری و به عبارت‌دیگر قلابی را مشاهده می کنید. 


جراتااین حد غمگین؟ 

گوشه لب‌ه اپایین می‌اید. چش مها 
نازک‌ترمی‌شوند. لپ‌های صورت بالاتر 
می‌روند.ابروهابه طرف یکد یگر حر کت 
می کنند تأنوعی چین وچروک‌درپیشا 
ایجاد کنند. در ضمن پوست‌روی چانه هم 
بالاتر کشیده می‌شود. همه این مواردیک 
چجه ره غمگین را تشکیل می‌ دهد اما آنچه 
شماد رطرف مقابل.باید خوب مراقب‌باشید. 
وضعیت‌ابروان‌است که‌د راصطلاح علمی‌به آن 
(۸][۱) گفتهمی‌شود.در تصویری که طراحی 
شده یک غمگینی واقعی رامشاهده‌می کنید. 


غیر منتظر ه 
ابروان و چشم‌ها در این حالت نقش 
هم را اف د کته الب اک 
| نوعی نمایش خوشسحالی‌هم در آن است 
که توأما چهره را در هنگام مشاهدهیا 
شنیدن یک امر یا خبر به‌واقع غیرمنتظره 
ھسال ادر ضور مش هل وش کنیا 


درمی اورد. 





بامن طرف نشو 
در کل دو سوع جهره خشمگین 


وجود دارد. دهان بازوبسته که نوعی 


خحشم توام با مبارزه‌طلبی وجنگجویی را 
پٍ درانسان نشان می‌دهد. در گونه خشم‌با 


دهان بسته صلابت و قدرت دهان باز 
را که درطراحی نشان داده شده مشاهده 
نمی‌کنیم. علائم‌دیگری عبارت‌اند از: 
لب‌های کشیده شده وابروهای بالا رفته. 
همچنین یک علامت مهم که بایدروی 
ان دقت شود خطوط ایجاد شده بین دو 
چشم‌در ناحیه بالاای بینی است 


























آزمایشگاه گر گ خاکستری است که نسل آن در خطر انقراض قرار دارد و 
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زمانی که انسان سرانجام توانست تانقشه ژنتیکی خود راکامل کند. به این فکر افتاد تا 
از دستیابی به چنین تکنولوژی بهترین بهره‌برداری راداشته باشد و آن شبیه‌سازی کامل در 
حیوانات بود که باید د رآزمایشگاه صورت می گرفت. نخستین مورد که سر و صد ای فراوانی 
راهم ایجاد کرد.همانا گومسفندی موسوم به دالی بود که ده سال پیش در آزمایشگاه بوجود 
آمل از آن پس» انسان روی حیوانات دیگر هم همین پروسه را آغاز کرد و اکنون و در سال 
۷ زمان آن رسیده که نگاهی به کارنامه ده ساله انسان در ایجاد حیوانات که اصطلاحا به آن 
و سونو سید .قابل توجه آنکه تصاویر حیواناتی را که‌مشاهده 
یقینا همانهایی می‌باشند که انسان موفق به ایجاد آنها در آزمایشگاه شده است. 


کنید مھ مه 


۴ گوسفند : سال ۱۹۹۷ گوسفندی موسوم به دالی نخستین حیوانی بود که انسان 


دقیقا آن را شبیه به اصل بوجود آورد. 


موش‌های کوچک:سال ۱۹۹۸ پژوهشگران در هاوایی موفق شدند تا ۰( 
موش دقیقاً همانند اصل آن به‌وجود آورند. 
کاو: :سال ۱۹۹۹ بوجود آوردن گاودر آزمایشگاه» بحث و جدل پیرامون شیر 
YP‏ گاو بوجود آمده و سلامت بودن آن راهم پیش کید بقع ی ی 
۲ چنین گاوهایی هم زیرسوال رفت. 


بز: سال ۲۰۰۰ نخستین بزغاله که در آزمایشگاه بوجود آمد به دلیل ابتلابه 
مشکلات ریوی دوام نیاورد و حان باخت. 








تاو خر ال ورای تسف و ا هاا مور دای کا 
آنها در حطر انقراض قرار گرفته است. 
بز کوهی: سال ۲۰۰۱بز کوهی هم نخستین حیوان ایجاد شده در آزمایشگاه 
ایست که از طرق در سار کو ات دور ا راش ها کاردا ف ابا از هت 
دیگر او به سلامت از دوران نوزادی و طفولیت عبور کرده است. 
خ رگوش : سال ۲۰۰۲ پژوهشگران در مورد خ رگوش بو جود آمده در آزمایشگاه 
ده هیجان آمده‌اند چرا که خر وش آنها در می‌شوند تانمونه‌های امراض 
e‏ ۳ 
قاطر: سال ۲۰۰۳ نخستین حیوانی که در آزمایشگا SS uy‏ 
و الاغ) بوجود آمده قاطر می‌باشد. 
موشهای بزرگ: سال ۲۰۰۳ یکی از مشکل‌ترین حیوانات برای 











۳ گربه وحشی آفریقایی: سال ۲۰۰۶ پژوهشگران از گربه دست آموز به عنوان یکی 
ود ون 


سگ:سال ۲۰۰۵ پژوهشگران در کره جنوبی از یک سگ متعلق به نژاد 
افغان. سگ آزمایشگاهی رابوجود اورده‌اند و نام او را اسنوپی گذاشته‌اند. 


, پوفالو: سال ۲۰۰۵ چینی‌ها موفق به ایجاد این حیوان در آزمایشگاه شد ند 
اک 
ی و سس و ما ه که مادرش 
هم در آزمایشگاه بوجود آمده است. 





سمور: سال ۲۰۰۹ پژوهشگران در آیواواقم در آمریکااز این حیوان 
هه آزمایشگاهی برای مطالعه دستگاه تنفسی انسان استفاده می کنند. 


گرگ: سال ۲۰۰۷و سرانجام جدید ترین حیوان بوجود آمده‌در 


پژوهشگران در کره جنوبی تاکنون دو گرگ خاکستری رادو آزمایشگاه 


بو جود آورده‌اند. 
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۵ 


مه مه 
جس 


اوح 


ان است 


۹ + 


جب 


یہ د از حدا کب قدد ت خہ د استفاده کن 
< ا : 





در مقابل بد دهنی پسرم چه واکنشی 


ا پسر ۱۵ سالهام به تاز گی وقتی عصبانی می شو د 
حرفهای رکیکی به من می‌زند. من گاهی خودم را به 
نشنیدن می‌زنم و یا به او گوشزد می کنم که اینگونه 
ار ار ار 
ما نیست. اما این رفتار او همجنان ادامه دارد و من 
نمی دانم حگونه باید با او رفتار کنم تا دست از 
بد د هنی بردارد. لطفا مرا راهنمایی کنید. 

لا می‌توانید به‌طور صمیمانه و جدی با او صحبت 
کنید و به وی بگویید این گونه صحبت کردن و بددهنی 
برایتان غیرقابل تحمل است و در صورت تکرار 
مجبورید او را از موفعیت‌هایی که دارد محروم کنید 





گلد کوثیست فر يېم داده 

خلاصه سوال: 

در مرداد ماه سال ۸۵ توسط شخصی به عضویت 
شرکت گلد کوئیست درآمده و مبلغ یک و نیم میلیون 
و خر ری اس ان پر مادک کر 
رل رای اتکی اد اس کر را 
نکرده است. یقین دارم فریب این مرد و خانواده‌اش را 
رک ین ا بو که رون کرد 
خر که تحار ا بهره آن را می‌دهم. مبلغی 
که اینک از پردانحت آن عاجز شده‌ام. ضمنا من سفته‌ای 
در حدود یک و نیم میلیون تومان و چکی به مبلغ سه 
میلیون تومان از یکی از افراد این شرکت دارم. اینک 
اراس ای کی که ایام ترا از این ارب در 

کلاهبرداری شکایت کنم؟ اگر بخواهم شکایت کنم 





به گونه‌ای که متو جه شود این ناسزا گویی‌ها عواقبی راش 
هدنال خواهد داشت. 

ری 
حرف زدن را کنار بگذارد. متاسفانه در میان همسالان او 
درمدارس به وفورچنین کلمات رکیکی رد و بدل می‌شود 
و این ند دهن ها دارد به صورت روال عادی جلوه‌نمایی 
ما اس تا ار را 
شدت دیده می‌شود و فرزند شماهم که در این رده سنی 
Ls‏ 
ار ار 
و مادر هم در این فضیه می‌تواند دخیل باشد. 

8 خوشبختانه من و پدرش به ادب و نزاکت بسیار 
اهمیت می دهیم و از بد دهنی و بدصحبت کردن بیزاریم. 

لا EG SG‏ 
ی E‏ 
محروم کردن او از صحبت تلفنی با دوستان» تماشای 
فیلم د لخواه و یا استفاده از کامپیوتر به مدت یکی» دو روز 
رفتار ناشایست او را به مرور تحت کنترل قرار دهید. 

به عبارتی نوجوانتان اگر دریابد در صورت انجام 
رفتار ناشایست و مورد اعتراض پدر و ماد چه عواقبی 
برای او خواهد داشت. می‌تواند کنترل بهتر و بیشتری بر 
روی رفتار و واکنش‌های خود داشته باشد. 

oS‏ ی 
همسرتان متوجه رفتار ناشایست و غیرقابل قبول خود 
برد متا رود ها در تا ها ات او 
دیگران غیرقابل تحمل و آزاردهنده است. 

ا رد ا ا 
شوند و با پسرتان به‌طور جدی و درعین حال دوستانه 

علاوه بر نکات مذکور به محض اینکه رفتار 
خوشایندی از او سر زد. پسرتان را مورد تشویق را 
ار راکرس یر 
ور کی ار ای 
بیش از حد در مقابل رفتار ناشایست. او رابیشتر به سوی 
انجام آن رفتارها سوق خواهد داد. 


به کجا باید مراجعه کنم؟ آیا برای خودم مشکلی پیش 
می‌آید یا خیر؟ آیا می‌توانم روی چک و سفته‌ای که از 
انها دارم اقدام کنم؟ 
هم -ناصری - مرودشت فارس 
خود کرده را تدییر نست 
مکررا در نشریات و رادیو و تلویزیون در خصوص 
داده شده است. تصور می کنم در اواخر سال ٤يا‏ اوایل 
گردیده و هر گونه فعالیت و عضویت در انها ممنوع شد. 
اما جنابعالی بدون توجه به اخطارهای پیاپی مقامات و 
رسانه‌ها و داستان شاکیان فراوان این شرکت‌ها که پول 
خود را دراین راه از کف می‌دادند و سوژه مطبوعات بود 
به سودایی موهوم فریب خورده‌اید. 
تاریخ دقیق مصوبه ممنوعیت فعالیت این شرکت‌هاو 
مفاد ان را د قیقا بخاطر ندارم. اگر این مصوبه قبل از مرداد 


الاعات ل )ر ۳۳۹۵ 


مشاوره خانواد ه و ازد واج 
مشاوره تحصیلی و تلفنی: خانم زهرا 
طرقیان (کارشناس مشاوره) یکشنبه ها | 
ایا و هه 
۷/۳۰۲ ۷۳ ۱۳۲۳۱۷۳ 


مشاوره حضصوری خانواد کے 9 ازد واج: 
شنبه ها از ساعت ۱۲ الی ۱۵ 


آقای محمد رضا دژکام (روانشناس 9 مشاور) 
بنجشنه ها از ساعت ۱۰ الی۱۴ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ با سک ی | 
سوال های شما عزیزان خواهد بود . 
OOO‏ 
٥‏ مشاوره کود ک و خانواد ه٥‏ 
مشاوره کود ک و خانواده: خانم 
زرین سادات لاریجانی (کارشناس ارشد 
روانشناسی) دوش نبه ها: مشاوره 
ی فا 
الى :اصح وا ساعت ای ۲ مساو 
تلفنی با شماره تلفن: ۲۲۲۲۶۲۵۰ 
OOO‏ 
آقای سعید مجید ی نژاد (وکیل پایه 
یک داد گستری و کارشناس ارشد 
چجهارشنبه از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۶/۳۰ با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


آقای اکبر خوبکردار وکیل د اد گستری 
الى ۱۵ با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۴۳۵ 
د ر خد مت خوانند گان خواهد بود . 
OOO‏ 
آن د سته از عزیزانی که از بیماری د هان 
ود ند آن رنج می برند و استطاعت مالی 
اند کی د ارند وقاد ربه کاشت د ند ان 
ار تود نسی. جراحی لثه و د ند ان مصنوعی 
مجله و با روزهای چهار شنبه از ساعت ۱۳الی ۱۴/۳۰ با شماره 
تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ با د کتر چرامین تماس حاصل فرمایند . 





۵ باشد شما هم در صورت شکایت در معرض پیگرد 
قانونی هستید زیرا به عضویت شرکت گلد کوئیست 
اقرار دارید. اما اگر مصوبه مزبور بعد از تاریخ مرداد 
۵ باشد جرم یا حلافی برای شما متصور نیست و شما 
می توانید از شخصی که پول خود را به او داده‌اید و افراد 
دیگری که در قضیه دخالت داشته‌اند به سبب تحصیل 
مال نامشروع و کلاهبرداری شکایت کنید. 

چک و سفته‌ای که دراختیار دارید از دید گاه قانونی 
دلالت بر طلب شمااز صادررکنند گان دارد و قابل مطالبه 


است. اما چنانچه صاد رکنند گان مدعی عدم بدهکاری 
بابت این اسناد شده و با دلایل قانونی ثابت کنند به شما 


این اسناد خواهد داد. 

در صورتی که بخواهید از اشخاصی که تحت عنوان 
گلد کوئیست پول شما را گرفته‌اند شکایت کنید مرجع 
رسید گی کننده دادسرای محل وقوع جرم است. جایی 
که فریب انجام شده و از شما پول گرفته‌اند. 








مشناو ر وکا وال هخانواد د 
تامهارات‌های صحب ارتماطت 
زان کی | اسنا سوام 


عرص اه ی اد ر را د ارتاطات 
انسان متمدن به‌شمار می‌رود. این اقبال همیشه 
وحود دارد که شما از دست هم‌اتافی دوستان 
در را رت 
رس اک الا یت سید ال 
با اد تا با ما 
بای کید و کت ره راب رای بر سر 
آنها خالی کردید. درواقع به کسی که به نوعی 
SS‏ 
رامخدوش کرده‌اید.اگرهم به سبب علاقه خود 
(یا به هر دلیل دیگر) چیزی به او نگویید. حشم 
خود را سرکوب کرده‌اید که به برهم خوردن 
تعادل جسمی و روحی شماو حل نشدن مشکل 
ی ریت 

از سوی دیگر موفقیت هر فرد در زند گی 
درقالب رسیدن به یکسری اهد اف معنامی یابد 
و رسیدن به این اهداف نیز در بافت جامعه 
نسانی محقق می‌شود که یکی از مژلفه‌های 
اصلی آن ارتباط است. لذایاد گیری مهارت‌های 
صحیح ارتباطی در زندگی امری ضروری به 
نظر می رسد. 

پرسش‌هایی که در زیر مطرح می‌شود. 
راهنمای بررسی شیوه ارتباطی هر یک از ماء در 
برقراری رابطه با دیگران است. این پرسشها را 
با دقت بخوانید و در مورد خود و اطرافیان خود 
به آنها ا ی 

| -/یا طرف مقابلء من را شخحص ی فابل 
اعتماد واتکا و باثبات می‌بیند؟ 

صداقت. زیربنای شکل‌گیری اعتماد در روابط 
است. چه چیزی ما را قابل اعتماد می‌سازد؟ نشان 
دادن ثبات و انعطاف‌پذیری در رفتار یا هماهنگی و 
توافق رفتار ظاهری با فکر و احساس درونی؟ بدیهی 
است انچه مبنای قابل اعتماد بودن است نه پایداری و 
انعطاف‌ناپذیری دید گاهها؛ بلکه هماهنگی بین رفتار 
اشکار و درونی است. 

2 یام یتوان م نگ رش‌ها ی مثبت و منفی خود را 
نسبت به دیگران, در وجود خود ح سکنم؟ 

ای ار وا ات یی ارم 
مهم در زندگی است» هر چند که این فرایند گاهی 
خی ا ا رت کر بر 
زند گی است. گاهی ما از دیدن نظریات و احساسات 
خود نسبت به دیگران (چه احساسات مثبت و چه 
منفی) هراس داریم. ملاک مناسب برای یافتن پاسخ به 
این پرسش, وجود تعارض و تفاوت بین نظر ما با نظر 
را 

آنچه برای ما درباره رفتار خودمان ممکن است 





CLEC SCL 
برای د ر ب ار ولمس‎ : 


را LÎ‏ سا وت ره تضاد و ابهام. 
آشکارا به دیگران نشان دهم؟ 

درواقع این پرسش به جرأت ما در آگاهی یافتن از 
کردن آنها به صورت آشکار و آگاه ساختن فرد مقابل 
از هام وط مشود اک شما یود ارتاط روخ 
راط که د ال ا 


ال حود 1 





(تعارض, امری گریزناپذیر 
در ار تباطات انسان 





به افکار و احساسات خود آگاهی روشن داشته باشید 
- آنگاه به احتمال قوی چنین ارتباطی را با فرد مقابل 
پاسخ منفی به این پرسش از علایم سلطه گری یا کمرویی 


اا 


£ -آیام نآنقد رقوی هست مک ه استقلال عاطفی و 
احساسی خود را از د یگران حفظ کنم؟ 

این پرسش درواقع aS‏ 
ود ۱ E‏ 
آیا در ارتباط با دیگران آنقدر قوی هستم که از افسرد گی 
دیگران غمگین نشوم یا از ترسیدن آنها دچار وحشت 
نشوم؟ هر چند که دلسوزی و همدلی یکی از اعمال مثبت 
انسانها است. اما مساله مهم دراین است که ایااین دلسوزی 


۳ ٌ 
الاعات ل HO‏ ۳۳۹۵ 


واقعا یک دلسوزی است بابه حودی‌خود وبه دنبال 
آن به حود آزاری تبدیل شده است. افراد کمرو و در 
مواردی پرخاشگر به این ری یس ی یدح 

۵ -آیا این استقلال احساسی و عاطفی را به 
دیگران نیز روا می‌دارم؟ 

«فرد مقابل من باید نصیحت و توصیه من را بیدذ برد 
چرا که من از او بیشتر می‌فهمم.» این جمله مصداقی از 
رواند اشتن استقلال برای دیگران است. افراد سلطه گر و 
پرخاشکر معمولا به این پرسش پاسخ منفی می دهند. 

1 - یا قادر هستم دنا را از چشم فرد 
مقابل ببینم ‏ وا زگو شاو بشنوم؟ 

ممکن است فرد مقابل افکار و دید گاههایی 
داشته باشد که از نظر من درست نباشد, حال آیا 
من قادر هستم که لحظه‌ای درست و نادرست 
خود را کنار بگذارم و خود را جای فرد مقابل 
حس کنم. 

۷- آیا قادر هستم به فرد مقابل 
صرف‌نظ رم از هر قکر و رفتار ی که دارد. 
احترام بگذارم؟ 

بد ون شک رفتاروافکاری که ازد یگران سر 
می‌زند. همیشه مورد تأیید ما نیست. با وجود 
این آیا قدرت دارم. با اینکه با فرد مقابل خود 
مخالف هستم با احترام و ارزش گذاری نسبت 
به عقاید وی رفتار کنم. 

پاسخ مثبت به پرسشهای شماره ٩‏ و ۷ 
از تجلیات اصلی قاطعیت و توانایی برقراری 
OES‏ 

اب Ll‏ میتوانم در ارتباطات خود 
ب هگونه‌ای رفتا رکن مکه فرد ی نهد ی دکننده 
به حساب نیایم؟ ‏ | 

ایا در افرادی که با آنها ارتباط دارم» ترس 
ایجاد می کنم؟ یا حتی اگر با خود صادق هستید 
ار ال تس یر ات ال ار 
بترسند لذت می‌برم و این را نشانی از هیبت و 
اقتدار خود می‌دانم؟ 

٩-آیا‏ می‌توانم فرد مقابل را از ترس ناش یاز 
تایید نشدن رفتارش رها سازم؟ 

همه ما ترس و تردید افراد را از واکنش مانسبت به 
اعمالشان, تجربه کرده‌ايم.آیاهیچگاه از خود پرسیده‌ایم 
که افراد ضعیف تر از ماء از واکنش و ارزیابی ما نست 
به اعمالشان د چار وحشت و ترس می‌شوند با خیر؟ 
آیا نسبت به عواقب و آثار ایجاد ترس در افراد دیگر 
دغد غه داشته‌ایم؟ پاسخ منفی به پرسشهای شماره ۸و 
4 از علایم اصلی پرخاشگری است. 

۰- ایا قادر هستم فرد مفابل را به عنوان 
شخصی درحال تغییر ببینم و اسیر برداشت‌های 
خود ا زگذشته وی نباشم؟ 

ایا تغییر را به عنوان پدیده‌ای ممکن در این عالم 
پذیرفته‌ام» آیا قبول دارم که انسانها دائم درحال تغییر 
هستند سلطه گری و پرخاشگری معمولا با پاسخ منفی 
به این پرسش همراه است. 

برای اینکه بتوانید بهتر با دیگران ارتباط برقرار کنید 
لازم است که ابتدا الگوی ارتباطی خود و سپس الگوی 
ارتباطی طرف مقابل را بشناسید. 
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اد 
۱ 
-استوار کریمی این را گفت و مکثی کرد و رو به فربد 
ادامه داد -البته نا گفته نماند که جناب سروان جوان 
ماهم کاری کرد کارستان... از همه بهتر که جنابعالی 
دیگه آقامحسن نمی تونی قیافه بگیری و فکر کنی 
نها رزمی کار این کلانتری هسستی... آقافرید دوتافن 
کونگ‌فو زد که روح "بروس‌لی خدابیامرز' ا 
سك .. یادت باشه دیگه ادعا نکنی محسن... 

محسن هاج و واج نگاهش کرد و پاسخ داد: خدا 
ازت نگذره استوار من کی ادعا کردم و قیافه گرفتم که 
تو اینطوری میگی...؟' 

ات N OE E‏ 
حال می کرد آماده یک جمله دیگر برای حال کری 
از محسن -البته که به شوخی -بود که فربده بی‌آنکه 
قصدش مقابله با استوار باشد. به محسن "حال "داد 
و با تواضعی که هميشه همراهش بود به محسن نگاه 
کرد وبه کریمی گفت: البته که شما لطف داری سر کار 
استوار اما لازمه عرض کنم که من هیچ کلاس رزمی 
نرفتم و اگر چیزی هم یاد گرفتی خود جناب سروان 
محسن بهم یاد داده..۱" 

استوار سکوت کرد و خواست موضوع صحبت را 
۱ 

-آدم پنچری قطار بگیره... اما کنفت نشه... 
ببخشین‌ها جناب استوار... 

استوار و محسن مشغول کل کل "شدند و 
پورهمت ماجرارابرايم تعریف کرد: 

-امرو زصبح رئیس یک شر کت خصوصی شکایتی 
داشت از یک کارمند احراجی‌اش که اینطور که رئیس 
شرکت می گفت -ظاهرا چند مرتبه زیرمیزی " گرفته 
بود واقای رئیس هم بعد ازاینکه چند مرتبه بهش 
اخطارداده بود وبار خر هم یک تعهد کتبی ازش 
گرفته بود. باز هم از یک ارباب رجوع رشوه می گیره و 
آقای رئیس هم اخراجش می کنه. از قرار معلوم کارمند 
احراجی هم از فردای آن روز چند رفیق از حودش 
عوضی تررو میاره به شرکت و داد و فریاد راه میندازه 
وشربه پامی کنه و....اینطوری بود که از ما خواست 
که کمکش کنیم و ماهم رفتیم و آقایان گنده‌لات "را 
بازداشت کردیم و یکی دو ساعت نگهشون داشتیم 
و بعد هم از هر کدامشان یک تعهد گرفتیم و ولشون 
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حرف‌های پورهمت که تمام شد. با تعجب گفتم: 
آقضیه شر کت خحصوصی را که خودم شکایتش را 
نوشتم آقای گیج ازت پرسیدم ماجرای آن آدختر 
بزن بهادر ورزمی کار بودن فربد چیه؟! تو حالت 
خوبه گروهبان؟" 

پورهمت رنگش سرخ شد و گفت: ببخشین 
کلانتر از بس فرعیات‌رو تعریف کردم. اصل ماجرا 
یادم رفت؛ قضیه این بود که وقتی داخل شرکت بودیم 
از پشت پنجره یک د ختر جوان رادیدیم که دو سه تا 
ازاین آشغال کله‌ها مزاحمش شده و دنبالش افتاده 
بودن تااینکه گویی خیلی چرت و پرت به د ختر 
مردم گفتن که اون هم یکمرتبه شد پروس‌لی وبا 
چند فن رزمی. هر سه چهار تا آقایان گردن کلفت را 
ولو کرد وسط جوی آب. اما یکی از اونها - که انگار 
گنده لات‌شان بود -انقدر بیو جود بود که يکد فعه 
واسه دختره چاقو کشید و طبیعی بود که طفلک جازد. 
اما همان موقع فربد از شرکت خارج و به جمعشان 
ار ۱ 
چاقو را بگذاره کنار و پسره قبول نکرد. جناب سروان 
هم [بعد از اینکه سه نفرشان چاقو به دست شدن ]به 
هر کدام فقط یک ضربه زد که از اون موقع تا الان توی 
بازداشتگاه دارن ناله می کنند... 

نگاهی به فربد کردم و سری تکان دادم: باریکلا 
اقافربد -و بعد چشمکی به استوار زدم و به ادامه 
گفتم -پس دیگه وقتشه که یک مبارزه رسمی بین تو 
و محسن برگزار کنیم تا ببینیم می‌تونی روی جناب 
سروان‌رو کم کنی یانه؟" 

فربد در کمال تواضع دست روی سینه گذاشت 
و بطرف محسن تعظیم کرد و گفت: مازمین خورده 
آقامحسن هم هستیم... "محسن زد روی شانه فربد و با 
صصمت کفت: تشم ام رن بهلران 2 

نگاهی به ساعت انداختم و گفتم: بسیار خب 
آقایان تعارف تکه پاره کردن را بگذارین واسه داخل 
رینگ» برین لباس‌های سوسولی تون‌رو بپوشین که تا 
یکساعت دیگه باید داخل پارتی باشین..." 

محسن و فربد و استوار رفتند تا آماده بشوند. من 
نیز مشغول تنظیم گزارش ماموریت شدم. 

قضیه این پرونده اینگونه بود که؛ ظرف دو 
سه ماه اخیر چند گزارش به دستمان رسید که یک 
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E 
قدیمی مشغول اخاذی از‎ 
تعدادی قمارباز حرفه‌ای‎ 
سس‎ 
ان دسته از مردم که چون‎ 
نمی‌دانستند پو‌همای‎ 
بادآورده‌شان را جگونه‎ 
خرح کنند باحضوردر‎ 
قمارخانه‌های خصوصی.‎ 
همه رابهباد می‌دهند.‎ 
ماجراا زاین قراربود که باند هشت نفره ا‎ 
طی برنامه‌ای چند مرحله‌ای, ابتدا به قول معروف برای‎ 
ال رو تمالس درد دون ف اس ور یکی دون‎ 
قمار کو چک اجازه می داد آنها حسابی ببرند. درعین‎ 
حال و بطور همزمان چو می‌انداخت که یک تیلیاردر‎ 
خردن کلفت که‌بار یلد تست اما خاسن نمار ات‎ 
ودرترکیه زند گی می کنه و چندین پاساز و مغازه و‎ 
شرکت و... داره» آمده تهران و می‌ خواهد پوکر بازی‎ 
کنه... طرف هر بار دست کم پول سه» چهار تا خونه‌رو‎ 
می‌بازه و بد ون اینکه خم به ابرو بیاره» میره اونطرف‎ 
آب و دوباره پول جمع می کنه و چند ماه بعد باز هم‎ 
پید اش ميشه و دوباره روز از نو روزی از نو تا الان‎ 
چندین نفر از بغل قمار با رئیس - این لقب آن بازنده‎ 
خیالی است -صاحب صد ها میلیون پول مفت شدن‎ 
0 

E 
هربار دست کم بین ر و از پولداران گردن‎ 
کلفت برای اینکه بخت‌شان را [برای به دست اوردن‎ 
بای تون ال‎ OS 
روش کار آس پیک این بود که به همه قماربازان‎ 
" دعوت شده می گفتند: فقط پنج نفر برای قمار میان‎ 
اما درواقع ان تعداد زیاد رادعوت می کردند تادست‎ 
هک‎ 
ساختگی راه می‌انداختند و تعدادی پسر و دختر را نیز‎ 
دعوت و در طبقه پایین مشغول به رقص می کردند تا‎ 
به قماربازها اینطور وانمود کنند که:‎ 

-ما اصلا خبر نداشتیم که همسایه‌ها مراسم جشن 
دارند! 

E MT E E 
E LE 
مرد ثروتمند ساده‌لوح عاشق قمار! چرا که درحقیقت‎ 
آن مجلس رقص و پارتی بهانه‌ای بود تارو سای‎ 
باند آس پیک تعدادی مامورنما" را که جزو‎ 
همدستان خودشان بودند و لباس نیروی انتظامی بر‎ 
تن می کر دند» داخل ان مکان بکشند تابه نام ماموران‎ 
پلیس» همه قماربازها را تلکه کنند و تمام پولهایشان را‎ 
بگیرند و بروند. بدبختی این بود که مالباخته‌ها نیز از‎ 
ترس اینکه ابرویش ان برود!! شکایت نمی کردند و به‎ 
این ترتیب باند آس پیک "با خیال راحت پروژه خود‎ 





راادامه می‌دادند و چند روز بعد این خیمه شب ‌بازی 
رابا گروهی دیگر - که از ماجرا بی خبر بودند -تکرار 
می‌ کر دند. 

اینگونه بود که ما نقشهای طراحی کردیم؛ فربد 
و پورهمت به عنوان دو جوان خوشگذران داخل 
هی ی امن و من وه ام 9و ترر تم 
الکی خوش وارد قمارخانه انها. مرحله بعد ی عملیات 
دست استوار بود که با تعدادی دیگر از ماموران در 
بیرون از محل مستقر بودند تااگر ابتداما از خانه حارج 
شدیم که هیچ» یعنی خودمان از عهده کار برامده‌ایم. 
اما اگر ماموران دروغی بیرون آمدند. معنی و مفهومش 
این است که یادست مارو شده یا ما از عهده انها 
برنیامده‌ایم و سپس استوار برای بازداشت کردن آنها 
وارد عمل می‌شد. 

0 

وارد خانه که شدیم صدای آهنگ خارجی که خانه 
رامی‌لرزاند گوش‌مان را کر کرد. البته ورودمان به ان 
مکان به همین ساد گی نبود؛ طبق اطلاعاتی که داشتیم 
باید این جملهرابه عنوان رمز 
عبور به زبان می‌آوردیم؛ 

-آس پیک همیشه برنده است! 

البته من و محسن. جدااز فربد 
و پورهمت داخل خانه شدیم. اما 
چون تعد ادی از میهمانان رادید یم 
که داخل ان حياط پردرخت ایستاده 
و تا شروع مراسم مشغول گپ زدن 
هستند ما نیز همان کار را د 
ولی دو به دو و بادو» سه متر فاصله 
از یکدیگر ایستادیم تا محسن با 
صدایی ارام طوری که بچه‌ها 
بشنوند و دیگران نشنوند» روبه ان 
دو گفت: "خرابکاری نکنین‌ها؟" 

پورهمت که از دیدن آن 
قیافه‌های اجق وجق هول کرده 
بود باناراحتی و دلخوری زمزمه 
کرد: مگه تا حالا چند دفعه توی پارتی رقصیدیم 
آقامحسن که شما اینطوری میگی؟ " محسن نیز پاسخ 
داد: "مگه من چند دفعه قمار کردم؟" 

نوبت من بود تابه شوخی بگویم: درسته» ولی 
محسن فرق توبا آنهااینه که این دو نفر نه توی اینطور 
مجالس شر کت کردن و نه رقصیدن رابلد هستند. اما 
تو.درسته که هر گز پا توی کازینو و قمارخانه نگذاشتی» 
اماتاجایی که می‌دونم بعضی از این بازی‌های قمار 
رابلدی؟" 

تمس کا دو کف دوست تما دود نکب 
یادت رفته کلانتر که خود شماو تیمسار -در پرونده‌ای 
که مربوط به قتل در یک قمار بود -اصرار کردین که 
"پوکر" یاد بگیرم تاموقعی که قراره وسط بازی از زبان 
انها بکشم که قاتل دوتا برادر که تابلو نشم؟! 

E E 
خواستم چیزی بگویم که فربد خندید و گفت: ولی‎ 
شمانگران نباشین» من هم مثل آقامحسن» در یک برهه‎ 





مجبور شدم کمی قير و قمبیله یاد بگیرم!" 

-تو مطمئنی مجبور شدی یاد بگیری پا نکنه 
مربوط به دوران حاهلیت‌ات باشه! 

این رامن گفتم وفربد خندید و خواست نه" 
بگوید که درهای ورودی دو طبقه باز شد و ما نیز مانند 
بقیسه مد عوین با عجله داخل رفتیم تا بهترین مکان را 
برای‌بازی -و آنها برای انجام حرکات موزون!! - گیر 
بياوريم. 

O 

دوماع کل تبر مخ یا کةاصراری 
داشته باشد مدام خوش میآورد و می‌برد! البته پیدا 
بود که میزبانان هیچ نگرانی برای باختن پول‌هایشان 
ندارند. چرا که همه رایس می گرفتند و یک لیوان اب 
هم روش! 

بالاعره زمانش رسید؛ حدود ساعت ۱۱ شب 
بود که ناگهان از طبقه پایین صدای جیغ و دادهای 
زنانه و فریادهای مردانه به گوش رسید و همزمان؛ 
جملات مخصوص ماموران نیروی انتظامی هم شنیده 





شد: هیچکس از سر جاش تکان نخوره... خانم‌ها 
پوشششان رادرست کنند... اقایان هم همان جا که 
هستند بایستند» هیچکس هم حق نداره دست توی 
جیبش بکنه و 

این سر و صداها ادامه داشت تا اینکه یکی از 
میزبانان قمارخانه - که بعدا فهمیدم نفر دوم باند است 
-مانند هنرپیشه‌ای ماهر درحالی که رنگش پریده 
ودست وپایش می‌لرزید. ابتداچراغ‌ها را خاموش 
کرد تا شاید ماموران به طبقه بالا نیایند! و سپس رو 
افا و ا وی اما تا اس 
ES‏ ل تابرای 
شماهیچ مشکلی پیش نیاید... "میهمانان پولدار امه 
رن و کر دوش از 
قصد داشستند از پنجره رو به خیابان به پایین بپرند, که 
ترش کشته و فلج شدن مانعشان شد و... 

-به به... ببینین اینجا چه خبره... آقایان طبقه بالا 
قمارمی کنند و طبقه پایین می رقصند ... برو به حاجی 
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بگو بیاد بالا و ببینه شهرفرنگ واقعی اینجاست... 
حقیقتا که آنها در کارشان متخصص بود ند و چنان 
نقفش "مامور" راعالی بازی می کردند که اگر خود من 
از قبل نمی دانستم ماجرا چیست. یک لحظه هم تردید 
نمی‌ کردم که آنها مامور نباشند. شسخصی که نقش 
فرمان ده‌ماموران رابازی‌می‌کرد و نامش پدرام" 
بود و درحقیقت آرئیس باند آس پیک "هم محسوب 
ی دس و وس یی توی گوش قماربازها 
کوبید تا -به قول حودشان -آنها را تنبیه کرده باشند. 
قرار من و محسن این بود که هر کدام شرایط رامهیا 
دیدیم استارت بزنیم و نفر بعدی نیز حمایت کند؛ 
سپس اگر ماموران طبقه پایین خواستند برای کمک به 
سا تست وس ورن 
کھک ها ا 
استارت رامحسن زد؛ آن هم زمانی که پدرام 
کلمه زشتی نثار خانمی کرد که تفریبا ۴۵ ساله و جزو 
قماربازان بسود. زن بیچاره هم - که از همه مد عوین 
پشیمان‌تر بود -جوایش راداد و پدرام نیز نامردی" 
رابه حد نهایت رساند و دست 
الا برد تا کشیده‌ای نیز نثار آن زن 
بکند که محسن دستش راروی هوا 
گرفت و گفت: آدستی که روی زن 
بلند ميشه باید قطعش کنند... پدرام 
که جا خورده بود بادست دیگرش 
مشتی کوبید توی صورت محسن. که 
خحشمش رامضاعف کرد و محسن 
نیزبا کله کوبید توی صورتش و... 
ناگهان چند تن از مامورنماها بسوی 
محسن حمله کردند که مجبور شدم 
کلت خود را از زیر بغلم بیرون بکشم 
ویک تیسرهوایی هم شسلیک کنم و 
زا یت 
و کت هت 
آن‌چندنفریزاسلحه‌هایشانرا 
بسوی من نشانه رفتند. اماامحسن 
به سرعت اسلحه‌اش را گذاشت روی سر پدرام و 
پشت سر او سنگر گرفت و فریاد زد: اسلحه‌هاتون‌رو 
نگذارین زمین مغزش رو می‌ریزم بیرون..." 
اا و 
لحظه فربد و پورهمت نیز,د رحالی که‌د و مامورنمای" 
طبقه پایین را که بازداشت کرده بودند بالا اوردند تا 
من بگویم: نگذارین کار از این خرابتر بشه... دور تا 
دور خونه توسط صد تا پلیس !! محاصره شده... اینجا 
بود که دیگر همگی تسلیم شدند! 
O‏ 
برای هر کدام از میهمانان طبقه پایین و قماربازان 
طبقه بالاء یک قرار بازداشت صادر شد تابا سردن 
ی مت م3۳ ااا ا که میم تن 
از جه دامی نجات بیدا کرده‌اند فقط تشکر می کر دند. 
دراین ميان روبه آن خانم ۴۵ ساله - که همچنان 
بغض کرده بود -گفتم: واقعا ارزشش‌روداره؟ زن 
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از: کبانا نصرت زاده 





سوئیج ماشین رایرت کردم روی‌میزو به‌مادرم گفتم: 
دیگر هیچ چیزاز شماهانمی خوام...می‌روم کار می کنم و 
خرج خودم رادرمی آورم که محتاج شما نباشم... 

سرپرشوری داشتم.انگارهمه دنیارامی توانستم 
زیر پايم له کنم...دریک خانواده نسبتاثروتمند زند گی 
و حردمها نیت جر ویر ازیو دم امن دم 
اخرین بچه خانواده به حساب می‌امدم. همه بچه‌ها به 
نوعی در کارخانه پد رم مشغول به کار بودند.من امادلم 
نمی نحواست توی کارخانه کار کنم. بر حلاف بقیه که از 
همان روزاول شروع به جمع کردن پول می کردند. من دلم 
می‌خواست سفر کنم و دنیاراببینم. ..مادرم علاقه خاصی 
به من داشت و برای همین > گهگداری به دوراز چشم پد 
بهم پول می داد تابتوانم باد وستانم به سفر بروم... 

همه فکر می کرد ند من یک آدم بیکار و بی مسوولیت 
هستم. شب وروزمشغول کارهای خود م بود م.عاشق پیانو 
زدن‌بودم» به سینماعلاقه خاصی داشتم و در کلاسهای 
فیلمنامه‌نویسی شر کت می کرد م. این کارهاد رخانواده‌ما 
به معنی وقت گذرانی بود. هیچ کس به‌طور جد ی به علائق 
من توجهی نمی کرد. من هم کله شق بود م وبه حرف 
هیچ کس آهمیت نمی‌دادم.برای‌همین کار خود م را 
می کردم و فقط کمی غرغرهای برادرهاو پدرم را 
می‌شنید م که آهمیتی هم ند اشت 

تااینکه یک روزی درم خیلی جدی‌ازمن 
خواست همراه‌اوبه کار خانه‌بروم.من هم صراحتا 9 
گفتم که‌هرگزاین کاررانخواهم کرد. پدرم هم 
عصبانی شد و گفت: از فردانه ماشین داری نه پول 
7 جییی و 

او ش فک کردم مثل همیشه عصبانی است ودارد 
تهد ید م می کند ولی صبح روز بعد که می خواستم از خانه 
بیرون بزنم. مادرم گفت: پد رت گفته اجازه‌ندهم از ماشین 
استفاده کنی. گفته... 

نمی‌دانید چقد ربه‌غرورم بر خورد.حس کردم آنها 
هنوزمرایک بچه حساب می کنند وفکر می کنند اگرماشین 
نداشته باشم سر عقل می‌آیم و... 

از همان روزشد که فکر کردم اگرقراراست به قاعده 
آنها زند گی نکنم» پس باید قید امکانات آنها راهم بزنم... 

تابه ان‌روزهیج تجربه کار کردن‌نداشستم.۲۴ساله 
بودم و جز چند کتاب و کلی فیلم و پیانو حر فه‌ای» هیچ چیز 
نداشتم... به دیدن دوستم سیامک رفتم» ماجرا را برایش 
تعربف کردم و ازاو حواستم‌برايم کار پید اکند. خیلی 
ناامید بودم. فکر می کردم از عهده‌هیچ کاری برنمیآیم و 
باید دنبال یک کار س طح پایین باشم.سیامک بهم خند ید و 
گفت: پس بالا خره قید پول بابات رازدی... 

می‌د انستم معنی حرفش چیست. هر وقت درمورد 
استقلال عقید ه حرف می زدیم به من می گفت:وقتی جیبت 
پراست وغذای گرمت هم آماده نمی توانی از استقلال 
عقیده حرف بزنی... ۱ 

من اما حالا هیچ کدام از آنها رانداشستم.سیامک بهم 









































اخرین شانس زند گی 


گفت:دوستی دارم که کلاس آموزش موسیقی دارد. شاید 
بتوانی آنجاشاگردی پیداکنی. 

خنده‌ام گرفت .درست بود که من ازسیزده‌سالگی 
پیانو زده بودم و خیلی هم خوب می زدم ولی هیچ وقت 
فکرنمی کردم دو این حد خوب‌باشسم که‌بتوانم تدریس 
کنم. پیانو برايم فقط یک تفریح بود. 

اماوقتی همراه سیامک به آن آموزشگاه موسیقی رفتم» 
تازه متو جه شد م که پیانوزدنم بسیار خوب است چون همه 
اساتید باو جد به انگشتهای من که روی کلید های بالاو 
بایین می وفتنل نگاه می کرد نك::, 

خلاصه اینکه» من خیلی زود چند شاگرد پیدا کردم. 
اولش به نظرم پول این کار حیلی کم بود وبه هیچ دردی 
نمی ورد ولی بعد از مد تی که عملاپولی از خانواده 
نمی گرفتم و جیبم خالی خالی بود تازه فهمیدم همین 
چند هزار تومان هم غنیمت است و گاهی چقد ر به دردم 


می‌خورد! 
کار تدریس به نظرم جالب می امد ولی نمی توانست 
همه وقتم راپر کند. دنبال کار دومی رفتم. ان هم کار نیمه 












وقت در یکی از کتاب‌فروشی‌های شهربود. به عنوان 
فروشنده‌مشغول به کارشدم. تجربه جالبی بود.برای 
اولین بارحس کردم زند گی چقد ررمزورازدارد که من 
نمی دانم. کار کردن و پول د راوردن چند آن‌هم اسان‌نیست 
ونمی‌شود به همه جبزراحت رسید.امادر خانه» هنوز همه 
چشم انتظار بودند سرم به سنگ بخورد و برگردم ومن 
می‌خواستم تا آخرین لحظه پافشاری کنم. 

به خودم که امد م.دی دم از صبح تاشب دارم کار 
می کنم و خرد و خسته به خانه برمی گردم.روزبه‌روز 
لاغرتر می‌شسدم و آخر ماه هیچ پولی برایم باقی نمی‌ماند. 
دلم می خواست هر چه زود تر مستقل شوم و از خانه پدری 
بیسرون بزنم ولی با آن حقوق‌ها فقط می‌توانستم امورات 
روزانه‌ام رابگذرانم. 

و وت 
۵ رن 
به چشم تحقیرنگاه کنم. شاید حق د اشتند زیر دست پدرم 
کر 9 واعتراضی هم نکنند. تامین مخارج زن و بچه کار 
اسانی نبود. 

خلاصه‌بعد از یک سال واقعا حس کردم زند گی‌ام 
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تبدیل به روزمرگی شده. وقت خواندن یک کتاب راهم 
پیدانمی کردم. خسته و ناامید شده‌بودم ود رست جایی که 
حس کردم از پاد رآمده‌ام. پدرم آمد سراغم و گفت:دارم 
کم کم باور می‌کنم که مرد شده‌ای... وقتی باصورت خسته 
به خانه م ی آیی بهت افتخار می کنم که روی پای خودت 
ایستادی. هر چند هیچ اعتقاد ی به کارهایت ند ارم ولی فکر 
می کنم وقتش شده با هم مثل دوتامرد صحبت کنیم. 
حق با پدر بود. حالامی توانستیم مثل دومرد حرف 
بزنیم. من در جیبم پول خودم راداشتم و اوهم دسته چک 
بانکی خودش راوهیچ کس به آن یکی احتیاج نداش تا 
می‌توانستیم یک رابطه پایاپای داشته باشیم. 
پدرم گفت: چقد ر به موسیقی علاقه‌مندی؟ 
گفتم: خیلی... خیلی بیشتر از علاقه‌ای که شمابه 
کرات ان داریا 
پدرخنده‌ای کرد و گفت:پس آخرینش i‏ 
زند گی‌ات رابه تو خواهم داد...به عنوان پدر می‌توانم» 
پیشنهادی‌بهت بد هم. مبلغی پول برای تو کنار گذاشته‌ام. 
به‌همان اند ازه‌ای که برای بقیه بچه‌هایم گذاشته بودم کنار 
تازند گی شان راشروع کنند... یعنی هزینه یک عروسی 
مجلل. سوئیج یک ماشین و کلید یک اپارتمان... بقیه‌اش 
بسته به‌عرضه خود تان‌دارد...حالاتومی توانی همین 
سرمایه رااز من بگیری و بقیه مسیرزند گی راهر طور که 
صلاح می دانی بروی» اما یاد ت باشد هیچ وقت نمی توانی 
روی کمک بیشتری از طرف من فکر کنی... یا اینکه این 
امکانات رابگیری و از فرداصبح بامن بیایی کار خانه که 
حداقل تا اخرعمر تامین خواهی بود... 
کمی فکر کردم و بعل به پدرم گفتم:به جای 
ماشین وخانه و...به من اجازه‌بد هید برای 
تحصیل دررشسته موسیقی به خارج از کشور 
بسروم و هزینه تحصیل مرا تقبل کنید. قول 
می‌د هم وقتی درسم تمام شد دیگر هیچ کمکی 
از شمانخواهم. 
پد رم هاج و واج نگاهم می کرد. ۲۵ساله‌بودم و 
هیچ وقت حرف‌دانشگاه‌رفتن رانزده‌بودم. پدرم چند 
روزبعد جواب مثبتش رااعلام کرد و مد تی بعد من عازم 
خارج از کشسو رشدم...بااشتیاق غریبی درس می خواندم 
وماهیانه مبلغی برای هزینه‌هایم از ایران فرسستاده می‌شد. 
می‌د انستم دیگر خبری ازماشین و خانه نخواهد بود و 
درواقع من داشتم پول آنها را حرج می کردم. 
سفرم ده سال طول کش ید وقتی بر گشستم دکترای 
موسیقی داشتم.بااستقبال گرمی روبروشدم و توی 
چشم‌های پد رم می‌دیدم که چقد ر حوشحال است. از 
طرفی می دانستم تازه اول راه هستم و دیگر هیچ سرمایه‌ای 
نخواهم داشت 
خیلی زود به استخدام دانشگاه درامد م و... 
سالهاازآن روزهاگذشته...دیگر هیچ وقت کمک‌های 
مالی پدرم راقبول نکردم. با حقوق استادی که می گرفتم 
زند گی‌ام راساختم. وقتی ازدواج کردم پدرم حیلی دلش 
می‌خواسست برایم یک عروسی حسابی بگیرد امامن قبول 
نکردم.دلم نمی خواست خلاف قراردادی که با پد رم بسته 
بودم عمل کنم. چند سال بعد پدرم فوت کرد... 
هسرچند من‌ه رگزمثل برادرهايم ثروتمند نشسدم.اما 
از زند گی ام خیلی راضی‌ام و احساس می کنم کاری که 
پدرم‌برای من کرد بسیارباارزش ترازامکاناتی بود که 
به بقیه داد ... 





مشاور خانواد گی بهمن بهروزی (روان پزشک) 
چهارنٌ شنبه ها از ساعت ! الی ۱١‏ پنج شنبه ها مشاور 
حضوری از ساعت ۱۴ الی ۱۷ 

تعیین وقت قبلی با شماره تلفن ۲۲۲۲۶۲۵۰ 


یک نامه از همدان 
درد و رنج برای ما ارسال کردند و به دلیل مشکلات 
خانواد گی خواسته‌اند تامتن نامه درج نشود. اگرچه 
ما معمولا از پاسخ دادن به نامه‌هایی که امکان درج 
مطالب آنها و جود نداشته باشد» خودداری می کنیم» 
امابه دلیل مشکلات موجود در زند گی ز -ب و 
جنبه‌ه ای آموزنده برخی از پاسخ ها این نامه راهم 


قدر شخصیت خود را بدانید 
#آنچه می‌ماند 


سرکار خانم ز -ب از همدان این نکته رابه 
خاطر داشته باشید که سرانجام روزی مشکلات پایان 
نسبت به بر خی از مسائلی که آنها رامشکلات بیر حمانه 
قلمداد کرده‌اید. بخندید. درواقع ممکن است روزی 
این مسائل و مشکلات دربرابر موضوعات تازه‌ای 
که در زندگی با آنها روبرو خواهید شد هیچ اهمیتی 
حلاصه پس از همه د ر گیری‌هاء آنچه باقی می‌ماند و 
در ذهن تان پاید ار خواهد بود. شخصیت شما است. 
توجه به سن کم‌تان. همانا شخصیت است که نباید 
به گونه‌ای عمل کنید که روزی در برابر شسخصیت 
خود کم بیاورید. چرا که بعد ها و همیشه این احساس 
کد 
عاطفی درانسان ایجاد می کند» اما به چه قیمتی؟ 
اینکه به شخصی علاقه‌مند باشید که تنها هدف او 
سوا ا و و ا ا ۱ 
Ser sS E‏ 
شد؟ اری. فربانی شدن شخصیت شما! یعنی تنها 
عامل مثبتی که اکنون در اختیار دارید و در دوستی هم 
باید آن راحفظ کنید. شسخصیت شسمااکنو ن در بو ته 
آزمایش قرار گرفته است. یعنی با ادامه دادن به یک 
رابطه نامعقول مرتبا زیرس وال می رود و با مقاومتی 
جانانه می خواهید بدانید که چه زمانی شما برای دفاع 


از آن سرپا می‌شوید. 











#پرسش خود را مرور کنید 

لطفا پرسشی را که در این مقوله مطرح کرده‌اید. 
دوباره مرور کنید. شما به شخصی علافه‌مند شده‌اید 
که قول داده با شما ازدواج کند اما مرتبا این قول خود 
را به بازی می گیرد. اما این به بازیچه گرفتن‌ها روی 
قاتا کت و همان هخا تن فش 
با این حال منتظرید که او از این‌رو به آن‌رو شود و به 
انسانی متحول و منطقی و در ضمن علاقه‌مند به شما 
تبدیل گردد و حالا هم به دنبال راه‌حلی هستید تا 
همه آنچه گفته شد انجام گیرد. به راستی خود تان 
منصفانه قضاوت کنید. ایا جنین جیزی امکان دارد؟ 
پاسخ آن است که آری امکان دارد. اما مشروط به آنکه 
شماروند کنونی را کنار بگذارید و دردرجه اول برای 
شخصیت خودتان قدر و احترام قائل شوید. وب به 
آنچه گفته شد تو جه کنید. درحقیقت برای ارزش قائل 
شتا ام میت و وتان سای آن است که 
تال ,ییاسک 
بگوید و علاقه‌تان رابه بازی بگیرد و شما هم در برابر 
ارط کرو کیت تا اه یت کاب حصت 

















عشق خوب است و یک احساس 
بی‌نظر و عاطفی در انسان 
انجاد می‌کند»امایه چه قیمتی؟ 


و فقدان ارزشهای شخصیتی است. گریه و زاری یا 
التماس و امثال ان به هیچ وجه روی او موثر نبوده و 
نخواهد بود. تنها عاملی که تاثیری مطمئن روی او 
بدانید. برای اینکه به جنین هد فی دست پیدا کنید» 
راه‌حل آن است که نقش‌ها راعوض کنید. بد ین معنا 
باید ارزش شمارا دانسته و به دنبالتان باشد. 

او بايد این دغدغه را داشته باشد که شماهر 
قد ر هم که به او علاقه‌مند هستید. حاضر نیستید که 
یک عمر خود رابه پای کسی که ش خصیت شمارا 
لگدمال می کند» بیندازید. او باید این دغدغه راداشته 
باشد که اگر به چنین روندی ادامه دهد نه‌تنها شما 
در راستای منافع خودتان و به دنبال آنچه برای شما 
پیشرفت و ترقی و تعالی محسوب می‌شود. حرکت 
قائل می‌شوید که آنها بتوانند شخصیت خودشان 
a e‏ و 
درقبال شمااز دست خواهد داد انگاه این احتمال 
وجود خواهد داشت که سعی کند خود راتغییر داده 
و اصلاح کند. درواقع به‌وضوح مشاهده می کنید 
ازهرزاویه‌ای که به این معضل بنگرید بدانجا 
خود تان ‌هم قادر به انجام آن هستید. کلید اصلی 
حل مشکلات است. 

#د دد گاههای خود راتغدیر دهید 

وان اینکه هریدیده یا اتفاقی در زند گی خود را تبدیل 
به یک واقعیت تلخ و منفی می کنید. اینکه شما از شش 
سالگی وظیفه نگهداری و تقریبا مادری را نسبت به 
خواهر کوچکترتان برعهده گرفته بود ید نه تنهایک 
شمااز سویی و قدرت و احاطه شمابر مسائل از جهت 
دیگر دارد. تنها بايد دید گاه خود رانسبت به آن و 
سار رمال د ر ردهن 

اکا فی سر فان اا زتاد استه خقا 
به معنای فقد ان درک متقابل نیست. بلکه می تواند به 





معنای تجربه و شعور و صبر و تفاهم بیشتر باشد. با 
این وصف متوجه می‌شوید هر پدیده‌ای که شما به 
عنوان نقطه ضعف از آن یاد کرده‌اید به عنوان ابزار 
قدرت در دست شما قرار دارد. به همین دلیل در 

دید گاههای خود تغییراتی ایجاد کنید. 
هميشه گفته شده که شخصیت هر فردی دردست 
خود اواست ورفتارش نشانگر آن است. در مورد شما 
هم این مهم صدق می کند. تنهاباید خود تان را با چشم 
بازتری مشاهده کنید. انگاه متوجه می‌شوید که یک 
موهبت ارزشمندی به نام شخصیت متين و پسندیده 

دارید که می‌تواند مايه افتخارتان باشد. 
موفق و پیروز باشد 
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ایراند خت صباغی خسروی 


این حفره به اتاق دیگری راه می‌یافت. این اتاق 
که اتاق «ضمیمه» نامیده شد. مملو از اشیای گرانبها 
ند موی که ی نک سسافت فمسانی خی :در 
آن نداشت. با نگاهی گذرا؛ هاوارد متوجه ماکت 
کشتی‌های سنگی, جعبه‌های مزین و صندلی‌های 
انباشته شده روی هم گردید. تختها و چهارپایه‌های 
طلاک وب در تمام اتاق به حالت پراکنده به چشم 
می‌خورد. در داخل سبدهای ساخته شده از نی» هنوز 
میوه و نان وجود داشت که برای استفاده فرعون در 
جهان دیگر بودند. در داخل بیش از ۰ صندوق که 
برخی مربوط به آداب و رسوم فراعنه» جنگ و تصاویر 
خانواد گی مزین شده بودند این اقلام وجود داشتند: 
کتان. وسایل ارایش, زیورالات و انواع حلقه. 

دون مات وم ول هی یهن باو شاه جوا( دس 
مویی متعلق به مادربزرگ او ملکه «تیه» دیده می‌شد 


که احتمالا «توت آن خامن» آن را به عنوان یاد گاری از 
علاقه فراوانش به او نگهداری کرده بود. مصنوعات 
گیج کنن ده صنعتگران کماکان نظرها را به خود جلب 
می کرد. منجمله ۲۵۰ کشتی مدل که برخی بادبانهای 
خود رانیز برافراشته و گویی در شرف حرکت هستند. 
برخی از این کشتیها جنبه اداب و رسوم داشتند و به 








بازکشایی پرونده یک ماجرای 
یی هت تناس۹۳ 


در شماره قسل 
خواندیم که یک اشراف‌زاده 


«1 


فرعون می‌گشت تا اینکه حفره‌ای در 
کوش اتاق او رامتوجه خود 
کرد... 


طور نمادین بیانگر سفر دریایی مرد گان به جهان دیگر 
بودند . برخی دیگر کرجی‌هایی بودند مخصوص 
عبور از رودخانه و از جنس چوب رنگ‌آمیزی شده. 
یره که رین ی ود در ا کی 
مجسمه چوبی هم اندازه انسان بود که وظیفه مراقبت 
از پاد شاه را به عهده داشتند. 

هاوارد و دیگران در داخل اتاق کوچکی که 
ورودی آن به محل دفن جسد متصل بود با معبد 
زراندودی برخورد کردند که در چهار گوشه آن 
oa‏ ار زا 
به چشم می ورد در داخل اتاق» محفظه سایبان 
گونه «توت ان خامن» قرار داشت و تا سالها بعد که 
گور پاکسازی شد. فرصتی یافتند تا آن را گشودند. 
در داخل اتاق چهار محفظه استوانه‌ای شکل بود که 


نیست این تابوت جگونه در آن جای گرفته است. 


انگلیسی به نام لرد کارناروون " 
طی یک سرمایه گذاری یک میلیون دلاری ET‏ بسح 
که دراختیار باستان‌شناسی به نام "هاوارد 07 
کارتر" قرار داد. پس از ۶سال که به دنبال کشف 
مقبره "توت آن خامن "یکی از فراعنه مصر بودند 
به جزیک کوزه کوچک چیزی نیافتند. ولی در پایان 
آخرین روز ۷سال نشانه‌ای از ورودی یک مقبره 
222222۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸ دافت شد و درنهایت آنها به د هلیزی رسیدند که به 
اتاقی شامل ظروف طلا و کوزه‌های عطر و تخت 
سلطنتی حجاری شد ه و عتیقه‌ جات دیگر 
منتهی شد. اما هاوارد به دنبال تابوت 
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یک معبد زراندود که در چهار گوشه آن پیکرهای حجاری 
شده و مطلای چهار الهه نگهبان به چشم می خورد 


اندامهای داخلی بدن پادشاه در آنها قرار داشت. در 
داخل این چهار محفظه ۴ تابوت طلایی مینیاتوری 
او ت کو کک س یا اس از 
فرعون را در ےد جای داده بود. جگ ششها 
روده‌ها و شکمبه. 

هاوارد حضور خود در گوررامانند یک آدم فضول 
در میان گردوغبار زمان توصیف کرد. هاوارد غرق در 
کار دسته‌بندی اشیای نفیسی شد که مستلزم بالاترین 
دقت و نی ودند سال یجید هدر کار کایرت 
از وضعیت به هم ریخته اشیای داخل گور داشت 
حاصل دست کم دو نوبت دزدی و تلاشهای شتاب 
زده مسوولان گذشته این گور در سروسامان دادن به 
اوضاع بود. حتی در بررسی مقدماتی نیز مشخص 
گردید که بسیاری از این مصنوعات به مرحله 
اضمحلال رسیده‌اند. ینک صندلی که ظاهرادر 
وضعیت خوبی بود با کوچکترین تماس کاملا از بین 
رفت و به خاک تبدیل شد. 

طی جند هفته بعد «دره شاهان» شبیه کند وی زنبور 
پراز جنب و جوش شد.مواد حفاظت کننده‌وبسته‌بندی 
آورده شدند. آزمایشگاهها و تاریکخانه‌هایی برپا شد 
انبارهایی آمادهو بانسدارشانه‌هایی براق محافظت 


به نقشه مقبره دقت کنید. یکی از معماهای مقبره «توت آن خامن» جای گرفتن تابوت در اطاقی است که هنوز مشخص 


دراین نقشه که تمام مقبره شماره‌گذاری شد ه. نشان می دهد که مقبره هنگام کشف به چه صورت بو ده است. ١-پله‏ 
محل ورود به مقبره و همانجایی که هاوارد کارتر آن را کشف کرد. ۲-محل نگهد اری گنجینه و جواهرات و صندلی‌های 
فرعون مصر رانشان می‌دهد. ۳-تمام وسایل که به صورت اسقاط درامده و تصور می شود متعلق به خادمین و 
مستخد مین فرعون بوده است. -٤‏ تخت و گنجینه سلطنتی فرعون. ۵-محل تابوت و مومیایی فرعون می‌باشد. 


ر“ 0 
اطلاعات لى ر ۳۳۹۵ 
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هاوارد با دیدن این دو محسمه نگهبان که به اندازه 
انسان بودند حدس زد که میبایست پشت این د یوار 
شخص مهمی حتی یک فرعون وجود داشته باشد 


ا ا هامارد کار از مضا هور 
جهان مساعدت طلبید. از جمله کارشناسانی در زمینه 
حفظ و نگهداری اشیای عتيقه» دانشمندان متون عهد 
باستان» و نفشه‌کشها و فهرست برداران. مهمترین 
کارشناس. عکاس و باستان‌شناسی به نام (هری 
برتون) بود که به خرج موزه متروپلیتن نبویورک از 
کلیه اشیا در جای اصلی آنها به هنگام کشف و سپس به 
هنگام نقل و انتقال عکسبرداری کرد. با سرازیر شدن 
موج دانشمندان و تجهیزات. روزنامه‌نگاران مشهور 
جهان به این محل هجوم آوردند. دیگر کشف گور 
و مقبره توت آن خامن» مورد توجه جهانیان قرار 
گرفته بود و هر روز اخبار مربوط به آن در رأس خبرها 
قرار داشت. قرن در انتظار پایان هزاره بود تا «هاوارد 
کارتر» رابه عنوان بزرگترین کاشف باستان‌شناسی 
خود به جهانیان معرفی کند. 

درحالی که اکثر مردم جهان با تعجب و حيرت 
به این کشف تاریخی نگاه می‌کردن د. هاوارد و تیم 
همراهش که متشکل از کارشناسان و محققان خبره 
فن بودند.با دقت محتویات فراوان مقبره را در حضور 
مسوولین مصری فهرست‌برداری و سپس آنها را 
خارج می کردند. هفت هفته به طول انجامید تا اتاق 
اولیه به تنهایی پاکسازی شد وهر روز که می گذشت 


اا اتی اروق و کا 
میلیو نها بیننده دارد 
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هاوارد مجموعا ۵۰۰۰ شئ قیمتی یافت که همه را تحویل موزه قاهره داد 


ضرورت سرعت بخشیدن به کار بیشتر احساس 
ی ا کی رر 
موم محکم آن از بین رفته و پس از هزاران سال محیط 
پاکیزه و دست نخورده ان با خطر مواجه شد. 
مصرشناس امریکایی «جیمز هنری برستد» که 
از سوی هاوارد به کار فراخوانده شده بود. اظهار 
داشت که: صدای عجیب خش خش رامی شتیده 
که حکایت از پوسید گی و فساد اشیاء داخل گور 
را داشت 
پس از مراسم رسمی گشایش گور در ۱۷ فوریه 
ا ۳ «(«لرد کارناروون» پس از بیماری مختصری 
در ۶آوریل سال ۱۹۲۳ در گذشت. برحی مرگ اورانه 
ناشی از ذات‌الریه بلکه ناشی از نفرین جسد مومیایی 
فرعون می‌دانستند. در هر حال یک سال گذشت تا 
اینکه هاوارد موفق به گشودن سه صندوق باقیمانده 
کی قطعات فری‌اتفاهه‌ای ارا کا رخ گر ان 
وجود داشت که یکی دردل دیگری جای داشت. 
قابهای چوبی و طلای آنها با صحنه‌هایی از دوزخ 
تزیین کته بود سر زو درهاق تە وکاک 
داخلی‌ترین صندوق دو الهه بالدار ترسیم شده بود. 
گویی انها وظیفه داشتند از فر عون جوان محافظت 
bS‏ . هاوارد به کمک طنابهای ایمنی قصد گشودن ۱ 
ت. به گفته او «آنجه با ید انجام می داد یم 
باز کردن یک به یک صندوقها بسود. این کار مانند 
پوست کندن پیاز بود. آنگاه می‌توانستیم با خود 


درهاراداشت 
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مت وی 
با عشق او را بررسی می کند 
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فرعون مواجه بشویم.» 

تادر ام ارا ا ي 
پیچی ده بود. بیرونی ترین صند وق مملو از عتیقه‌هاء 
تقریبا تمام محل دفن را پر کرده و برای همین شرایط 
کار برای حفاران بسیار مشکل شده بود. فضای باریک 
موجود میان صندوقها نیز مملو از مصنوعاتی از قبیل: 
کاسه‌های چوبی. بادبزنهای ساخته شده از پر شترمرغ 
و ظروف مرمر منجمله ظروفی با تصویر حکاکی شده 
یک شیر که زبان قرمز خود را بیرون آورده» شده بود. 

بیش از آنکه هاوارد و دستیارانش ران ۲ 
صند وقه ای سنگین مربوطه رابه صورت قطعات 
جداازهم درآورده و فضای کافی برای بررسی 
تابوت سنگ آهکی به وجود بیاورند. یک سال دیگر 
نیز گذشت. زمانی که آنان به این کار نایل آمدند 
غافل گیری بیشتری انتظار آنان را می کشید. سرپوش 
تابوت سنگ آهک که بیش از یک تن وزن داشت 
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مومیایی «توت ان خامن» درون سه 
و داخل 
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یک محفظه یا 
آهکی قرار داشت 
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مت لینگت 


۹ ماحراهای خواستگاری 


از: کوروش کاشانی 


به مینو گفتم: 


باهات شرط می‌بندم که امسال من 
شوهر می کنم. دیگه وقتشه و نمی خواهم بیشتر از 
این مجرد بمانم. 
مینو خندید و گفت: حالا خواستگارها صف بسته‌اند 
و منتظرند که تو در خانه رابه روی آنها باز کنی!! 
حق با او بود... من که چیزی رانمی توانستم از مینو 
پنهان کنم! او به خوبی می‌دانست که اصلا خواستگاری 
در کار نیست وان‌گار هیچ کس حتی به من نگاه هم 
نمی کند !! 
من و مینو دوستان قدیمی بودیم. پانزده سال از 
همسایگی ما می گذشت و تقریبا مثل دو خواهر به هم 
نزد یک بودیم. مینو دختر بسیار مهربان و بذله گویی بود و 
من همیشه از بودن با او لذت می‌بردم. هیچ چیز را از هم 
پنهان نمی کرد یم و او بهتر از هر کس می دانست که تا ۲۶ 
سالگی فقط دو نفراز من خواستگاری کرده بودند. اولی 
یک پسر بیکاره و بی‌مصرفی بود که اصلا جایی برای فکر 
کردن و تصمیم گرفتن نداشت و همان روزاول جواب 
رد دادم و خواستگار دوم هم چون می خواست همسرش 
راهمراه خودش به شهرستان ببرد. به توافق نرسیدیم و 
دیگر خبری از خواستگار نبود. 
مینو اما بر خلاف من کلی خواستکار داشت. ولی 
چون هزارتا برنامه توی زند گی اش داشت شت. تصمیم گرفته 
بود تا قبل از سی سالگی شوهر نکند. او از دانشجوهای 
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-... همه‌اش 
تقصیر خودم است. همه با این 
ازدواج مخالف بودند. اما من اصرار کردم. ان 
هم با چنان شدتی که حتی حاضر شدم. خانواده‌ام را 
کنار بگذارم. پدرم گفت 
-اگر می‌خواهی با این مرد ازدواج کنی» پس بهتر 
است مارا فراموش کنی. 
از این تهدید خنده‌ام گرفته بود... با همان 
دید گاههای بچه‌گانه‌ام حس کردم انها چه فکری 
می‌کنند ؟!! پدرم یک مرد ساده و پیر بود که با حقوق 
بازنشستگی زندگی می کرد. برادرم مجبور بود کمک 
حرج خانه باشد. من و خواهرهايم هم همگی کار 
می‌کردیم و خرج خودمان را درمی‌آوردیم. درواقع 
پدرم هیچ وقت نمی‌توانست از نظر مالی بچه‌هایش را 
تامین کند. از طرف دیگر مرد کم‌سوادی بود و حتی 
هم دوکر و اون وی هم مود همین تب 33 
دوتاء حهارتا به نظرم امد از دست دادن خانواده‌ام 
چندان هم اتفاق هولناکی نیست. در عوض ناصر 
مرد متولی بود. می‌توانست همه جوره مرا تامین کند. 
درست بود که ۲۰ سال از من مسن تر بود ولی در عوض 
می‌دانستم در رفاه کامل زند گی خواهم کرد. 
ناصر قبلا ازدواج کرده بود. زن و بچه‌هایش خارج 





ممتاز دانشکده پزشکی بود که بعد ها بورس خیلی خوبی 
گرفت و برای دوره تخصص به خارج از کشور رفت. 

من اما خیلی زور زدم ولیسانس تاریخ گرفتم و در 
شرکت دایی‌ام کار منشی گری می کردم .امااین فاصله به 
ظاهر زیاد. هیچ چیز از صمیمیت ما کم نمی کرد . حالاصه 
میم قا دس لاه قوف 
دا کنو فرظ را آزفیتو فیرش 

فروردین و اردیبهشت گذشت و مینو بهم یادآوری 
کرد که فقط ۱۰ ماه دیگر فرصت دارم. من هم به تکاپو 
افتادم. اول فکر کردم چند نفر را اطرافم می‌شناسم که 
می‌توانند شوهرهای خوبی باشند. لیستشان را آماده کردم 
و رفتم پیش مینو... ۱ 

-سعید» پسردایی‌ام اقای جمالی. همکار جد ید 
پدرم... پسر خانم طلوعی همسایه سر کوچه و... 

مینو دستم را گرفت و مرا برد جلو آیینه و گفت: 

- پس بیا درست بررسی کنیم... دختر بد قیافه‌ای 
که تست وی کی فلت کو ایت کل ک واف 
ولی آشپزیات افتضاح است. شلخته هم هستی. ولی در 
عوض خانواده محترم و خوبی داری... 

خلاصه محاسن و معایبم را شسمرد و بهم نمره ۱۴ 
راداد... بعد شروع کرد به نمره دادن به پسرهای کاند ید 
مله کال همه از هن تشر مره کر فك 

این ماجراهر چند کلی مارامی خند اند ولی کم کم 
برایم دلواپسی آورد که مبادابی‌شوهر بمانم. چند روز بعد 


بالاخره مینو شرط رابرد 


یک لیست دیگر آماده کردم و به کمک مینو نمره‌گذاری 
کردم و... 

یکدفعه مثل ارشمیدس صدای یافتم یافتم من 
جیا مسر عا که تین از دنل کی هی کا 

مینو چعشمی نازک کرد و گفت : حالت خوبه؟ ما 
نز . اصاد 
کاند یدش کے ؟ 

باخنده گفتم:ولی همان ۱۵ سال پیش که آمده بود 
و توی حباط شماهمگی با هم بازی می کردیم» به نظرم 
پسر خویی امد... 

اماروزهای بعد به این موضوع جدی‌تر فکر کردیم. 
جمشید سالها بود برای کار به دبی رفته بود و برای همین 
خانواده او را ند یده بودند. اما مینو با تحقیقاتی که کرده 
بود فهمید به زودی به شیراز برمی گردد... 

قرار گذاشتیم به بهانه دیدن شهر شیراز به آنجا سفر 
کنیم. مینو کلی غر زد... هزارتا کار روی سرش ريخته بود 
شسوهر کردن من مهمتر بود و مجبورش کردم به سیراز 
رر 

توی راہ بهم گفت : گیرم» جمشید رادیدی و از ار 
خوشت هم آمد... می‌خواهی بروی جلو و بگویی لطفا 


E TS 
سالی چند بار برای دیدن بچه‌ها به انجامی‌رفت و‎ 
می دانستم بعد از ازدواج این شانس برای من هم وجود‎ 
دارد که هر چند هراز گاهی سفر خارج از کشور داشته‎ 
همه این چیزه اوسوسهام می کرد به پيشنهاد‎ 
ازدواجش جواب مثبت بدهم. پدرم با کراهت به‎ 
محضر آمد. رضایت داد و از همان روز دیگر اجازه‎ 
نداد به خانه برگردم. من هم خوشحال و امیدوار‎ 
همراه ناصر به خانه‌اش رفتم. فقط ۲۴ سال داشتم.‎ 
ناصر فقط یک زن می خواست که به امورات خانه‌اش‎ 
برسد و از او مراقبت کند. برای همین با من شرط کرده‎ 
بود که بعد از ازدواج دیگر بیرون از خانه کار نکنم.‎ 
من هم از خد اخواسته قبول کرده بودم. هیچ کدام از‎ 
دخترهای فامیل این اقبال را نداشتند که از صبح پا روی‎ 
پا بیاندازند و شوهرشان همه مخارج زند گی را تامين‎ 
کند... همگی باید کار می کردند تا کمک حرج خانواده‎ 
باشند و این باز برای من یک موفقیت محسوب می‌شد‎ 
که می توانستم تا هر ساعتی دلم می‌خواهد بخوابم و‎ 
توی خانه بمانم...‎ 
این زرق و برقها آنقدر توجهم را جلب کرده بود‎ 
که کمتر به اخلاق و رفتار ناصر توجه می کرده. اما‎ 


لیات ک ( ۳۳۹۹۵ 


همان اوایل متوجه شده بودم که کمی بداخلاق است. 
حوصله وراجی‌های مران‌دارد و دلش می‌خواهد همه 
چیز بر وفق مرادش باشد. همان روزهای اول برایم چند 
دست لباس خرید و گفت: 

رل کته میج ویس دا 
می‌ خواهد زنم اینجوری لباس بپوشد! 

کمی بهم برخورد اما ته دلم فکر کردم شیر 
بهتر می داند.. من که هیچ وقت آنقدر پول نداشتم که 
لباسهای گرانقیمت بخرم و سلیقه او بسیار بهتر از من 
است چون چندین سال خارج از کشور زندگی کرده... 

از همان هفته‌های اول میهمانی دادن و میهمانی 
رفتن‌ها شروع شد. دوستهای ناصر همگی زن و 
شوهرهایی بودند که از من خیلی بزرگتر بودند. 
خانواده‌هایی که تا به ان روز شبیه به انها را ندیده بودم. 
ال ۳( 
اولین بار فهمیده بودم من زن زیبایی هستم. تا قبل از آن 
در خانواده ما کمتر صحبت از زیبایی می‌شد يا حداقل 
ملاکها فرق داشت 

یک روز در یکی از همین مهمانی‌هاء زن مسنی 
کان نشست و با دلسوزی گفت: 

-تو که اینقدر جوان وزیباهستی چطوربامردی 
ازدواج کردی که ۲۰ سال از خودت بزرگتر است؟! 









بیایید خواستگاری من و... ۱ 

شانه‌هایم رابالا انداختم... به نظرم این بازی آنقدر 
بامزه بود که به نتیجه‌اش فکر نمی کردم .مینو دیر با زود از 
من جدامی‌شد و این ماجرا باعث شده بود بیشتر و بیشتر 
بخندیم و حداقل یک سفر خوب هم داشته باشیم... 

انگار ته دلم این موضوع بهانه‌ای شده بود که بیشتر به 
مینو بچسبم و از آخرین فرصتها استفاده کنم. 

خحلاصه به خانه عمه مینو رفتیم. انها هم از همه 
جا بی خبر آنقدر خوشحال بودند که انگار مهمترین 
اا و فا راو نی عم و هر یگ 
صبح تااشب مارا این طرف و آن‌طرف می‌بردند و شسهر 
زیبای شیراز رابه ما نشان می دادند. من و مینو کم کم غصه 
جدایی به دلمان افتاده بود و بیشتربه هم می چسبید یم... 
از جمشید هم خبری نبود. صبح تاشب سر کار بود و 
شبهاهم فقط سر شام او رامی‌دیدیم... من و مینو همان 
روز اول که براندازش کردم اصلاً خر شمان نیامد و نمره 
قبولی رانگرفت... 

به تهران بر گشتیم. من هنوز خواستگار نداشتم و مینو 
کم کم داشت عازم رفتن می‌شد. دلم گرفته بود و حس 
می کردم مینو هم همین حال رادارد. کار به جایی رسیده 
بود که مینو بهم اصرار می کرد هرطور شده بايد شوهر 
ا ی و ار سوت 
خیلی بی‌اهمیت می‌آمد و نمی خواستم این روزهای آخر 


وقتم را با یکی دیگر تلف کنم. 





جوابی نداشتم. یا حداقل خجالت کشیدم بگویم 
ناصر پول و موقعیت خوبی دارد که بیشتر از جوانی و 
رشان فن ی از زگ 

این پچ پچ‌ها کم کم به گوشم می‌رسید. اوایل 
احساس غرور می کردم. لباسهای زیبا می‌پوشیدم 
طبق دستورهای ناصر رفتار می‌کردم و رضایت داشتم. 
اما خیلی زود از این نمایشنامه خسته شسدم. ناصر در 
همه چیز با تحکم رفتار می‌کرد. کم کم حس کردم 
هیچ احترامی برای من قائل نیست و انگار من مثل یک 
عروسک باید هرطور که او می‌خواهد رفتار کنم. 

از جمع‌هایشان حوصله‌ام سر می‌رفت. زنها طلاها 
و بچه‌هایشان رابه رخ هم می کشیدند و من فقط ساکت 
می‌نشستم و هیچ نمی گفتم. 

ناصر اصلا دوست نداشت من بچه‌دار شوم. تنها 
وظیفه‌ام این بود که برایش غذاهای خوشسمزه درست 
کنم» همراهش به میهمانی بروم و به همه نشان دهد که 
زنی به این جوانی و زیبایی و حرف گوش کنی دارد. 
این رفتار کم کم عصبی‌ام می کرد. دلم می‌خواست روی 
د بکشم... اجازه نداشتم با دوستان قد یمی‌ام 
رفت و آمد کنم. گاهی وقتی بحثمان می‌شد با تحقیر 
بهم می گفت که نباید یادم برود از کدام خانواده و در 
چه محله‌ای بودم و او مرا به اینجا اورده!! 





کار به جایی رسیده بو د که مینو بهم اصرار 
می‌کرد هرطور شده باید شوهر کنم 


درهمین گیرودار بود که عمه مینو همراه جمشید 
به تهران آمدند و مینو بهم خبر داد که می‌ خواهند به 
خواستگاری من بیایند... 

گفتم: نه.... اصلا حوصله‌اش ران دارم تو که رفتی 
سالها وقت دارم به فکر شوهر کردن باشم. اما مینو اصرار 
کرد و بالاخره یک شب به خواستگاری آمدند. قرار شد 
من و جمشید حرفهایمان رابا هم بزنيم... چند جلسه‌ای 
سول ری فص ی و زمره م۳ 
زیادی با هم داریم .دیگر آن شسوخی و مسخره‌بازی‌ها و 
نمره دادنها فراموش شده بود. خیلی جد ی‌تر داشتم به 
جمشید فکر می کرد م. 


a a‏ .. بالاخره یک روز ایستادم 
as‏ ر 
باید ادبم کند. تازه فهمیدم در مقام کنیز و کلفت او 

- من اگر زنی می‌خواستم که زبانش دراز باشد 
می‌رفتم با یکی ازدواج می‌کردم که حداقل از یک 
خانواده درست و حسابی باشد. تو نباید یادت برود که 
این بزرگترین شانسی بود که به زند گی‌ات رو آورده... 


طلا ری )۲٩( ٣‏ م 


قرار شد چند وقت بعد من همراه خانواده‌ام به 
شیراز بروم و... 

خلاصه کلام این که این رفت و امد ها به ازدواج ما 
دوتاختم شد. جشن عروسی خیلی سریع برگزار شد و 
مینوسه شب بعدش به سفر رفت... توی فرود گاه بهش 
گفتم: شرط را بردم. 

و او توی گوشم گفت: من شرط رابردم. چون دلم 
می‌خواست قبل از رفتنم توی عروسی تو شرکت کنم. 
دروافع این من بودم که داشتم دنبال شوهر برای تو 
می گشتم و به جمشید پيشنهاد دادم به خواستگاری 
تو بیاید و... 

شوکه شدم. گفتم: تقلب کردی. 

واو مرا توی بغلش فشرد و گفت: آره چون هميشه 
باید من برنده باشم. دلم نمی‌خواست تو اینجا تنها 
بمانی... من آنجا آنقدر درس و برنامه‌دارم که فرصت 
دلتنگی ند ارم اما تواینجاه هر روز به پنجره اتاق من نگاه 
می کردی و دل تنگ می‌شدی... حالا دیگر خوشحالم 
به شیراز می‌روی و زند گی نویی را شروع می کنی... 

صد ای هق هقم بلند شد... مینو رفت... حالا ده سال 
می گذرد. من صاحب دو فرزند هستم و زند گی خیلی 
خوبی دارم. مینو پزشک بسیار ماهری شده و به‌تازگی 
بایکی از پزشکهای معروف ازدواج کرده... ماهنوز 
دوستان صمیمی و بسیار بسیار نزدیک هستیم... 


زند گی‌ام با این شانس روزبه‌روز سیاه‌تر می‌شد. 
رفتارهای ناصر خیلی بد بود. بهم گفته بود قید داشتن 
بچه را هم باید بزنم. چون خودش 
دیگر نمی خحواست از من هم بچه‌ای داشته باشد... 

کم‌کم متوجه شدم با زنهای دیگر هم ارتباط دارد. 
روابط نامشسروع با منشی‌اش داشست اما تا اعتراض 

هی تب 

و مرابه باد کتک می گرفت... نمی‌دانید چه زند کے 
سیاهی داشتم. فقط به خاطر داشتن چند دست لباس 
مارک‌دار و حند سرویس جواهر و خانهای در 
می کر دند. 

ره تصمیم گرفتم طلاق بگیرم. رفتم س راغ 
پدرم و او به من یاداوری کرد که این انتخاب خودم 
بوده و باید خودم جورش را بکشم. 

امروز تک و تنهابه دادگاه آمدم و چقدر به 
حمایت خان‌واده‌ام احتیاج دارم. جیزی که هرگز 
تصورش را نمی کرد م.. 


دو بچه داشت و 
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وی ا ا 
اوا ا 0 و 
اتشدان تنور ریخت. دو قرص نان در دستمال پیچیده و 
کاسه ماستی برداشت و رو به پیرزن گفت: 

- بانو من رفتم تا سر زمین برسم صلات ظهره و 
وقت ناهار. مرتضی خسته و گرسنه‌ست. اگه نا زگل از 
خواب بیدار شد و سر و صدا کرد شيشه شیرش‌رو 
گذاشتم پای گهواره‌ش, قربونت. زودی برمی گردم. دلم 
راه نمی ده مرتضی‌رو تشنه و گشنه تنها بذارم. 

پیرزن نانهای برشته را روی هم 
جید و گفت: 

3 دخترم انشاءالله به پای 
هم پیرشید! دل نگرون نباش» ناز گل 
نوه خودمه. روی چشام نگرش 
می‌دارم. 

لیلا از کوچه سنگلاخی روستا 
رو به بالا روان شد. مشهدی رحمت 
مثل همیشه. جلو آب انبار قدیمی 
بت ود زر ی ی دس 3 
حلقه‌های دود را گرداگرد از گلو 
بیرون می‌داد. حبابهای دود فضای 


يکي ررکم 


چ 2 ۳۱ 1 
اطرافش را فرا گرفته بود. لیلا سلام ALLL‏ 


کک اعا ی وتا سرت زا تنل کر دو کت 

ق می‌ری سراغ مرتضی؟ 

-اره مشدی» وقت ناهاره... 

مرتضی از بالای تراکتور پایین آمد واز کوزه جرعه‌ای 
سر کشید. خنکی آب گلویش را تازه کرد. نگاهی به 
کرتهای زیر و رو شده خاک کرد. از صبح نصف زمین را 
شخم زده بود. چند روزی می‌شد که علفهای هرز زمین 
را داس‌بر کرده بود. باید هرچه زودتر زمین را برای 
کات مادو می ره گر وز س عونت کات از 
دست می‌رفت. 

از کوچه باغهای روستا و دیوارهای کاهگلی و 
پرچین‌های پر از بوته‌های و حشی. عطر دل‌انگیزی همراه 
نسیم در فضا پراکنده می‌شد. 

ليلا چادرش را روی سر جابجا کرد. به مید انچه ده 
رسید. جلو قهوه‌خانه کد خدا نشسته بود روی تخت 
چوبی و به قلیان پک می‌زد. لبلا خودش را به طرف 
قهوه‌خانه کشید. کد خدا دودی از نی قلیان گرفت و در 
هوا پف کرد و رو به لیلا گفت: 
ليلا بانوه چیه با این عجله زدی بیرون توی تيغ 
اققاب که چی ؟ 





در «همه زند گی. همه بیم و آمید...» نوشته «محمد ابرآهیم بچی » گوشه‌هایی از رزم د لیرانه و زند گی 
پاک و ساده یک «جانباز» در قالب داستانی خواندنی بیان شده است 


از نویسنده این داستان که باد رجه کارشناسی ارشد الکترونیک. به سرودن شعر و نوشتن داستان 
هم می پردازد. تاکنون یک رمان با عنوان «اگر باز ایی »و یک مجموعه داستان با نام «اسم شب » تا به 


حال چاپ و منتشر شده است. 





لیلا سلام کرد و گفت: 

چی بکم کد خد امراد» دارم ناهار مر تضی رو می‌برم 
سرزمین. سه چهار روزه که افتاده به جون زمین. میگه بای 
آمادهوش کنم. دیشب تا صبح سر به بالین نذاشت. سرفه 
امونش را بریده بود. دستمال. دستمال از سینه‌اش خحلط 
و خون می‌یاد. صبح خروس خون. تراکتوررو ورداشته و 
رفته سر زمین. من و بانو و اون يه الف بچه. کسی رو غیر از 
مرتضی ند اریم مرد خونمونه...اگه زمین آماده کشت نشه 
خود تون که شاهد بودین؛ من و بانوباچه مصیبتی رو زگار 
تموم شده و بر گشته با خودش یه درد بی‌درمون آورده... 
هر کی جای او بود. می‌شکست و یه گوشه‌ای می‌افتاد. 
ولی به قوت خدا به خودش بد نمی‌یاره! 

کد خدا روی تخت چهارزانو شد و گفت: 


که 





به ولت بل راه ند ه لبلا. اگه می‌بینی راه افتاده. از 
غیرتشه! از بچگی هم همین‌جور بود. با بچه‌های دیگر 
فرق داشت. خداوکیلی بین جوونهای ده لنگه‌ش پیدا 
حالا هم فقط لب تر کنه؛ میدم جوون‌های ده زمینش‌رو 
به محصول برسونند. مرتضی حق به گردن همه داره. او 
وظیفه اش رو خیلی مردانه انجام داده. حقش به گردن همه 
ماست. با دشمنهای این آب و خاک جنگیده. همولایتی‌ها 
خودم صدبار بهش گفتم که اگه بخواد این جوری ادامه 
بده این درد بی‌درمون می‌اند ازش. ولی... کله شقی هم 
حدی داره!لیلاء حرف تورو به گوش می گیره. به خورده 
نصیحتش کن از ما گفتن بود و عمل کردن... مرتضی باید 

یلا چادرش را جلو کشید و گفت: 

-خدا شمارو از بزرگی کم نکنه. تا حالا هم مثل پدر 
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ولی نباید عادتمون بشه. 

کد خدا یک محکمی به قلیان زد و گفت: 

- خوب میدونی ليلا بانو که مرتضی هم مثل بچه 
خودمه» توی همین روستا پر و بال گرفته, او بچه مزرعه 
را ای ری کات ام در 
مرتضی باشه. مثل پدرش کاری و باخداست. هیچ وقت 
دوست نداشت بارش‌رو روی دوش دیگران بذاره. 
دستش دست همراهیه. پدرش هم همین جور بود. 
بانو شوهر خوبی داشت. یه تیکه جواهر. الهی نور به 
قبرش بباره. مرتضی هم پسر همون جوانمرده. ما که 
همیشه از خدا براش طلب شفاعت می‌کنیم. مگه از 
جبهه که برگشت بیکار نشست؟ همین خونه بهد اشت و 
مد رسه‌رو از مرتضی داریم. مگه ما از این همه زحمتی که 
کشیده غافلیم؟ کار مرتضی فی‌سبیلالله است هیچ موقم 
هم در نمی‌مونه. سلام من‌رو بهش برسون و بگو که خدا 
گفت: هنوز روی حرفی که زده‌ام وایسادهام! اگه باید 
اس انش که دی که 
۱ بدم زمین‌رو براش بکارند. 

لبلا خعد احافظی کرد و راه افتاد. 

صدای کدخدا پشت سرش 


- بانورو هم سلام برسون 
دخترم. 
کرد. از دور مرتضی رادید. مر تضی 
کنار تراکتور نفس تازه می کرد. بل 
نفهمید خودش را چطور به مرتضی 
رساند. کنارش روی زمین نشست. مرتضی به چرخ و 
لاستیک تراکتور که داده بو رنگش به سفیدای می زد 
خونابه‌ای نازک از گوشه لبش به پایین می‌سرید. لیلا 
جیغش را در گلو خفه کرد. با گوشه چادرش صورت 
شوهرش را پاک کرد. 

مرتضی با لبخند لیلارانگاه کرد و گفت: 
لعنتی گریبانگیرم شده. نصف زمین‌رو واگردون کردم. 
چیزیم نبود. سرفه از یه نیم ساعت پیش افتاده به جونم. 

تیاو نکر ال با تفرگن بط سیت 

صدای روشن موتور تراکتور افکار مرتضی را به 


AÃk‏ کیک 


Saa 
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مرتضی و جواد و مجتبی دوان دوان بر پل شناوری 
که روی ابراه زده شده بود» می گذشتند. چند تا خمباره 
شصت کنارشان توی ب خورد و قطره‌های آب را به سر 
و صورتشان پاشید. 

چا مت آن‌سو تن کارا سیه اب را کت 
و موجی بلند هر سه‌شان را خیس کرد. مرتضی ار. 
پی.جی» را روی شانه‌اش کشید. نگاهی به اسمان 





انداخت. آن طرف آبراه تانکها ردیف ایستاده بودند و 
موضع رزمنده‌ها را می کوبید ند. 

مرتضی فریاد کشید: 

- جواد» بخواب روی زمین! مگه نمی‌بینی دارن 
می ا مجتبی تو برو سینه‌خیز جلوی آر.پی.جی‌رو 
اماده کن. باید با هم شلیک کنیم. چند تاشون‌رو که بزنیم» 
بقیه شون عقب می‌نشینن! 

مرتضی» نگران جلو را پایید. قبضه آرپی.جی را 
محکم فشرد. تانکهای دشمن درحال پیشروی بودند. 
رک ات بت هرا 
ی e‏ 
شلیکا. کرد مجتبی آر.پی.جی اکتا کر هن لیک 
اش مات و E‏ 
و پیشانی‌بند جواد راسرخ کرد. مجتبی سر جواد راروی 
زانو گرفت. اشک پهنای صورتش را خیس کرد. عراقی‌ها 
با دوشکاو خمسه خحمسه مقر را می کوبید ند... 

لیلا عرق صورت شوهرش را پاک کرد. مرتضی 
یاعلی گفت و از جا بر خاست. چشم به افق دوخت و بعد 
به زمین شیارزده نگاه کرد و از دور خانه‌های کاهگلی ده 
رادید زد. با آخرین رمق روی پا ایستاد و دستش راروی 
شانه لیلا گذاشت و زورک خنده‌ای به لب آورد. گفت: 

فردا می‌ریم تهرون بايد یه بار دیگه دکترو زیارت 
ی اتوبوس توی ترمینال پیاده شدند. صدای 
دست‌فروش‌ها و بساطی‌ها گوش را کر می کرد. کناری 
روی سکویی نشستند. نان و پنیری که همراهشان بود 
شکم گرسنه‌شان را سیر کرد. لیلاد ر انبوه جمعیت چشم 
وان دنبال آشتابی می کشت مر تضی رد تاه او را 
ق 

- چیه دنبال چی می گردی...؟ تو هم مثل من نکنه 
گم کرده داری؟ 

لیلا نگاهش را از جمعیت گرفت و به چشمهای 
شوهرش دوخت. میدید که نفس مرتضی بالا نمی آمد 
و صورتش گر گرفته بود. ته دلش لرزید. مرتضی حس 
کرد در تاریکی فرو رفته» ترمینال و اتوبوسهاو مینی‌بوسها 
دور سرش می جر خیدند. یلا لحظه‌ای مرتضی را نگاه 
کر ترس ورن تا بک اس درست کرفتا: 
آدرس را به راننده داد و مرد از توی آیینه نگاهی به آن 
وو 

- آبجی داشمون چش شده؟ 

لیلا با اضطراب رو به راننده کرد و بیرون را نگاه 
کرو کشت 

- تورو بخدا یه خورده تندتر برونید. حالش زياد 
خوب نیست. نفس توی سینه‌اش گره خورده و تنگی 
می کنه» داره سیاه می شه! 

راننده پا روی یدال کار فشرد و گفت: 

- ببخشین آبجی» نکنه قلبش گرفته؟ باهاس زودتر 
درمونش می کردین. ماهاهمه‌همین جوری هستیم. وقتی 
به حال موت می‌افتیم. تازه یاد دواو د کتر می‌کنیم. 

دنده‌ای عوض کرد و میدان را دور زد و از ایینه ان 
دو رانگاه کرد و گفت: 

-خحب آبجی زود تر به فکر دواو درمونش می‌افتادی 
تا به این روز نیفته! بالااخره هرچی نباشه پدر بچه‌هاته و 
آقابالاسرت... 





لیلا چادرش را روی سر جابجا کرد و سری گرداند 
و گفت: 

- شیمیاییه! ریه‌هاش پر از سمهای خردل و ساردینه. 
همین بمب‌هایی که صدام کافر توی جبهه روی سرشان 
می‌ریخت. تن و بدنش انبار ترکش و توپ و خمپارهس. 
این درد بی‌درمون بعد از جنگ یار غارش شده.. 

راننده بار دیگر از آیینه نگاهش کرد و فرمان را به 
رابت اند زارد اا کر ت 

-بر پدرش لعنت. می‌بینی چه جوونهایی رو اسیر درد 
بی‌درمون کردن! خدا ازش نگذره. 

فصن سر اھا یں ی دریی سل صور نی سل 
زغال شد. سياه و درهم فرو رفت. راننده جلو بیمارستان 
ترمز کرد و گفت: 

-ما که دربست نوکر همه جانبازها هستیم. 

صدای بلند گوی بیمارستان توجه لیلا را جلب کرد. 
«از مراجعین محترم تقاضا داریم چنانچه گروه خون «او) 
منفی دارند به قسمت انتقال خون مراجعه نمایند. بیماری 
اورژانسی احتیاج مبرم به گروه حونی فوق دارد.» 

فرصتی باقی نمانده بود. همراه برانکاری که مر تضی 
رابه اتاق معاینه می‌برد روان شد وبعد مد تی روی نیمکت 
نشست و رفت و امد مراجعین را تماشا کرد. لحظاتی در 
خود فرو رفت و به مرتضی فکر کرد. به روزهای شروع 
ی ی ی ای اف کو از 
ااا و ا ا وی کت ر اب و 
به طرف د کتر دوید: 

-دکتر شوهرم وضعش چطوره؟! 

ا ورم تیه ناش وان ات 
قدرت تحلیل رفته‌اش‌رو به دست می‌اره اما بايد خیلی 
مواظبش باشی! جند روزی همین جاباید بمونه. خیلی 
به خودش صدمه زده. شوهرت نباید کار کنه؛ ریه‌هاش 
زخمیه و جراحت داره... این جوری از پا می‌افته قبلا هم 
بهش گفته بودم که فقط استراحت و هوای پاک براش 
مفیده. چند روزی که تحت نظر باشه قول مید م به حالت 
aS‏ وب وتو 
یه جانباز شیمیاییه. اگه دور از گرد و غبار و هوای الوده 
باشه سرفه و ناراحتی به سراغش نمی باد. الحمد له محل 
زند گی‌تون که خوش آب و هواست. فقط از عواملی که 
حساسیت ریه‌هاش‌رو بالا می‌بره» باید دوری کنه! به 
خمودش هم گفتم این‌طور که این جور به خحودش فشار 
اودر یت اھ کیک | ساسا اف ا 
بهتر شده... ما اینجا مدتی نگهش می‌داریم؛ یعنی باید 
بمونه تا بهبودی کامل پیدا کنه. شما هم نگران نباشید. 
انشاءالّه به زودی روبه‌راه و سرحال برمی گرده سر خانه 
و زند گی‌اش. 

اضطراب و دلشوره از چهره لیلارخت بست. از پشت 
شيشه مرتضی را که راحت نفس می کشید» نگریست. به 
صرافت کاری که می‌باید انجام می‌داد و هنگام ورود به 
بیمارستان فرصتش را نداشت افتاد. 

به طرف اطلاعات بیمارستان راه افتاد. پرستاری در 
پشت میز مشغول نوشتن بود. ليلا پرسید: 

ول کر کی تس تور 
خونم (او» منفی است. 

پرستار دست لیلا را گرفت و به انتهای سالن 
بیمارستان هدایت کرد. 


اطاعات لل 9 ۳۷۹۵ 





علی اصغر شیرزادی 


0 آقای محمد جامی - تایباد 

سلام E SS‏ 
سلام بر شما نویسنده گرامی و واقع‌گرا که پرتو 
و گرمای نگاه شفیق‌تان بر هر آنچه نوشته‌اید و 
O OS‏ 1 
اگر اشتباه نکرده باشم این «آنتوان چخوف» است 
ار 
و شادی و اندوه و سود و زیان انسانی» هیچ 
هنری وجود ندارد». و شماء که با ذهنی سرشار 
از تجربه‌های غالبا تلخ و واقعی دست به نوشتن 
می‌برید. لابد به دلیل دریافت‌های دقیقی که از 
دی اه ان دا ۱ و دار در کار 
نوشتن و خلق داستان. گفته «حخوف» بزرگ را 
عملا ارج نهاده‌اید. امه بی گمان می‌پذبرید که یک 
(داستان» حقیقی -با لحاظ کردن سویه‌های متعد د 
آفرینشگری هنر مند انه -تنهاباانتخاب یک مضمون 
و موضوع قوی و واقعی به درخشش درنمی‌آید. 
به قول خودتان: مضمون واقعی وقتی با قوت و 
TS‏ 
خواهد درخشید که نویسنده» باصرف وقت لازم و 
پرهیز از کلی‌نگری» «واقعیت واقعی» را به «واقعیت 
SS‏ 
مهرآمیزتان به اساس هنر تمام عیار داستان‌نویسی 
را ll‏ 
به اصطلاح نابغه! - بنا بر ضرورت‌ها و الزام‌های 
انکارناپذیر باید شگردهای خاص داستان‌نویسی 
را فرا بگیرد و بتواند باصبر و حوصله بر کاربرد هر 
عنصر داستانی از جمله شخصیت پر دازی و ایجاد 
و القای موقعیت و حال و هوا و ساختن صحنه و 
غیره, کاملا مسلط شود. من هم مثل شما بر این باور 

و اصل پای می‌فشارم که داستان‌نویس - همچون 

پزشکه جنگاور. هوانورد و فوتبالیست! -همواره 
نیازمند ان است که مهارت‌های حرفه‌ای‌اش را 
افزایش دهد و به اصطلاح (به روز) باشد. 

بگذریم داستان ارسالی‌تان را بیش از دو بار 
خوانده‌ام. به نظرم تٍِِِ 0 
دیدار فرزند» قابلیت بسط بیشتری دارد و می‌توان 
ات را ار 
ی ی 
(زاویه‌دید دانای کل» برق تو گیرایی آن افزود. 
زبان ساده و درعین حال غنی شما در روایتگری 
موهبتی است که بی‌شک می‌توانید بسیار فراتر و 
را را ی ار 

با احساس گرم خویشاوندی دستتان را 
می‌فشارم. خواندن و بازخوانی نامه‌ها و نوشته‌ها 
و داستان‌هایتان -خیلی صادقانه می گویم -وقت و 
حالم را خوش می‌سازد و به ذهنم جلامی‌بخشد. از 
اظهار لطف وبذل مهربانی تان صمیمانه‌سپاسگز ارم 
و در انتظار نامه و نوشته‌های جدید تان» برای شما 
دوست بزرگوار و فرزانه سلامتی و شادی و طول 
عمر باعزت آرزو می‌کنم. 





جه دسا 


د اشساها 


۰ 


که ده هو 


ای خو 


را کت بود 


د. از نان و دوغ خود حم ہی افتن 


مور سی 


سن 


از: محمد طاهری 





مکو ی 


هر بچه دبستانی‌هم می‌داند که لقمه حرام از گلوی 
آدمیزاد پایین نمی‌رود و اگر هم پایین برود» ممکن است 
به بدترین نحو ممکن گیر کند و موجبات خفگی انسان را 
فراهم آورد! 

در ات انا تا بل هم دی از 
قائم‌شهر برایمان عکس مصلای قائم شهر را به همراه تعد اد ی 
از نما زگزاران‌بی ریا ارسال کرده و با تو جه به حلول ماه مبارک رمضان, تذ کری سفت و سخت 
به آنهایی که از راه کش رفتن کفش بند گان خدا امرارمعاش می‌کنند داده و طی نصیحتی 
پدرانه از سارقان غیرمحترم درخواست کرده است. همانند رضا مارمولک! در فیلم معروف 
کمال تبریزی عمل شنیع کش رفتن را حداقل در ماه رمضان و محرم کنار بگذارند! 






در این زمینه باید گفت که گرچه صابون کفش دزدهاء؛ هنوز به تن نگارنده نخورده 
اس وا ار ۱ CC‏ رند 
و مغازه‌هایی که کفش‌های دسته دوم را (که حتی سارقان انها زحمت تمیز کردن انها 
را به خود نداده‌اند!) می‌فروشند. از نزدیک مشاهده می‌کنید. متوجه می‌شوید که واقعا 
بازار سرقت و فروش کفش‌های مردم تا چه حد داغ بوده و چقد ر در این باب برای قشر 
سارقین از خدابی خبر اشتغال زایی می‌شود. ولی برای برطرف شدن این معضل تاریخی» 
ستاد اشتغال‌زایی صفحه د ستیخت عد سی پيشنهاد می کند» در تمام مساجد کشور مامور 
کشا ۱ را ا ا ا 
کا 


مفد ی ممعمد 

ال تکار هاش بو ال هراد د ها در را 
Sy‏ ین 
سینی به دست به د کان کبابی می‌رفت و جایتان خالی ده دوازده سیخ کباب به همراه 
دوغ و مخلفات می خرید و یک پانصد تومانی می‌داد و تازه پیرمرد صاحب مغازه هم 
بقیه‌اش را پس می‌داد! بگذریم که درحال حاضر با پانصد تومان سیخ حالی کباب را 
هم به ادم نمی‌دهند! 
1۱ دوست عریر و همراه همیشکی صفحه دستیخت 
عد سی آقای ذوالفقاری از قائم شهر. عکسی را که الب 
خدا می‌داند متعلق به کدام یک از دوران تاریخی است! 
ارسال کرده و خواستار اظهارنظر نگارنده شده است. 

گر جه مخلص به علت بر خی ملاحظات اخحلاقی ! 
رفتن به د کان قصابی را تحریم کرده است» اما آخر هم 
سر درنیاوردم که چرا بعضی از د کان‌های قصابی. 
گوشت چرخ کرده را نصف قیمت گوشت لخم 
معمولی می‌فروشند ؟! 

پدر نگارنده که در زمینه خرید گوشت 
E‏ دارد! در یک اظهارنظر تاریخی اعلام 
داشت که گرچه اصل بر برائت است. ولی خوانند گان محترم مواظب باشند که اگر 
در هنگام خرید گوشت ری رت ری ار 
صدای عرعر یا چیزی شبیه ان شنید ند. فوری مکان مذ کور را ترک کرده و شکمشان 
رابا نان و پنیری» چجیزی سیر کنند. گاهی اوقات همین شکم است که سر انسان را به باد 
می‌دهد! البته این جمله آخر رانگارند ه گفت. به حساب ابوی نگذارید! 








امات ل RO‏ ۳۳۹۵ 


مشنوندرست وحسلما 


هر کس به اندازه یک مثقال از هوش و فهم و درایت بهره برده باشد می‌فهمد هر 
چیز که بشر ساخته قطعا به یک دردی می خورد و چیزی نیست که بشر ساخته باشد 
و به هیچ دردی نخورد (الا سیگار!) 

دوست عزیز و همکار جدید 
کمیل منصور کوهی ازشهرستان 
نکاء برایمان عکس نوجوانی که 
دوچرخه‌سواری 
(ببخشید جوی اب!) مشغول 
ار در 
اینکه جوی‌های آب شهر نکاء به 
فاضلاب به جای اینکه به تونلی» 
مسیلی ری منتهی شوند. همینطور دور خودشان می جر خند حکایت کرده است. 

ال ار ار ی ۱ ها ۱ ار و دا رمینه 


در بيست 
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وه رال ۰ حص اها که اا و وان که ۰۰۰ ای ممکن را 
برای دو چرخه‌سواری انتخاب کرده است ( کم مانده است که بنده خدا سرش به میله 
شهرداری و مالیات و... گرفته می‌شود. صرف چه می‌شود؟ گرچه معلوم نیست که 
کسی به نگارنده جواب درست و حسابی بدهد ولی چون مخلص قصد گیر دادن 
ند ارم به اقای منصور کوهی توصیه می کنم ضمن مهاجرت به تهران» علاوه بر افزودن 
بر جمعیت این کلان‌شهر از مواهب زند کی یاکیزه شهری برخوردار شوندا 


مهنو زو رند ا ست 


گرچه سینمای ایران مد تهای زیادی است که رو به قبله شده و نفس‌های آخر 
را می کشد و اگر پنج. شش نفر سرمایه‌دار معروف نباشد و همین چهارتا فیلم آبکی 
را هم نسازند. درب سینما کلا تخته می‌شود اما با این حال. سینمای ایران اگر برای 
خودش اب ند اشته برای بیکارانی که با وجود داشتن فوق تخصص در متر کردن 
خیابانها به فروش [) قاچاق روی آورده‌اند. حسابی نان داشته است! 

دوست عزیز و هنوز مجرد صفحه دستپخت عدسی آقای محمود جعفری 
کوهبنانی برایمان عکس تنی چند از هنرمندان معروف سینما و البته خودش که در 
کنار آنها مشغول قدم زدن است را ارسال کرده و در مورد قصه گریه‌دار سینمای 
ایران صحیت کرده است. 

گرچه دکترها مد تها است که سینمای ایران را جواب کرده‌اند و معلوم نیست 
که این مریض بدحال تا فردا پس‌فردا زنده بماند» ولی تا لحظه نگارش این مطلب. 
هنوز نفس سینما بالا و پایین می‌رود و اگر C1‏ قاچاق فروشان نسبتا محترم! اجازه 
بدها و ری ان طفلی رایس ر ارای فتار له مک است که ی ای ند 
صباحی. جناب مرگ سایه‌اش را از سر سینمای ایران دور کند! 








Email:rezaraffie @yahoo.com 





پریدن صلح آمیز به داخل رود خانه 


حر کت در يرا ادى بار چو در کا کل 
هم کهدارد -به‌هر نحوی از انحاء ممکن که صورت بگیرد 
خوب و مطلوب است. هر چند این حرکت. نماد ین باشد. 
خب باشد. مگر مجسمه ازادی (یابه قول اقای اسلامی 
لو آزادی مجسمه!) نمادین و سمبلیک نیست؟. ۱ 
آزادی به‌قدری " جیز وس اس ورس تایه ان ژ ماد 
ر 

#٭ مسافر ازادی: ازادی!... 

# مسافر کش:دربست ۱۰ هزار تومان! 

# مسافر:دربست؟. ..باشه قبول» ولی به آزادی که 
رسیدم در راباز خواهم کرد 

معلم انشاء :لطفا منظور خود راازنوشتن این مطلب با 

ذکر یک مثال شرح دهید. دارد سوءتفاهم می‌شود باشرکت 
تاکسی هر طور خواهی رانی! صحبت ازارزش آزادی بود که 
یک مسافرو یک مساف رکش»وسط فرمایشات(0)ماپارازیت 
ول کردند. خیلی هم بی ربط ول کردند. غرض بد ون مرض 
ماخود مفهوم و مصداق‌معنوی‌وانسانی آزادی بود که 
برای اشاعه و ترویج آن, از انجام امورنمادین و نمایشگر هم 
نباید دریغ کرد. حصوصاوقتی که هنرمندانه صورت گیرد. 

به عنوان مثال» در خبرهای فرهنگی هنری» ورزشی 
چند روز پیش آمده‌بود که در چند روز آینده‌بیش از ۱۰۰نفر 
هنرمند ونویسنده‌وشاعروبازیگرسینمابرای تبلیغ و ترویج 
ازادی.درک حرکت‌نماد ین به داخل رود دانوب پریدهو 
فی‌البد اهه دست به عمل شنا کردن خواهند زد. 

# یسک نفر آزاد یخواه:اگر مردند. بر خلاف جریان آب 
شنا کنند! 

به گزارش خبرگزاری اوا اهار د 
کشتی ایتالیایی تئودو ر کرونر (که‌همینجاخدامرحوم 
مغفورتازه‌درگذشته»شادروان لوچیانوپاواروتی خواننده 
ایتالیایی معروف اپراراهم بیامرزد وغریق رحمتش کند) 
در ا ا ا وو و 
می پردازند و سپس به صورت دسته جمعی وبه جماعت 
(که صوابش بیشتر است) به داخل رود خانه شیر جه می زنند 
تاباهد ف اشاعه صلح و البته بابه همراه داشتن مواد لازم آن 
(از قبیل مایو و عینک مخصوص شنا) به شنا بپر دازند. د راین 
حرکت جمعی» نویسند گان وشاعران ود رکل.هنرمندانی از 
چندین کشور حضور ابستره و اب‌بندی شده دارند. 

# پیشنهاد به خودمان: اگر شاعران و نویسند گان و 
هنرمندان ماهم هرا زگاهی در مسیر ترویج چیزهای خوب 
درجهان دست به یک همچین کاره ای‌نماد ینی بزنند» 
بی‌ضررنیست. یعنی خالی از لطف نیست. فوقش غرق 
می‌شوند و انشاءاللّه غریق رحمت. 

# جای افسوس:صد حیف و صدافسوس که بنیاد 
نویسند گان و هنرمندان وابسته به سازمان فرهنگی‌هنری 





شهرداری تهران راهنوز خود شهرداری تهران به لحاظ 
حقوقی (وحتی حقوق سربرج!)درعمل جدی نگرفته 
وگرنهحداقل دراین گونهمواقع‌وبرای‌جمع‌آوری‌و 
دسته‌بندی وهد ایتگری پاره‌ای از نویسند گان و هنرمندان 
علاقه‌مند به پریدن داخحل آب (به شسرط آنکه شسناهم بلد 
باشند) خیلی به درد می خورد. 

# مصرع: بود درد موو درمونم ازدوست. 

# جای افسوس افزونتر: شاعروهنرمن د عزیزمان 
"علیرضاقزوه "هم که فعلاپیست. هم در شاعری نحوش 
ذوق بود وهم درشنا کردن. پشتکارو پتانسیل بالایی هم 
درسرجمع کردن اه ل ذوق و هماهنگ کردن آنها برای 
انجام امورهنری مختلف داشت. حیف که ترک شورای 
شعر ارشاد کرد وعلیرغم میل (وایمیل)باطنی»راهی دیار 
هند شد که تمر هند ی‌اش معروف است. او در تازه‌ترین 
سروده‌اش (نوعی غزل خد احافظی شاید) باعنوان سوره 
انگور چنین فرمود: 

# از فزوه است: 
پاک اناالحق شد هام شعله مطلق شد هام 

بامن آتش نفس از قصه منصور بخوان 

# تو ضیح و تصحیح:درپاره‌ای نسخ پاره شده.مصرع 

دوم این بیت به این شکل نیز ثبت و ضبط شده‌است: بامن 


آتش نفس از دهلی و لاهور بخوان . 


# وله ایضا: 
# توضیح و تحشی ی علاودبر 
هم صاحب عشسق (عل سا صریحاهد فش را سفر 
مرتاض پرور. فزوه عزیز همیشه اهل ریاضت بود. چهره‌اش 


روز سینماتو گراف 


الیوم.روزملی سینمای‌ماست.فلذابد نیست یادی 
هم بکنیم از شاه جوان() و پرشسورو حال قاجارء جناب 
مظفرالد ین شاه که در اوردن اولین دوربین فیلمبرداری به 
اا را و 

# توضیح سیاسی: حالا اگر د ر امورمملکت داری‌نقش 
اول رابازی نمی کرد؛ بیچاره حق داشت. لابد مزاج مبارک 
پاری نمی کرد که همزمان در چند جانقش اول رابازی کند. 

جد ای ازاینها بنده خد ااصولا آدمی خاکشیر مزاج هم 
بود وسعی می کرد خیلی درسیاست د خالت نکند. حکم 
مشروطه و تاسیس مجلس راهم که امضا کرد به این شرط 
کرد که مجلسیان درامور مر بوط به سیاست د خالت نکنند . 
خود ایشان هم به زبان حال به اهل مجلس می فرمود: 

# مصرع: ای مجلسیان! راه رابات کدام است؟ 

این شاه قد رقدرت قوی شوکت درسال ۱۲۷۹ که به 
جهت رتق وفتق پاره‌ای معالجات زیربنایی مبار که به بلاد 
افرنگ سفرکرده‌بود»درشهرپاریس‌برای‌اولین‌باربه 
ماتا سار داع آن‌رفت: 

# تذ کر دوستان: شماجرابرای تعریف این داستان» 
خودت رابه زحمت می‌اندازی؟ قلم خود پاد شاه به قدر 
کافی طنز هست. بگذار خود عالیجناب تعریف بفرمایند. 

تا 
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رو به مزاح است» بفرمایید! 

-... بله» طرف عصری به عکاسباشی فرمودیم آن 
شخصی که‌به توسط صنیع السلطنه‌ازپاریس سینموفت و گراف 
ولانترن ماژیک اورده‌است»اسباب مزبورراحاضر کنند که 
ملاحظه‌نماييم. رفتند نزد یک غروب او راحاضر کردند. 
رفتیم به محلی که نزد یک مهمانخانه‌ای است که نو کرهای ما 
در آنجاشام و نهار[! آمی خوردند.نشستیم.اطاق راتاریک 
کردند. هرد و اسباب راتماشاکردیم 

-خحب» اسباب مذ کور را چطور دید ید اعلیحضرتا؟ 

- ... بسیار چیزبد یع و خوبی است. اغلب امکنه 
(اکسپوزیسیون) رابه طوری در عکس به شخص تماشا 
می‌دهد و مجسم می‌نماید که محل کمال تعجب و حیرت 
اتاک دور تاه و عناوت اک سیون ا ودا 
باریدن باران و رود خانه سن و غیره و غیره رادرشهر پاریس 
دیدیم.. 

aE O -‏ ارات ی 
شد؟ 

-... بەعكاسباشى فرمودیم که‌همه آن‌دستگاههارا 
ابتیاع نماید. 

این حادثه» پنج سال پس از رواج اختراع اخوان لومیر در 
پاریس رخ داد که خد ااین برادران گرامی راهم هر طور شده 
بیامرزد واز حطاهای ایشاند ر گذرد.سینمای‌ماراهم بیش 
ار ھار رات هنتف مات هش ال در مدر سان 
عرض کرد یم که سینمای ماست. و از ماست که بر ماست! 

#د عای پایانی: حد اوند باریتعالی باشخص مظف الدین 
شاه قاجا رهم هرط ور که صلاح می‌د اند رفتار نماید. به 
هرحال در آن‌روزگاراگرایشان‌باوجود کبرسن»سراز 
اطراف رود سن درنمیآوردند. تاامروزو تااین ساعت» 
بازیگران زیادی, پا به سن نگذاشته بودند و نمی گذاشتند. 
وال اعلم بالامور. 


طنز بر عکس 
(محمد البراد عی»د بیر کل اژانس بین المللی انرژی 
اتمی.به‌نشانه‌اعتراض به‌بيانية اتحاد یه‌ارویا که‌درآن 
مسعی د رکم رنگ نشان‌دادن توافق‌میان‌ایران و آژانس 
شده بود. جلسه شورای حکام را ترک کرد.)-جراید 


اتحاد به اروپااینا بیشتر از اینها که گذاشتن»چوب 

" لای چرخمون بذارن. مطمتن باش میرم توی یه 

اژانس د بکه کارمی کنم .شنید م که در ایران. »بنزین 
خوبی هم به آژانسی ها اختصاص دادین؟! ا 
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ساعت خاحعه را بشناسید 
پس از وضعیت فاجعه آمیز در عراق و افغانستان و مشکلات مختلفی که سایر مناطق 
جهان راد ربر گرفته» بار دیگر توجه جهانیان بویژه جامعه‌شناسان به ساعت مشهور فاجعه 
جلب شده است. ساعت فاجعه که آن را در تصویر مشاهده می کد نخستین نار 7۰ 
سال پیش تر ر اندازی شد و از آن پس همواره در صحن سازمان ملل متحد و نیوپورک 
به کار مشغول بوده است. نحوه کار ساعت فاجعه بدین 












شکل است که نیمه شب به عنوان ساعت فاجعه و 
برهم خوردن همه چیز و نابود شدن همه کس 
درنظر گرفته شده است و آنگاه هر بار که 
عقربه‌های ساعت به نیمه شب نزدیک‌تر 
شوند به معنای آن است که بشر خود رابه 


بار که عقربه‌ها از نیمه شب دور شوند 
به معنای آن است که صلح و آرامش 
عنقریب در میان گروههای مختلف 
انسانی حکمفرما شده است. 
ساعت در ۱۹۶۷ که کار خود را اغاز 
کرد. هفت دقیقه به نیمه شب را نشان داده 
و پس از آن در اوج جنگ سرد و ماجرای 
موشکهای کوبا ساعت حتی به بازده و پنجاه و 
GE E AE‏ 
بشر را نشان می‌داد. د سیا ا0 ھت اعت 
برا فی رر غد 6 اک کے درسال ۴ 039 
يازده و چهل و سه دقيقه رسید که یکی از بهترین 
ساعت‌ها را تاکنون نشان می‌داد. اما با اعمال صد ام و 
مخاصمه‌های مختلف و سرانجام حمله آمریکا به عراق» 
عقربه‌ها اکنون دو مر تبه به نیمه شب نزد یک و نزد یکتر می‌شوند و 
بخصوص با گرمای کره زمین و الود گی محیط زیست.اکنون به غیر از تخاصمات. عوامل 
طبیعی هم به مشکلات مردم زمین اضافه شده است. بنابراین هم‌اکنون همه چشم‌ها 
متو جه عقربه‌های ساعت فاجعه شده است. 


عظیم‌نرین رصد خانه جهان 

سرانجام پس از پنجاه سال» سازمان فضایی انگلستان به آرزوی خود رسید و 
بزرگترین ایستگاه رصد زمینی را در مرز میان انگلستان و ولز در منطقه‌ای موسوم به 
جوردل‌بنک راه‌اندازی کرد. 

این رصد خانه که «تلسکوپ لاول» نام دارد.دارای عظیم ترین بشقاب رصد رادیویی 
و جهان است؛ جرا که تنها لامر قطر ا است که در تضویر هم مشاهده می‌کنید, 
ل سس رسد ای ماو دی له دراک هی سس اتراه ر او 
تعارق‌العاده ترین کشف‌ها را در فضاانجام داده است. از جمله کشف مر کر یک کهکشان 
در دوردست که تاکنون حتی رصد خانه هابل در مدار زمین هم به ان دست نیافته بود. 

یکی از ماموریت‌های رصد خحانه لاول که تمام پژوهشگران امور فضایی در جهان با 
#تیاق در ا رقا ج آن هستند, همأنا تطبیق حلقه مرموز به دور کره کیوان با کهکشالی 
دوکر اس کا گر این امرو اقعیت دا قخه باشته از اط ا دک مان که کشانه ای ماف 
وجود دارد که در شکل گیری جهان نقش اساسی را ایفا می کند. 

پژوهشگران انتظار دارند که در اواسط سال ۲۰۰۸ به نتایج تحقیق مذکور دست 
یابند. یکی دیگر از دستاوردهای لاول. کشف تازه‌ترین قمر متعلق به مشتری است که 
این قمر هم مانند اقمار دیگر مشتری دارای شرایط جوی مناسب برای حمایت از نوعی 


اطاعات لل 
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فاجعه نزدیکتر کرده است و برعکس هر © 





جهره یک موجود فضایی 


0 





0 آنچه را که در تصوير مشاهده می کنید» درواقع نخستین طراحی و ترسیم رسمی از 
۰ موجودات فضایی می باشد که شایع است در کرات یا کهکشانی دیگر بسر می‌برند. پنج 
سال پیش. سازمانهای فضایی از هفت کشور آمریکاء انگلستان» روسیه کاناداء فرانسه 
استرالیا و زاین به پروفسور پل دیویس استاد دانشگاه مکواری در استرالیا و دستیاران او 
ماموریت دادند که با توجه به شرایط موجود در فضا و اطلاعات جدیدی که با دستیابی 
به تکنولوژیهای تازه به دست آمده و همچنین تاریخ وضعیت جوی کهکشانی در فضا 
شناسایی شهاب‌ها و برخوردهای انها و همچنین هجوم ستاره‌های دنباله‌دار و خلاصه 
با توجه به تمام فعل و انفعالات فضایی که رخ داده و اطلاعاتی از انها در دست است. به 
ترسیم و طراحی اورگانیسمی دست بزنند که بر طبق آخرین فرضیه‌های خود احتمال 
می‌دهند که موجودات فضایی چنان شکل و شمایلی دارند. 

پروفسور دیویس درباره شباهتی که موجود مذکور به اسان دارد. گفته است که 
آنها توسط کامپیوتر حدود پانزده شکل مختلف را به دست آوردند که همگی شبامت 
عجیبی به انسان داشته است و این بیشتر به دلیل شباهت شرایط عمومی جوی است که 
کهکشانها با یکدیگر دارند. البته بسیاری یافته‌های پروفسور استرالیایی را مورد انتقاد 
قرار داده‌اند و آن را پیش فرضیه‌ای مردود دانسته‌اند» اما در یک نظرخواهی که توسط 
اینترنت به عمل آمد» ۷۳ درصد از پاسخ‌ها حاکی از نظر مثبت درباره فرضیه دانشمند 
استرالیایی است و اغلب بر این اعتقادند که اگر موجودی در فضا و در کرات دیگر وجود 
داشته باشد احتمالاً چنین قیافه و چهره‌ای خواهد داشت 
OO‏ ° 





زندگی است. تاکنون این مهم به غیر از کره زمین» تنها در قمرهای مشتری در منظومه 
خورشیدی یافت شده است که این نکته هم از نکاتی است که لاول به دنبال کشف 
معانی آن خواهد بود. 





ارم ۳۲۹۵ 


فصری برای فروش 

در بحث خانه‌های قابل ذکر برای زند گی» این بار سراغ 
منطقه‌ای زیبا در ایالت کانکتیکات در شرق امریکا می‌رویم 
که گرینیچ نام دارد. مساحت زیربنای خانه‌ای که در تصویر 
مشاهده می کنید» ۱۶۷۶ متر است که البته زمین متعلق به ان 
حد ود ۳۱ هکتار وسعت دارد. در این خانه علاوه بر وسایل 
و ابزار رفاهی مانند استخر و سوناو امثال آن» دارای پانزده 
اتاق خواب و هجده سرویس حمام و دستشویی است» 
ضمن آنکه حتی فضایی هم برای دعاو انجام فرایض دینی 
در ان قرار داده شده است. 

یکی از جالب‌ترین ویژگی‌های این خانه یا قصر باغی 
است که انواع و اقسام سبزیجات. از جمله تره» شاهی. نعناع 
و... در آن به عمل میآید. اتاق خواب و سرویس‌های حمام» 
دارای طراحی قرن نوزدهمی است که نمونه هر دو رانیز در 
گوشه تصوير مشاهده می کنید. حال با تو جه به مساحت و ویژگی‌های این قصر قیمت 
تعیین شده برای آن کمی کمتر از چهل میلیون دلار است که با توجه به هزینه مسکن در 
برخی از مناطق جهان چند ان غیررمنصفانه محسوب نمی شود. از جمله اينکه در ایران 
خودمان چنین خانه ای با سی هکتار زمین خیلی بیشتر از این رقم قیمت دارد!! 


دا ۱ ۰ 18 2 1۳ ۰3۱ 


09۰ 
یک هشدار بین‌المللی افز ايش استعداد جاقی 


برای نخستین بار مشکلی به نام چاقی مفرط. بیش از دوسوم مردم جهان را تهدید 
می کند. جند گروه محقق و پژوهشگر از اکسفورد. کمبریج. قانت‌گاه پنسپلوانیا و 
دانشگاه استکهلم در سوئد» پس از انجام یک بررسی فراقومی و فرانژادی که سالها به 
طول انجامید. به این نکته پی برده‌اند که بر اثر فعل و انفعالاتی که در ژن انسان بهو جود 
آمده» بیش از دوسوم مردم جهان دارای ژنی مشکل‌ساز هستند که چاقی و اضافه وزن 
را تشویق و ترغیب می کند. 

همانگونه که در تصویر مشاهده می کنید طی پنجاه سال گذشته بر اثر مصرف بی‌رو به 
مواد غذایی پروسه‌شده و استفاده بد ون کنترل از مواد افزودنی که نام «مجاز» راهم ید ک 
ا سای رسای د ای ی ان اه اساه ا ت 

این ژن چاقی درواقع همانی است که برخی اوقات با واژه استعداد چاقی از آن یاد 
می‌شود. درحقیقت وجود یک کپی از ژن چاقی در انسان به معنای آن است که در برابر 
هر یک کیلوگرم وزن انسان یک کیلو و دویست گرم به دست 
می‌آورد و در برابر هر دو کیلوگرم وزن انسان نزدیک به سه 
کیلوگرم به دست می‌اورد که این روند تصاعدی همچنان 
ادامه پیدا می‌کند تا اينکه (اوبیسم) یا همان چاقی مفرط 
کر مان تال راه ره 
پژوهشگران تنهاراه چاره رابازگشت به 
مصرف مواد غذایی طبیعی و دوری جستن 

از مواد پروسه شده و صنعتی می‌دانند اما 
غاوت کت اتسگاه نود 
درصد رستورانهای 
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شوند! 



























سوخت و محبط ز پست 
نام مرد ۳۹ ساله‌ای که در تصویر مشاهده می‌کنید. الیور فرایتاگ و اهل آلمان است 
اما آنچه نام او را بر سر زبانها انداخته, همانگونه که مشاهده می کنید» طراحی سلولهای 
سوختی موسوم به «سلولهای سوختی هوشمند» است. 
او در این سیستم منابع مایع انرژی را تبدیل به انرژی الکتریسیته می کند و در نتیجه 
دیگر از دستاوردهای الیو طراحی وسایل نقلیه‌ای است که از سلول سوختی هوشمند 
بهره می گیرد. 
درواقع در این سیستم که ۰ نا ۰ بار از باتری موثرتر و مقرون به صرفه‌تر است. 
طراحی شده و بخصوص برای انتقال انسان و بار در داخل محیط‌هایی مثل کارخانه 
يا استادیوم و امثال ان ایده‌ال است. این اتومبیل که تماما از سلول سوختی هوشمند و 
تبدیل شده به برق بهره می گیرد دارای هیچ گونه زوائد شیمیایی یا اضافات سوختی هم 
ِ نیست. بد نیست بدانید که هر کدام از این وسایل که دارای سه چرخ هم هستند به مبلغ 
0 دو هزار و پانصد پورو به فروش می‌رسند. 
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نقرس از چای می ترسد! 
براساس مطالعات انجام شده خطر ابتلابه نقرس در بین 
افرادی که روزانه نش فنجان ایم نوشند شصت و یی 
تعدادی از محققان دانشگاه بریتیش کلمبیا هاروارد و 


ونکوورطی مطالعات خود اعلام کرده اند افرادی که چای 
را و 
سنتر اسیداوریک خون آنها کم است. 

o eT‏ و 
مینا(گلبرگ) میزان آن در مردان بطور نرمال ب بیشتر از زنان است. 

























سرد رد 

اهمو اراد کر دال کار ررد تا هدنل کی 
سردردها خوبخود رفع شده و نیازی به درمان ندارند .اما گاهی اوقات 
درمان واقعا ضرورت پیدا می کند. ۳۳ 

سه نوع سردرد وجود دارد که بخوبی "| ۳ 3 
می‌د هند : 

۱)میگرن‌ها -۲) سرد ردهای ناشی ازالتهاب سینوسها ۳)سردردهای ۱ 
عصبی 

سردردهای میگرنی خود به سه دسته تقسیم می‌شوند: 

۱) معمولی ۲) کلاسیک ۳) خوشه‌ای 1 

که انواع معمولی و کلاسیک با مسکن‌های ٥01درمان‏ پذیرند اما / a‏ 
نوع خوشه‌ای سردردهای شدیدی هستند که تنها تحت نظر پزشک کنترل می‌شوند. 

وان بعر وک هرد ای را باق زاس وان شرس اس تست 
به نور و صدا بروز می کنند. 

میگرن‌های کلاسیک معمولاً با علاثم بینایی نظیر ظهور پرتوها یا نقاط کور در میدان دید اشکال در سخن 
گفتن و ضعف عضلانی مشخص می شوند. 

سردردهای سینوسی معمولا" در صورت وجود عفونت (که پزشک تشخیص می‌دهد) یا احتقان 
(گرفتگی) بینی ناشی از سرماخورد گی یا رینیت حساسیتی (آلرژیک) بروز می‌کنند. 

این نوع سردرد هنگام برخاستن از خواب شبانه یا نیمروزی عود می کند اما با قرار گرفتن سر در یک 
موفعیت عمودی بهتر می‌شود. 

درصورت و جود احتقان بهتراست یک بالش اضافی زیر سر بگذارید تابه حروج ترشحات بینی کمک شود. 
ضد احتقان‌های خوراکی یا موضعی (د کونژستانت‌ها) نیز می توانند به بهبود این نوع سردرد کمک کنند. 

در سردردهای عصبی. فرد یک احساس فشرد گی تدریجی در جمجمه‌اش دارد که این احساس 
می‌تواند به یک وضعیت بسیار آزاردهنده مبدل شود این نوع سردرد غالبا ناشی از استرس است. ظرف چند 
e‏ . علاوه بر مصرف مسکن. ماساژ دادن سر نیز می‌تواند در کاهش آن مؤثر واقع شود. 

##4هشدار: اگر سردردهای عصبی مکررا رخ می‌دهند یا با مسکن‌های 010د نمی یابند حتماً به 
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عسل د رمان گرفتگی رگهای خونی! 
مصرف روزانه ۴ قاشق عسل از گرفتگی رگ های خونی 

E E 
عسل مصرف کند. آنتی اکسیدان بیشتری در خون خود ذخیره‎ 
خواهد کرد. آنتی اکسیدان از گرفتگی رگ های خونی جلوگیری‎ 
SS 
وی ی ی و شق عسل داد ند‎ 
1 و مشاهده کردند آنتی اکسیدان آنها بٍ‎ 

تا ات ناتسیس ری 
اکسیژن تهاجمی محافظت می کند.تحقیقات انجام شده در گذشته نیز . 
از را را سلولهای سرطانی می‌شود. 


محافظ و آنتی اکسیدان دارد . 
ات ی رو ۳۲۹۵ 

















اا دار سار کشستلاه اسیت 
اگر به صورت وریدی به انسان تزریق شود 
باعث مرگ می شود؟ 
آیامی دانید دودسیگارم و جود در محیط 
بیشتر از مواد قندی در پوسید گی دندان 
کودکان نقش دارد؟ 
آیامی دانید موز تنهامیوه‌ای است که مقدار 
کلسترول و بهبود بیماری های قلبی بسیار 
معیل است؟ 
آیامی دانید جنین دررحم ماد رمیتواند د چار 
سک که وو ؟ 
آیامی دانید مرد هادر طول عمرشان‌سه هزار 
وپانصد ساعت (یکصد و چهل وپنج روز) را 
ایامی دانید برای اخم کردن ۲۳ ماهیچه و 
گرفته می شود؟ 
ایا می دانید اب لیمو ترش از ابتلابه سرطان 
سینه جلوگیری میکند؟ 

1 ایا می دانید طاسی از خانواده مادری به ارت ۲ 
مير سد نه از خانواده پد ری؟ 


می‌اورد که موجب تقویت حافظه می شود . 
محفقان‌بابهره گیری‌ازنوعی‌روش تصویربرداری‌ام. 


آر.آی که فعالیت بخش های مختلف مغز را نشان 


می دهد دریافته‌اند: مخچه که‌از بخش‌های مهم کنترل 
سرعت و دقت حرکات است در کسانی که خواب 
بهتر دارند فعال تر است. به گفته محققان.فعالیت 
بخش های مرتبط با اضطراب و استرس درافرادی 
که حواب راحتی دارند کمتر است. 


قابل توجه مردان 
گوجه‌فرنگی به علت دارابودن ماده لیکوین 
(1/6006۳6) در محافظت مردان در مقابل 


سرطان پروستات نقش مهمی دارد. این ماده. به 


عنوان یک ماده جلو گیری کننده از ا کسید اسیون 
عمل می کند. پژوهش های انجام شده نشان داده 
است» افرادی که گوجه‌فرنگی»رب و سس آن 


فردی مبتلابه سرطان پروستات باشد مصرف گو جه فرنگی باعث کاهش رشد 





شش سال از حملات ۱۱ سیتامبر گذشته است. 
حملاتی که فصل نوینی را در تاریخ جهان باز نمود. 
به موجب این حملات ایالات متحده به خود این 
اجازه را داد تا به عنوان رهبر مبارزه با تروریست به 
جنگ با کشورهای دیگر بپردازد.در فاصله کمتر از 
٤‏ سال جورج بوش به دو کشور افغانستان و عراق 
حمله کرد و مردم این دو کشور را از کمترین حقوق 
مدنی محروم ساخت با اینکه سال از وقوع این حادثه 
می گذرد.هنوز هم مشخص نشد که در آن روز چه 
اتفاقی افتاده است؟این در حالی است که پژوهشگران 
فراوانی به بررسی این حادثه پرداختند و نکات مبهم 
فراوای را کت تم دنک نها سم ی کت تا ا 
ات کے که ای رادت زا س ان االات فده 
برنامه ریزی نموده اند تا بتوانند که با دست اویز 
قراردادن این رویداد آتش جنگ را در جهان شعله ور 
سازند.در زیر یک پژوهشگر فرانسوی به طرز ساده ای 
به ما اثبات می نماید که حمله بوئینگ ۷۵۷ به ساختمان 
پنتاگون تنها یک دروغ تبلیغاتی بوده است. 

همگان! گاهند که‌در ۱ اسیتامبر و کمترازیک‌ساعت 
از حمله به برجهای مرکز تجارت جهانی.هواپیمایی 
دیگر نیز به پنتاگون اصابت کرد.آسویشتد پرس اولین 
خبر گزاری بود که این خبر را در سطح جهان منعکس 
نمود.پنتاگون در ابتدا این خبر را تکذیب نمود اما به 
فاصله چند ساعت اعلامیه رسمی صادر کرد که در آن 
تصریح شده یک بوئینگ ۷۵۷ به این سانعتمان اثابت 
کرده است.اعلامیه های رسمی حکومت امریکا در 
این زمینه هنوز موجود می باشد.حال یک روشنگری 
کوچک برای شما درنظر گرفته ایم:به این عکسها با 
دقت نگاه کنید و سعی کنید که خبر رسمی حکومت 
آمریکا مبنی بر تصادم یک بوئینگ با ساختمان پنتاگون 
را تایید کنید.این موقعیت به شماداده شده تابه شکار 
بوئینگ روید. 

سوال شماره | 

ابتدا تصویر ماهواره ای از بخشی که بوئینگ به 
پنتا گون برخورد کرده است را می بینید.در این عکس 
حلقه ی دوم ساختمانهای پنتا گون مشخص می باشد. 
مشاهده می کنید که هواییما فقط با حلقه ی اول برخورد 
داشته.,چهار حلقه ی دیگر کاملً سالم می باشد.تنها 
پس از 7 که آتش سوزی خفیفی در این 
بخشها به وجود امد. 

ها باه ی ده و بتک 
۷ با وزنی نزدیک به ۱۰۰ تن و سرعتی معادل ۲۵۰ 


hkl LE 

مایل در ساعت به این ساختمان برخورد می کند و 

تنها بخش خارجی این ساختمان د چار آسیب دید گی 

می شود؟ 

سوال شماره ۲ 

در دو عکس زیر ساختمان پنتا گون رایس از حمله 

مشاهده می کنید.در اینجا مشاهده می کنید که تنها 

بخش همکف ساختمان دچار آسیب شده است.چهار 

طبقه ی دیگر پس از گذشت یک ساعت فرو ریخت. 
این ساختمان ۲۱ بارد ارتفاع دارد. 


شما به مشخصات بوئینگ توجه کنید:ارتفاع ۱۶,۹ 
یارد.طول ۵۱,۷ یارد.فاصله بال ۶۱,7 پارد.چگونه این 
هواپیمامی تواند تنها طبقه ی همکف ساختمان پنتاگون 

سوال شماره ۳ 
دیده رانشان می دهد. 


به یاد می آورید که بوئینگ به طبقه همکف حلقه اول 
ساختمان اصابت کرده است.آپا می توانید باقیمانده‌ای 
از بوئینگ ۷۵۷ در این تصو بر مشاهده نمائید؟ 
سوال شماره ۴ 
در این عکس مشاهده می کنید که کامیونها مقدار 
زیادی شن رابر روی فضای سبز ساختمان 


مشاهده می کنید که نیروی امنیتی در حال 
پخش کردن شن بر روی چمن می باشد. 


آیا می توانید توضیح دهید که چرا نیروهای امنیتی 
فکر کرده اند که نیاز است تاشن بر روئ جمنهاريخته 
شود.درصورتی که ساختمان پس از حمله د جار سانحه 
شده است؟ 
سوال شماره ۵ 


از ساعتمان که اسب دید +ءاضافه شده است: 


می توانید به ما بگوئید که چه اتفاقی برای بالها 
افتاده است و چرا آنها هیچ آسیبی به ساختمان پنتاگون 
نرسانده اند؟ 


سوال شماره ۶ 
این دو عکس پس از حمله گرفته شده است.این 
عکسها نقطه دقیق اصابت بوئینگ با حلقه خارجی 
ساختمان را نمایش می دهد. 
ایا می توانید نقطه ی اصابت هواپیما به ساختمان 
راپیدا کنید؟ 





۵ 


مو قیی 


که در گد‌شته 


۵ 


ند گی کنی. محال است دنه اد 


صاحب 


و 


دا 


ای ف فلورانی اسکاول 
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داستان بلند ایرانی 


0 نویسنده: محمود اکبرزاده 





عر وس اول ادمان جدید اطلاعات هفتگی ابه قلم محمود اکر زاده 

داستان بلند وتنام - تهران - ویتنام "که از این هفته تقدیمتان می شود صرفایک داستان -به مفهوم تخیلی بودن 
مت و کر ای سح 
مشار کت در جنگ آمریکا علیه مردم مظلوم و مقاوم ویتنام به آنن کشور اعزام شد؛ اگرچه همچون اکتر نظامیا باشوف 
ایرانی» هرگ تن به خواسته‌های حباران حکومت و خاصبان امریکایی نداد. 

برای دوشن شدد اذهان شما خوانندگان گرامی و خصوصانسن حوادن» د کر این نکته ضروری است که+ حکومت 
حبار آمریکا هنگامی که متو جه شد مردم ازاده حهان سست به کشتار مردم ویتنام به دست ارتش امریکا دار انز جار 
شده اند به این سباست رو اورد که از هم‌پیمانان خویش حهت حضور ارتش کشور انها در ویتنام استفاده کند. به این 
مفهوم که به مردم جهان ابت کند که یر از آمریکا کشورهای دیگر نیز با ویتنام درحال جنگ و ستیزند و این همان 
سیاستی بود که بعدهاپای ار تش شاه رابه ظفار نزن کشاند. 

علی ابحال؛ بنابر دستور شیطادن بزر گ شاه نیز حهت اعلام وفاداری خویش به ابر قدرت عرب آمریکا یک گردان 
از ښروهای زبده خودش رابه ویتنام اعرام کرد. در ميان ان نفرات یک سروان جوان ټز وحود داشت که بخش اعظم 
ایین کناب حاصا خاطرات وی - که نامش محفوظ است - می‌باشد. 

ویزگی دوم این پاورقی وقایم تاربخی ان می باشد؛ در حقبقت این رمان از اواخر دحه چهل اآغاز می شود به 
روزهای خود و پبروزی آنقلاب اسلامی کشیده می شود به ایام جنگ می رسد و... 

و سرانحام نوبت به تم داستانی یتنام - تهر ان -ویتنام می رسد؛ خانواده‌ای که در این پاورفی محور وقایع و اتفاقات 
است. بر داشت کامل از یک خانواده اباهمین مشخصات ]می باشد. با این تو ضیح که نو عی مو نتا داستانی رااعمال کر دییم 
تا آنا واقجت تاریخی آرابه این خانواده واقعی "متصل سازیم و یک داستان بلند را طراحی کم که جاابه یک رمان 
بلند و۱ داشته داشد. 

لازم به ذکر می‌باشد که کلیه اسامی این رمان مستعار است؛ اما آنه در مورد اماکن و زمانها آمده؛ عین واقحیت 
می باشد. پس پیشاییش شم انتظار همراهی شما بزر گواران برای قوام بخشیدن به این قلم قاصر هستم باشد که با 
پیشنهادات و خصو صا انتفاداتتان این حقیر را - همچون همیشه - در انحام رسالت قلم پاری فرمایید. 

یک 


فصل یکم 


می رقصید. تنها دختر پدر بود و مونس او. قلیان را از پیش 


روی گردن ظریف و قامت متوسطش باد می خورد و 


-یعنی من نباید بفهمم توء توی کدوم جهنم دره‌ای کار 
E‏ 

پدر این دا گفت و انی پیچج» قلیان رابا خشم لای 
دندان‌هایش گذاشت وچنان باغیض پک زد که «گل آتش» 
و 
سرفه افتاد. 

هميشه همینطور بود؛ خودش خوب می‌دانست که 
سینه اش نای پک زدن غلیظ به قلیان راندارد» اماهر وقت 
عصبانی می شد. هیچی حالی اش نبود. 

قبل از بقیه, امنه به سویش دوید. موهای پرکلاغیش 





روی پدرپس زدواورابه «پشتی»تکیه داد وروبه آصف کرد: 

به خود امد اصف. سرپاشد و همه خشمش رابانگاه به 
جشمان مضطربت دو برادر ریخت. امروز «دل اھ کرد 
که کاری کند. همانطور که به سمت آشپزخانه می‌رفت با 
خود در کلنجار بود. حریف آریامی‌شد» یکی -دوباربااو کل 
کل کرده بود فقط به قد بلندش می نازید. بیست سانتی متر 
تادو متر کم داشت. تر که و استخوانی» با دستهایی دراز و بلند 
بیشتر از هیکلش, زور در چهره اش بود. خشونتی ثابت که 
انگار هميشه باید در صورتش فاد گار باشد. چشمهایی ریزو 


4 ۵ 
امات ی ۳۸( سارو ۳۳۹۵ 


از راست فرق باز می کرد. این صورت برای هر بیننده‌ای در 
همان لحظه اول -رعب هم می آورد. اما برای اصف که این 
همه سال کناربرادرش بزرگ شده بود نه‌ابا همین افکار بود 
که از اوروبرگرداند و چند قدمی بطرف آشپزخانه برداشت 
که بی اختیار سر بلند کرد و در چجشمان درشت ارمان خر 
شد» فر ریز موهایش قبل از هر چیز در صورتش جلب توجه 
می کرد. از آریا کوتاهتر بود اما چهارشانه و توپر. پاهایش با 
سایر اندام بدنش هماهنگی نداشت. خو دش افو تبال ایام 
جوانی» را باعث می دانست. هرجه که بود, اصف حس 
می کرد حساب او از آریا جداست.نه که بترسد؛ شاید بزرگتر 
بودنش اصف زا ور کر من بازمی داشت. 

نگاه دو برادر -آرمان و ریا -اماء آصف رااز دو سو منگنه 
کرده بود. مثل هميشه که عصبی می‌شد. صورتش کاا 
انداخته بود. چشمانش درشت تر نشان می داد. ابروهایش که 
از غضب درهم گره خورده بود» خشمش راهویدامی کرد. 
آن دو بود. قد و قامت از آریه عضله‌ها از آرمان. هر جه آن دو 
شباهت داشتند» این یکی -اصف -باپوست گندمگون, موی 
درشت ترنشان می داد» کاملا چهره‌ای متفاوت با انهاداشت! 
هرچه بود اماه امروز بدش نمی آمد سنگهایش راباهر دو وا 
بل بر لت همه در و؛ 

-اون یکی رو کشتین» دست از سر این هم برنمی دارین... 

قبل ازاینکه آرمان ازروی صندلی لهستانی رنگ و رورفته 
گوشه اتاق بلند شود و قد راست کند وسمت برادر کوچکتر 
سینه کند» آریا -برادر دوم - که دم در دالونی که به آشپز خانه 
فی خورد نشسته بود. از جا کند و پس گردنی محکمی به 
اصف زد و غرید: 

-حالا دیگه این ریغو هم واسه ما آدم شده... 

آصف درجا ایستاد. چند وقت بود دنبال این فرصت 
می گشت؟ خودش هم نمی دانست. هرچه بود. انگار تازه 
داشت معنی حرف خواهرش رامی فهمید: «توغیرت نشون 
بده...» که یکمرتبه گردن راست کرد و سینه به سینه آریاایستاد: 

- داداش حرمت خودت رو نگه 9 
عکس العملی از کوچکترین پسر خانواده را نداشت. گونه 
چپش بالا و پایین می‌پرید -مثل هميشه که عصبی بود - 
رگهای گردنش متورم شد و پنجه‌هایش مشت که ارمان 
فرصت رابه یغمابر د: 

-بله» بل بل بله» چی ل باریکلا... انگار از موقعی که 
ما تو این خانه نیستیم اینجایک خبرهایی شده»اون عفریته که 
توی بازوش گندیده. نکنه حالا که دوره اموزشگاه افسریت 
تموم شده قلدر شدی؟ بدبخت همان طوری که خودم پارتیت 
خودم باید یه طوری ادمت کنم که بعد از این بدون اجازه 
شکرنخوری! 
و هنوز یک قدمی برادر کوچکتر نرسیده بود که دستش را 
پرتاب کردوبرق از جشمان اصف پرید.هميشه از کشیده‌های 
کشیده‌های آرمان اسم درکرده: «داداشت وقتی سیلی تو 
گوش کسی می خوابونه» انگار برق ۲۲۰ ولت به بدن آدم 








وصل کردن.» 

و حالاء برق اصف را گرفته بود. گوشش «وزوز» 
می کرد. تصمیمش را گرفته بود که: «هرچی باداباد». وفریادش 
خانه رالرزاند: 

-شماهاچی از جون این خونه می خواین... 

شاید شش ماه این جمله «هفت کلمه‌ای»راپیش خود 
تکرارو همه عکس العمل هارا پیش بینی کرده بود. حالا هم 
همه جیز همانطور داشت پیش می رفت که فکر کرده بود... 

آریا دست روی سینه اش گذاشت و هل‌اش داد کنج 
جمع کرد و تاب اش داد تاد ی ي 

-یافاطمه زهرا... 

«فاطمه»(س) را آمنه صدا کرد. طوری جیغ کشید که 
دست آرمان روی هوا حشک شد و آریاهم سرب رگرداند» بعد 
خودش به سمت خواهر دوید: 

-کولی بازی چرادرمیاری دختر؟ ما ابرو داریم احمق... 

اریااینهاراپشت سرهم و غضب کرده گفت و راه افتاد. 
اما هنوز هش نرسیده بود که «حاجی» غضبش گل کرد. 
دست بر شاه دیزار کا واک امه ا ا 
پناه داد و فقط یک «موف» کشید و با چشمانی که خون گرفته 
ااا وید د ل وفت 
کوتاه آمدن است. خوب می دانستند که پدرشان عین کوه 
آتشفشان است؛یک عمر در داخل می جوشد اماوقتی سرریز 
شد دیگرهیچکس جلودارش نیست: 

-چیکار با این دوتا طفل معصوم دارین؟ برین از این در 
بیرون لامروت‌ها... 

آریا پاپس کشید و آرمان کمربندش رابست. پدر پیش 
آمد. آرمان به طرف در راه افتاد تابرود آریااما رگ خواب پدر 
رابلد بود که گفت: 

-چشم اقاجون میریم بیرون... چشم... بیرونمون نکن 
اقاجون» خودمون میریم» ولی این رسمش نیست اقاجون... 
دست شمادردنکنه... حالا من به درک» ولی درست نیست 

آتشفشان پدر فروکش کرد. در خود جمع شد. تا شد. 
کوتاه آمد. همانجا که ایستاده بود نشست و «لالله اله الله» 
گفت و دست داخل جیب جلیقه اش کرد و «شاه‌مقصود را 
دورانگشتها چرخاند و آرام گرفت. 

آمنه لجش گرفت. از اينکه مثل همیشه» پدر بازیچه 
به دست بیاورد. درست عین ایام کودکی. نگاه اصف اماء 
هنوزبه آرمان بود. چشمک زدنش به آریا راهم دید. آریاهم 
اطاعت کرد و به سرعت داخل آشپزخانه شد و یک «قدح» 
آب خنک برای پدر آورد: «شما چرا خودتون‌رو ناراحت 
می کنین آقاجون؟ ما که دشمن اینهانیستیم» می خوایم آدمشون 

پدر جرعه‌ای آب سر کشید و خواست گفته پسرراپاسخ 
بگوید که ارمان مجالش نداد: 

-خفه شو آریادیگه» بس کن دیگه... 

هر کس دیگر این را گفته بود آریا حفه اش می کرد اما 
مقابل آرمان, حفه شد! 

اصف اماحیران نقش بازی کردن دو برادر بود که پدر را 
هم «سیاه» کردند» طوری که پیرمرد کوتاه آمد و روبه آرمان 
کرد و با ملایمت پرسید: 

-خب پسرجون بالاخره نگفتی؟ جواب منوندادی؟ تو 
اصلاشغلت چیه که همه جاپارتی داری و پول پارو می کنی؟ 
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ارمان خندید. خندید و سر تکان داد و کنار «تاقچه» اتاق 
ایستاد و ارنجش رایله کرد و به دیوار تکیه داد و نگاهش به 
گل قالی بود و مخاطبش پدر: 

-دوست دارین بدونین اقاجون؟ دلخور که نمیشین؟ 

پیرمرد فقط نگاهش کرد. آرمان به ادامه گفت: 

-بسیار خب اقاجون, حالا که دوست دارین بدونین 
میگم. دربار...! 

نحانه يخ کرد انگار. وسرمایش بیشتر از اصف و امنه» پدر 
را به لرزه دراورد. همینطور که داشت دانه‌های تسبیح را 
«یکی بالا و یکی پایین» می کرد. سبیل پرپشت و کلفت و 
ج و گندمی اش رابه دندان گرفت و گوبی با خود حرف می زند 
زه مه کر د: 

-خاک توی اون سرت بالا خره رفتی ادم دربار شدی؟ 
لیاقتت همین بود آشغال» بی غیرت» تن لش حرام خور... 

ارمان حودش راخورد ودست داخحل جیب کرد ویک 
نخ وینستون ۴ خط بیرون کشید وبا دگل آتش»قلیان روشنش 
کرد و دودش را بلعید و مکید و ذره ذره بیرون فرستاد و 
E EC TD OT‏ 
که چند دقيقه قبل سر دو فرزند در خانه مانده‌اش در گلو 
داشت,برسر ل قبل ازاينهاهم چیزهایی شنیده 
بود که پسربزرگش «چه‌ها که نمی کند»! و ادامه داد: 

-دست این نوچه‌ات‌روهم گرفتی و کشیدی اونجا اره؟ 

-نه آقاجون, نون انگلیسی حرف زدنم رو می خورم. 

این را آریا گفت. آرمان پوزخند زد. آمنه حمله چند دقیقه 
قبل آریا را تلافی کرد و پرصدا خندید. و پدر باز ادامه داد: 

-یعنی چی؟ دیلماج شدی؟لابد سگهای درباررو که 
ار 

اصف منفجر شد از خنده. هنوز پیج و تاب بدنش تمام 
نشده بود که آریابا تهدید نگاهش کد اصف نگاهش رادید 
امابلندتر خندید. آریا آماده حمله شد که پدر غائله را خواباند 
وروبه پسر کوچک کرد: 

ا ادم اشر 

همه سکوت کردند -فقط چند ثانیه -و ارمان سکوت را 
و 

-نه آقاجون راستی راستی شمابچه‌هاتون رو دست کم 
گرفتین» اقا «اریا»واسه خودش کلی سیاستمداره» توی وزارت 
خارجه است» دیگه کم کم واسه خودش (پخی» شده... 

ودوباره همه خندیدند -جزاریا- که نمی توانست بفهمد 
آرمان تعریفش رامی کند یااینکه می خواهد باضایع کردنش» 
دل پدررابه دست بیاورد؟ 

پیرمرد از پنجره نگاهی به آسمان غروب تهران کرد 
همیشه این لحظه تهران را دوست داشت. هوا که «گاوگم» 
می شد بدو خیره آسمان می شد و می گفت: «غروب تهران با 
همه عالم فرق داره» وقتی خورشید خودش رو کم کم 
می کشه پشست کوهها نکر نابهآخر رسیده» گویی دبکه 
قرار نیست خورشید از فردا دربیاد...» 

پدر چند ثانیه ای به دوردست‌های تهران نگاه کرد و آه 
کشید و بعد استین‌ها را اد زد و اماده «دست‌نماز» شد. اما 
گویی خودش هم حس کرده بود که همه منتظر ختم جلسه 
از سوی او هستند پس رو به اریا چانه انداخت و به ارمان 
نگاهی کرد و همانطور که بطرف حیاط می رفت زمزمه کرد: 

-راست گفتن که»... سگ زرد برادر شغاله... 

و صلوات فرستاد و راه افتاد. اریا هم به اشاره ارمان به 
سمت اپنج دری)رفت تااز خانه خارج شوند. که پدر رو به 
هر دو کردو گفت: 
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- لااقل نمازتون‌رو به کمرتون بزنین» بعد برین پی 
الواطی... 

آرمان تبسم کرد و روبرگرداند اما پاسخ را اریا داد: 

yy 

وباصدای قهقهه ارمان» از خانه بیرون رفتند. 

OOO 

پدر رفته ود ام تنها بود و مثل همیشه» کنار 
عکس قدی مادر که دورتادورش «گل خشک شده» 
چسبانده بود زانوزد. صورتش دریای موجهای چشمانش 
شده بود. دو ماه از «سال» مادر گذشته بود» او اماهنوز مشکی 
رابه تن داشت. انگار همین دیروز بود که مادر با دو سکته 
پشت سرهم -به فاصله یکماه -آنها را تنها گذاشت ورفت... 

OOO 

همه اعضای خانواده از حوالی ظهر منتظر آرمان بودند 
که نامزدش رابیاورد و معرفی کند. پدر خیلی «غر» زده بود 
که «از کی تاحالا توی فامیل و طایفه مارسم بوده پسر خودش 
بره و عروسش روانتخاب کنه؟ مگه من و مادرت مرده بودیم 
که تو سر خود دست به کار شدی؟) 

مادر امامثل هميشه -به قول پدر-ماله کشی کرده بود و 
پدرراراضی کرده بود: «آقا بگذر از این حرفهاء الان زمونه 
عوض شده دیگه جووناواسه خودشون هر سازی دوست 
دارن می زنن و ما پیر و پاتال هاء حتی اگه باباو نه نه شون باشیم, 
بخواهیم و نخواهيم باید براشون برقصیم! حالا باز جای 
نکر انه طر که ارماد مگه دج ,ویک اراد 
اسم و رسم داره و لابد نجیب و اصیل هم هست» پس تورو 
خدا اقا کوتاه بیاء خوبیت نداره جلوی در و همسایه اینطوری 
اخم کردی...! 

و پدر کوتاه امده بود. مثل همیشه که هر وقت مادر - 
رفیق ۳۵ساله اش او راتسلی می داد آرام می‌شد!آمنه و اصف 
بهترین لباسشان راپوشیده بودند. ساعت سه که شد اریارفت 
که برود دنبالشان. قرار بود ساعت چهار خانه باشند. اما تا 
ساعت هفت خبری ازشان نشد و همه «سر کار) بودند. 

غیر از آنهاء تقریباًهمه اهالی خیابان «مهدی‌موش) در 
محله «شاپور»هم منتظرشان بودند. تا حلاصه نصرت خانم یا 
به قول همسایه‌ها «کلانترمحل»همانطور که چادرش رادور 
کمرش گره زده بود از سر کوچه تاته کوچه رادوید ونفس زنان 
داخل خانه «حاجی شریفی» شد و بی هیچ سلام و کلام 
اضافه‌ای» صدایش راداخحل حياط سرداد: «اهای صدیقه خانوم 
کجایی؟ بدو... بدو که ببین «ولیعهد»ت چه عروسی برات 
آورده والله جای گوسفند حق اش بودشترمی زدین زمین!... 

هیچکس نفهمید که نصرت خانم دارد شوخی می کند 
یااز سرارادتی که به حاج خانم دارد. می خواهد بازار گرمی 
کند وسنگ تمام بگذارد؟! 

بالاخره صدای ولوله از توی کوچه به گوش رسید و 
ر («حاجی شریفی»همراه بانامزدش امد و...موقعی 
که آرمان دست فلوررا گرفت و داخل شد» یکمرتبه چشم 
همه اهل خانه به اندازه تمام صورتشان گرد شد! 

اول اریا داخل امد. تعارف کرد و عین نوار ضبط صوت 
یکریز گفت و تعارف کرد: «قدم رنجه کردین... بفرمایین تو 
عروس خانم... راحت باش فلورجان... قدم به چشم ما 
گذاشتن فلورجان... از اینطرف فلورجان... 

ابتدا گوش ها کپ کرد از همین «فلورجان... فلورجان» 
گفتن آریاابعد که فلورداخل شد و پشتبندش آرمان, مادر کم 
مانده بود پس بیفتد و پدر -اگر دست به نرده راه پله‌های 
حياط نگر فته بود حتمامی افتاد... 


ادامه دارد 
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داستان زن دگی هادی دزفولی. داور فوتبال 


رون ,زاین زوسن 


گفت و گو: داوود غرانوش 





:* لطفا مصاحبه را با معرفی خودت شروع کن. 

## هادی دزفولی هستم» 1 ساله و داور بین‌المللی 
فوتبال ایران که به فروش لباس‌های ورزشی در خیابان 
امیریه تهران اشتغال دارم. البته گر فلان شخص که ورزشی 
هم بود -کلاه سرم نمی گذاشت و مالم رانمی‌خورد -الان 
وضعم بهتر بود! متولد خیابان گرگان تهران هستم و قبلا 
دبیر هنرستان‌های تهران بودم. 

# فوتبال و داوری را از چه زمانی آغاز .. 

## فو تبال رااز ۱۲سالگی در خیابان گر گان و نظام آباد 
اغاز کردم و در شهر زنجان ان راخاتمه دادم. 
در تهران ابتدا در تیم فردوسی توپ می‌زدم. 
آنگاه به تیم باشگاه شعاع پیوستم. سپس به 
زنجان کوچ کردم. در زنجان مربی‌ام خلیل 
انگوتی بود. در تیم فردوسی تهران نیز با 
برادران خوشخوان - که از جمله داوران 
خوب بین‌المللی کشور بودند - سال‌ها 
همبازی بودیم. در تیم جوانان شعاع نیز 
مرحوم سعید صدری مربی و معلم فوتبالم 
و 

* یک مقایسه کوتاه از فوتبال حال و 
گذشته ارائه کن. 

#۴ ورزش مورد علاقه من فوتبال بود و 
در آن زمان حرف اول را در ورزش فوتبال» 
مرام» معرفت» گذشت. و مردانگی می‌زد. اما حالا این 
نکات به ندرت در ورزش ماء خصوصا در فوتبال دیده 
می‌شود. درواقع الان حرف اول رادر ورزش پول می‌زند 
مردانگی خیلی جایی درورزش ندارد. حالا ورد زبان همه 
شده «پهلوان زنده راعشق است»!! 

* الگوهای شما از نظر فوتبال و داوری چه کسانی 
بود‌ند؟ 

#۶ الگوی من از نظر داوری آقای محمد صالحی 
داور خحوب و بین‌المللی ایران بود و هست. او مردی 
باانصاف است که در زمان داوری خود. برای هر دو تیم 
عدالت را اجرامی کرد. داوری او در زمین نقصی نداشت. 
ما از نظر فوتبال» الگوی بنده آدم‌های خوب» باانصاف؛ 
فنی و مرد بودند که نمونه ان مرحوم دهد اری بود. او واقعا 
معلم اخلاق بود. به یاد ندارم که به هنگام بازی فوتبال 





داوری از مرحوم دهداری ناراحت یاه ا 
نے تر ین فو الست هان ز مان خود و حال خاقر 
رانام ببرید؟ 
## فنی‌ترین فوتبالیست‌های ایران را پرویز 
و حسن روشن می‌دانم. البته ممکن است تعداد دیگری 
نیز باشند که اکنون بازی‌هایشان خوب باشد. اما بهپایدار 
بودن نامبرد گان الا نمی‌رسند. آنها چیز دیگری بودند. 








# شما به هنگام داوری و قضاوت. با با یکنانی که نام 
برد بد. مشکلی ند اشتید؟ 

## نه. این بازیکنان چون به هنگام بازی ضعفی 
نداشتند و از فنی‌ترین بازیکنان زمان خود بودند. در 
زمین بازی با ما داوران «کل کل» نمی کردند. داوران ما 
بیشتر از سوی بازیکنانی مورد اعتراض قرار می گیرند که 
هم در مواجه و برابری با حریف ضعیف هستند وهم روی 
اعصاب خود کنترل ندارند. ضمنا اینگونه بازیکنان چون 
فوتبال را«دیمی) یاد گرفته‌اند و به قول خودمان«تکنیکی» 
نیستند» بنابراین «کم» می‌آورند و به خاطر ضعف خود 
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بنای اعتراض را با داور می‌گذارند. بنده با بسیاری از 
اینگونه بازیکنان که خشن هم بودند. برخورد داشته و 
انان را کنترل کردم. اصل» مدیریت در داخل زمین است 
نه بر خورد قهر آمیز. با یکنان نامبرده‌هم خود مورد احترام 
هستند و هم احترام تمام داورها را داشته‌اند. به همین 
خاطر است که همیشه مطر حند. 

# آیا به هنگام داوری بین دو تیم فوتبال با بازیکنان 
بی تربیت و بداخلاق نیز مواجه می‌شدی ؟ 

#٭# بسیار بودند. برخی از انان بددهان بودند و اهل 
فحش دادن که با یک تذکر اگر آرام می‌شدند که هیچ 
وگرنه با کارت زرد و قرمز من مواجه و از زمین اخراج 
می‌شدند. نمونه‌اش بازیکنی بود که یک زمانی در تیم 
استقلال تهران بازی می کرد و حالا مربی شده است. در 
یک بازی باشگاهی. او به کاپیتان استقلال 
گفت: باید حال داور را بگیری تا او به نفع ما 
سوت بزند! نزدیک او شدم و گفتم: نمی‌بینم 
کسی را که بتواند حال من را بگیرد! او چپ 
چپ به من نگاه کرد و گفت: خودم این کار را 
می کنم! به کاپیتان آن تیم نزدیک شده و گفتم: 
بازیکن خود را نصیحت کن تا آرام باشد. او 
نیز چنین کرد. اما بازیکن «پررو» یکی دو بار 
روی سوت‌های من «غرغر» کرد بی‌درنگ 
یک (کارت زرد» نشانش دادم و گفتم: یک 
دفعه دبگر اعفراضی کم اواج | اوتا بایان 
بازی ساکت شد. چون سمبه مرا پرزور دید! 

# آماد گی را نتیجه چه می‌دانی؟ 

## زمانی که قرار شد داوری کنم. روزها 
بسیار تمرین می کرد م» پیاده‌روی» تنیس والیبال و شناء به 
قول امروزی‌ها خوراک من بود. همین تمرینات سخت. 
بدن من را آماده نگه می‌داشت. 

* پیشکسوتان قد یمی تر از خودت چه کسانی بودند 
واز آنها چه آموختی؟ 

# پیشکسوتان جلوتر از امثال بنده - که حرمت 
دارند و ما باید برای آنها احترام قائل شویم -عبارت اند از: 
مرحومان داوود ورضاحید ری ابوالقاسم حاج ابوالحسن» 
ارشك پرارنده آقانان مصطشی اعتنمادی سس مان 
عبدالرضا مژذن و جعفر نامدار. من از این بزرگان بسیار 
چیزها آموختم. از جمله: احترام و حرمت به بزرگان. 

:+ اگر از تو بخواهند رئیس فدراسیون و يا رئیس 
کمیته داوران شوی قبول می کنی؟ 





نیستم و به خود اجازه نمی‌دهم به غلط 
جایی را که به من مربوط نمی شود اشغال 

:+ اساتید شما در فوتبال و داوری چه 
کسانی بودند؟ 

## هم در فوتبال و هم در داوری» 
داوود نصیری را «استاد» خود می‌دانم. 
ایشان آنقدر به ورزش و امثال ما حدمت 
کرده‌اند که فراموش کردن زحمات ایشان 
بی‌انصافی و بی‌معرفتی ۳۹ بند ه هر حه 
دارم از این مرد تروک ست و خود را 

# آن زمانها اوضاع حقوق. دستمزد و 
یا پیش قرارداد شما چطور بود؟ 

8 کدام پیش فرارداد و کدام حقوق و دستمزد؟ تازه 
ما گاهی وقت‌ها از جیب خود برای باشگاهی که در آن 
فوتبال بازی می کردیم» مایه می گذاشت !ما فقط دوست 
داشتیم بازی کنیم» پول مطرح نبود. آرزوی بازی کردن 
در زمین جمن خصو صا امجد یه برای من کافی بود. حالا 
بچه‌های زیر سه سال به بالا روی چمن بازی می کنند. البته 
به هنگام داوری د ستمزد می گرفتیم که بسیار اند ک بود. 
فعلا که ناظری مسابقات د ستمزد آنچنانی ندارد. 

# از زبان یک نماینده و ناظری شنیدم که وی حتی 
به محل اداره ثبت احوال یک شهرستان رفت که مطمئن 
شود. فلان بازیکن تقلبی نباشد. مگر چنین چیزی هم 
ممکن است؟ 

## بله که هست. کار آن ناظر درست و بجابوده است. 
در برخی شهرستانها و تیم‌ها این کارهای زشت و ناپسند 
وجود دارد. اگر ما متوجه شویم بدون درنگ گزارش آن 
را به فدراسیون و مسوولان لیگ خواهیم داد که مطمئنا 


# شخص شما تاکنون با موردی این چنینی برخورد 
دار نید؟ 


# یکی, دو بار بوده است. اگر بخواهید کنکاش 
کید خیلی مائ رو عراس شد که آبروی بسیاری از 
افراد مسوول و تیم‌ها و بازیکن‌ها خواهد رفت. نمونه‌اش 
همان مسائل تیم راه‌اهن بود. البته در برخی تیم‌های 
شهرستانی. خصوصا در رده‌های جوانان و نوجوانان 
دشت بردن در شناسنامه‌ها و عکس‌ها بسیار دیده شده 
است که برخورد شده و یا برخی داورها... بله داورهایی 
بودند که تخلف کردندا! 

* گفتید فعلاً ناظر یا نماینده فدراسیون فوتبال 
هستید. کار این ناظرها و يا نماینده‌ها در فوتبال لیگ 
برتر چیست؟ 

# ما از سوی فدراسیون و یا مسوولان لیگ مامور 
می شویم تاروی مسابقات تیم‌های فوتبال لیگ بر تر نظارت 
داشته باشیم. کار ما بیشتر نظارت بر روی بلیت‌فروشی 
حساب و کتابها و رفتار تماشاگران و بازیکنان و نحوه 
انجام بر گزاری مسابقه است. اگر خدای ناکرده کسی و با 
oS‏ سا بت از 
وارد ساخت و یا در مساله بلیت‌فروشی کم و کاستی بود 
و... باید گزارش جامعی برای فد راسیون تهیه کنیم تا آنها 
روی مسائل پیش آمده بررسی و آن را حل و فصل کنند. 
البته الان نقش نظارت نماینده‌ها نسبت به گذشته بهتر 
شده اما باید حواسمان جمع باشد که مسوولان تی ها 








دیدار تیم های استقلال تهران و نفت آبادان. دزفولی 

و چنگیز بالای سر بازیکن مصدوم استقلال مشاهده 

می ش‌وند. ان دورتر سعید مراغه چیان بازیکن با 
اخلاق سال های دور استقلال به صحنه می نگرد. 


و بازیکنان تقلب نکنند و داوری بازی‌ها مساله‌ای ایجاد 
نکند که فوتبال رابه تنش بکشاند. 

# یاد م است چندی قبل یک داور قد یمی عنوان کرد 
که برخی داورها مساله دارند. آن داستان چه شد؟ 


وتال کقور یک ظط فج کد ایج سای که داز 
مزبور قول داده بودند تا به نفع گفته‌های وی شهادت 
دهند. با تهدید و پا تطمیع جا زدند و داور مزبور با 
گفته‌های بر حقش تنها ماند! 
خاطرات هادی دز فو لی 

دو خاطره از یک داور ایرانی دارم که بسیار جالب 
است. خاطره اول اینکه» زمانی برای قضاوت به یک 
کشور خارجی رفته بودیم. داور موردنظر روزی به بازار 
رفت و با کفش فوتبالی که خریده بو به هتل بازگشت. 
از او پرسیدم: کفش را چند خریدی؟ گفت: خیلی ارزان 
مفت! کفش‌ها را نگاه کردم و دیدم» یک لنگه‌اش ۶۳ بود 
و لنگه دیگرش .٤٤‏ بعد که خودش هم فهمید گاف داده 
است. کلی خند ید یم!! 

شبی برای همین داور اتفاق جالبی رخ داد. جریان 
از این قرار بود که دزد به خانه او زد. اما وی متو جه شد 
و سارق را دنبال کرد. سارق که دید «داور» درپی او در 
کوچه داد وهوارمی کند ومی گوید:دزد رابگیرید.ناگهان 
برگشت و به او گفت: ولم کن وگرنه با تیر می‌زنمت. 
داور مورد نظر خیال کرد دزده «بلوف» می‌زند» گفت: 





سال ۱۳۴۶ - داوران جوان ابران به اتفاق کن آستون 
رئیس کمیته داوران اروپا. هادی دزفولی با علامت 


ضربدر در میان دوردبان و غیاثی مشخص شده است. 


الاعات ل FD‏ ۳۹۵ 


می گیرمت و تحویل پلیس می‌دهم! یک 
قدمی به سارق مانده بود که ناگهان صدای 
شلیک گلوله آمد و جناب داور ناله‌کنان بر 
زمین نشست و پایش را گرفت. خون از پای 
«داور» سرازیر شد و اقادزده هم الفرار! 
افتخارات هادی دز فو لی 

افتخارا تآنچنانی مثل قهر مانان‌مد ال آور 
ندارم» اما در هر صورت به عنوان یک ایرانی 
مسابقات برخحی کشورها را قضاوت کردم 
که این خود یک افتخار برای من و کشورم 
است. تا حدود ۵۰ سالگی قضاوت کردم. 
داور بین‌المللی شدم و ناظر A۸۴.‏ و 
FIFA‏ بودم. حد ود ۳۳ سال ناظر مسابقات 
خارج از کشور بودم. دو بار ناظر مسابقات فوتبال قبل از 
جام جهانی فرانسه و کره و ژاپن شدم. چند بار قبل از 
المپیک و بارها در مسابقات آسیایی جوانان و بز رگسالان 
ناظر بودم. همیشه سعی کرده‌ام برای وطنم مفید باشم. 
هم‌اکنون نیز در برخی مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور 
به عنوان ناظر حضور دارم. 

نسخه د زفولی برای پیشرفت داوری و فوتبال کشور 

بنده تجربیات فراوانی در داوری فوتبال دارم. هميشه 
روسای کمیته داوران قائم به فرد بوده و شخص رئيس 
کمیته داوران انتصابی بوده است. در این مدت. داوری 
پیشرفت نکر ده که هیچ پسرفت هم داشته است. به علاوه 
خلاقیت‌ها فردی بوده نه تشکیلاتی و تصمیم‌گیرنده 
فرد بوده نه کمیته داوران. در این عرصه هميشه حق و 
ناحق شده که می توان آن را اثبات کرد. البته انتخاب داور 
می‌تواند دارای فاکتورهای زیر باشد: 

۱- یک داور باید حتماً فوتبال بازی کرده باشد. ۲- 
فیزیک بدنی خوب داشته باشد. ۳- سواد او حداقل دیپلم 
باشد. ۶-بی نیاز از پول ومال باشد. یعنی حقوق مکفی داشته 
باشد. ۵-از همه مهمتر اینکه» مسوولان باید تشخیص د هند 
که ایا این داور ژن مخحصوص داوری دارد با... 

اما کمیته داوران؛ باید از کسانی که داور بین‌المللی 
ا که ها وی فال دراب ارت اناد کد 
حصوصااز کسانی که نیازی به مسافرت ندارند و دلشان 
به حال داور می‌سوزد نه اینکه... 

باید از کسانی استفاده شود که برای ترقی داوری 
از صمیم قلب فعالیت کنند» آنهم طبق اساسنامه. اکنون 
رئیس کمیته داوران فوتبال. حضور فیزیکی ندارد» ولی 
اکر ارات فرمسافرت استتی نب گر ا ما یایاده 
و کمیته داوران صمیمی ند اریم. رئیس کمیته داوران باید 
وی راراق که ی ار فافش ارفا تاکن 
چنین شده است؟ به‌طور کلی در داوری فوتبال. مد یریت 
لازم است. البته مد ریت ذاتی است. ولی سواد فقط در 
امر بیان؛ کلام را زیباتر نشان می‌دهد. بسیاری از افراد 
ورزش می‌کنند. بلد بودن ورزش و فهمیدن آن کاملا 
با هم فرق دارند. کسانی که بلد هستند و هم می‌فهمند 
موفقیت‌های زیادی کسب می‌کنند. الان در والیبال» 
بسکتبال و دوومیدانی موفقیت‌ها بسیار بوده» در فوتبال 
چه کاری صورت داده‌ایم؟ مد یریت تزریقی نیست. ژن 
لازم را می‌خواهد. نظرم این است که اگر کسانی دارای 
سواد لازم و تخصص رشته‌ای را ندارند. نباید مسوولیتی 
راقبول کنند. 





احتمالا اسان : 


دگانه مخلوق نگ ان خداه نا 


ان در حل مساله مر کت و عاج از ر 


سییدن به ارا 


مش است 


ده 
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می‌خواهم آمشب را ببارم مثل هر شب 
یعنی قرار گریه دارم مثل هر شب 
با کوله‌باری که پر از توفان و درد است 
دی تا کنج غربت رهسپارم. مثل هر شب 
نمونه شعر کلاسیک از داغ مردانی که ان‌سوتر شکستند 
۲ | / ۲ تارم مذ 
E‏ حوانی هسته می‌سوزد دو رم مثل هر شب 
۰ جوانی حسرتا.با من وداع جاودانی کرد یکریز می‌بارم» ولی اتش گرفته است 
ا وداع جاودانی. حسرتاء با من جوانی کرد این چشمهای شرمسارم. مثل هر شب 
a SI‏ بهار زند گانی طی شد و کرد آفت ایام یکریز می‌بارم ولی انگار باید 
E‏ من بخوید به من کاری که با سرو و سمن. باد خزانی کرد دست از دوتارم برندارم مثل هر شب 
هم از بازویم" قضای آسمانی بود. مشتاقی و مهجوری من ماندم و شمعی که غربت می‌سراید 
۳ چه تدبیری توانم با قضای آسمانی کرد؟ خاموش بر روی مزارم. مثل هر شب 
e‏ کمان ابروی من. چون تیر رفت و چرخ چوگانی | | علی طلوعی 
مت ؛ ۳ ۰ ۰ ۰ 
u‏ ِ که و ر. به زیر بار غم. بالای چون تیرم. کمانی کرد ۱ 
ی هر e‏ جوانی کردن ای دل. شیوه جانانه بود اما 
شعله همه مان م ۲ ۳ ۲ ده ند ناه‌از 
a‏ - جوانی هم پی جانان شد و با ما جوانی کرد e‏ ر 
ات ای ای جوانان! در بهار عم یاد از شهریار آرید مجید زمانی اصل - اهواز 
کک E‏ "۳ تفر کیان وا وا و )۱ 
u‏ د | شهریار وقتی انگشت‌هایت را 
س همه اد 3 تن 
بر سنگ مزار می‌نشانی 


زیر نظر: محمد ر ضا مهد بزاده 












و بعد از فاتحه‌ای 

دوبیتی ای می‌خوانی 

احساس می کنم استخوانهای پایم را 
در جوباره‌ای از نیشاپور گذاشته‌ام 
و پیاله‌ای از خواب نورانی عطار را 
لا جرعه می نوشم 


۲ 

















می دانی 
می دانی 
اشتهای استخوانهايم در گور چیست؟ 
این که تو بیایی نجلاا 

سر بر سنگ بخواپانی 

و شمرده شمرده 

بخوانی برای من شعرهایی را 
از نزار قبانی 


سال دیگر 


ساعت چندم روز 


آسمان گفت: 


"عید ت مبارک!" 


من ولی فکر کردم 
سیصد و شصت و شش روز 
مانده است تا سال دیگر 


مجید اکبرزاده 








۱۱ 
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چهار رباعی از جلیل صفربیگی 
باران 
بر یمکت شکسته‌ای در باران 
در دست تو جتر بسته‌ای در باران 
باران باران باران باران 
تنهاتنهانشسته‌ای در باران 
تاریک 
تکرار به تکرار خودش می کوشد 
تکراری‌ام آن قدر که حالا د یگر 
از اول 
من سر به تنم زياد بود از اول 
شالوده‌ام از تضاد بود از اول 
ابعاد مرا عشق به هم ريخته بود 
روحم به تنم گشاد بود از اول 
در آغوش خدا 
شعر امد و از شهر تب و تابم برد 
با خویش به دریاچه مهتابم برد 
دریاچه چه لالایی ماهی می خواند 
ارام در اغوش خدا خوابم برد 


جوله کف لهوی 


#عباس عابد - کرج 


درست است که با بیست سال تاخیر دوباره باد 
اطلاعات هفتگی و صفحه شعر افتاده‌اید اما قرار 
نیست قضای این بیست سال را ظرف چند هفته بجا 
بیاوریدابنابراین به جای اينکه هر هفته چند نامه ارسال 
کنید. به مطالعه و تمرین بپردازید تا سروده‌هایتان 
اوج بگیرد. باید شعر معاصران را بخوانید و از تعبیرها 


و ترکیب‌های تکراری بپرهیزید. 
گفتم بیا تا زلف توء یکد م پریشانش کنم 
گفتا نسیم هم گر شوی باز از تو پنهانش کنم 
گفتم حریفان می‌رسند. دم را غنیمت بایدش 
گفتا هرآنکو سررسد. مبهوت و حیرانش کنم 
#زهرا عید ی - مشهد 


سروده‌های شما هر جه هست. شعر نیست. باید 


به‌طور جدی و مکرر مطالعه کنید: 
وقتی نگاهم می‌کنی 
یگ ۳ 
ان دم سلامم می کنی 
مانند باد 
در آسمانها می‌دوم 
#سعید گلزاری - کرج ِ 


اگر می خواهید دوبیتی بسرایید حتما باید بر وزن 


مفاعیلن مفاعیلن مفاعیل "باشد. باباطاهر می گوید: 


دلی دارم خرید ار محبت 





زیبا بهار ؟ 


راز حبات عشق 


ای چشمهای سبز تو همرنگ سیب کال 


ای سیب نارسیده امسال و پارسال! 


همقد هر صنوبر و همپای هر نهال! 


گمگشته گذشته من! ماضی بعید! 


فردای روزهای پس از این! زمان حال! 


بی تو کویر قافیه‌ها می شود غزل 


پر می شو د ترانه‌ام از واژه‌های لال 


خشکیده سرزمین دلم بی حضور تو 


جاری شو. آبشار یقین! چشمه زلال! 


جاری شو آنچنان که مرا پر کنی ز خویش 


گمشده باغهای سبز! 
راز حیات عشق در این دوره زوال! 


تاو E‏ بر 


شاید نگاه سبز تو بارانی‌ام کند 


حالا که باد می‌وزد از حانب شمال 
حاتم نیک پار 


کزو گرم است بازار محست 
دی دارم -مفاعیلن 
خریدار -مفاعیلن 
کزو گرم اس -مفاعیلن 
ت بازار -مفاعیلن 
#حمید عباس پور - تهران 
بله» هوشنگ ابتهاج. 4 الف. سایه" سراق 


گرانقدر معاصر در قید حیات است. 


نامه‌هایتان را خواندم. 
بیشتر مطالعه و تمرین بفرمایید: 
مهد به اصغری» شیر گاه حسن اکبرپون چرام 


- زینب هردان. اهواز -ایمان عمادی» مشهد -رضا 
عباسیان» کرج - کورش لطفی. تهران - سعید قادری» 
شهریار - مریم بهمنی» رشت. 


ماه خد! 


در ماه خدا 

ا 

و همه راهها 

به سوی دوست می روند 
در ماه خدا 

حرفهای قلب من 

با نام تو اغاز می‌شوند 


حمید سعید زاده - تهران 


م44 


یارس مش رو ۳۳۹۵ 


نذر حضرت مو لا 
نام بلند ت 
ای بر لب هر زمزمه نامت. غزلی ترا 
چشمان تو از کوثر و زمزم عسلی تر 
خورشید تر از روی تو این خاک ندیدهه‌ست 
. ای تیغه مشرق به جلای تو جلی تر 
تو اخر عشقی و زبان دلی و نیست 
از جذبه چشمان تو بین المللی ترا 
سر باز کن ای راز که در غربت این چاه 
هر چشم به اعجاز لبت خشک. ولی تر 
ای دامنه نور حرا در عرفاتت 
با دست تو پیمان محمد عملی تر 
لب می شود et‏ یت 
جز نام بلندت چه بخوانم؟ چه بگویم؟ 
TEE‏ 








کوچ ستاره‌ها 


اس 


و 
و 

کوچ تو اما 

زیبا نیست 

وفتی تو می‌روی 

نفس می‌رود و برنمی گرد د 


حبیبه رحمانی - لاهیجان 
سلام 


سلام به دستهای تو 

که تمام جيبهايم را 

پراز نور کرد 

سلام به عشق 

که از دستهای تو اغاز 
ا 

سلام به فردا 

که به رنگ چشمهای توست 


T‏ ار ات ات ترا اااااااااااااااااال 





۱ انا( 


۵ 


۰ 


وی ر 


فتار کنیم که ما 


دد 


ان فو ی 


از آن 


دا 


شند که در ش دع کار 


ارز 


۰ 


۵ ده د داند 


9ممانما کاندي 





2 تلفن همراه بی فایده 
رشت. انتن‌د هی ضعیف دارند. حتی پیام‌های کوتاه را 
نیز ارسال نمی کنند. 
با توجه به تبلیغات گسترده شرکت ایرانسل که 
موجب رغبت مردم به خرید این خطوط تلفن همراه 
شده خوب است این شرکت در خدمات‌دهی. 


بخصوص پوشش دادن مناطق و تقویت‌آنتن‌دهی. 
اقدام لازم را به عمل آورد. 
جالب ای ماس اسست کات ان ار انس کر 
شهر رشت ناباب شده است. 
آرمان عابد. خبرنگار اطلاعات هفتگی 


در چه کسی داد رس است؟! 

در تاریخ ۱ هنگام بر گشت از مشهد مقدس. 
درحدود ۶۵ کیلومتری سبزوار ماشین دوست من از 
اهر وتا کی ماس بو 
کرد. سر د ختر کوچک من که درون اتومبیل وی نشسته 
بود» شکست و فرزندان وی نیز دچار آسیب دید گی از 
ناحیه گوش و چانه شسدند. در ساعت ۱۴/۲۲ با پلیس 
۰ تماس گرفتیم و تقاضای کمک کرد ساعت 
۳ به علت نرسیدن کمک. مجددابا ۱۱۰ تماس 
گرفتیم و اپراتور آن اعلام کرد این موضوع مربوط 
به پلیس سبزوار است و به انها اعلام شده و کاری 
از دست پلیس نیشابور بر نمی‌آید. به وی گفتم» من 
خبرنگارهستم و به علت نوع شغلم می‌دانم که آنها باید 
هماهنگی‌های لازم و پیگیری را تا رسیدن کمک انجام 
دهند که اپراتوراعلام کرد منطقه سبزوار مربوط به ما 
نمی‌شسود و شمابگویید. ما باید چه کار کنیم. در حین 
صحبت من که از وی خواستم خود را معرفی کند تا 
بتوانم بعداموضوع را پیگیری کنم. تلفن را قطع کرد. 
به ناچار با خودرو خودم عازم پاسگاه شدم و پس از 
طی ۱۵ کیلومتر به کانکس پلیس راه نیش‌ابور رسیدم. 
انصافا استوار کریمی مامور مستقر در کانکس سعی 
کرد با بیسیم موضوع را اعلام کند اما به علت خرابی 
وياهر علت دیگری موفق به این کار نشد و با همراه 
من موضوع رابه پلیس راه نیش‌ابور اعلام نمود و به 
من گفت: این منطقه مربوط به ما است. من پس از 
باز گشت به محل حادثه در ساعت ۱۵/۴۲ اول با پلیس 
راه نیشابور که شماره آن را استوار کریمی در اختیار من 
گذاشته بود. تماس گرفتم که آنها گفتند در راه هستیم. 
بعد با ۱۱۰ تماس گرفتم و به اپراتور آن گفتم که بعد از 
گذشت ۱/۵ ساعت هنوز کمکی نرسیده و دیگر نیاز به 
کمک هیچکس نداریم و بگذارد هر اتفاقی می‌خواهد 
برای ما بیفتد.امامن موضوع راپیگیری خواهم کرد. 





ایشان نیزبا بر حوردی بد و بد ون توجه به اینکه در جاده 
کوچه و پلاکی وجود ندارد اعلام کرد. شمانشانی را 
بد داده‌اید وهر پیگیری که دوست دارید. انجام دهید 
به هرحال ساعت ۱۵/۵۰ اولین خودرو پلیس نیشابور 
با آنها نگرفته وانها از طریق کانکس خودشان موضوع 
۰ دقيیقه بعد آمبولانس رسیده بعد ازرفتن آنها 
گشت بعدی پلیس راه نیشابور امد و بعد از رفتن انها 

در کنار ما ماند. 
من نمی‌دانم نحوه گزینش پرسنل اپراتور ۱۱۰ 
چیست. امامی‌دانم که هر کس نباید به این شغل گمارده 
نیشابورپرسید در حالی که پلیس سبزوار اصلابه 
محل نیامد -مامور شما اعلام کرد که به آنها اطلاع داده 
کی باید دربیابان می‌ماندیم واگر مصدومی بد حال 
داشتیم طی این ۱/۵ ساعت انتظار برای وی چه اتفاقی 
محمد رضائبان 


در تمرین پرخطر! 
تمرین دوچرخه‌سواری در خیابانهای شلوغ شهر 
انهم بد ون مشایعت و حمایت برای حفظ امنیت. برای 
در رشا مر اران غا ساه ات 





بارهادر چنین شرایطی» حوادثی ناگوار برای 
تمرین کنند گان دوچرخه‌سواری رخ داده است. 
داشتة باشل 
عباس توکلی 
در درخواست افزایش پمپ گاز 
باتوجه به شلوغ بودن جایگاه‌های پمپ گاز 
( )ناه سا کاه‌سوشت بهشی فقط بابک 
وقت مفید خود رادر صف‌های طولانی این جایگاه 
هد ر دهند. 
چرامسوولان ذی‌ربط نسبت به افزایش جایگاه 
سید طاهر واقف میانجی تهران 


الاعات ل 9 ۳۳۹۵ 


> بیمارستان نیمه تمام رامهرمز 
تکمیل نمی‌شود؟ 
کلنگ احداث بیمارستان ۶۴ تختخوابی شهرستان 
زا هرمز ۱۰ تال بیس دزبوارمعم بن سهر 4 رین 
زده شد اما همچنان نیمه تمام رها شده و ساختمان آن 
به صورت مترو که درامده است. 
مسوولان استان و کشور بارها قول مساعد داده‌اند 
تانسبت به راه‌اندازی و تکمیل آن اقدام نمایند. ولی 
ی ان ی ورا فو ورت 
در سفر ریاست جمهوری به رامهرمز» قول مساعد 
داده شد تا ساختمان بیمارستان از طریق وزارت 
بهداشت. درمان و آموزش پزشکی پی گیری و تکمیل 
شود. متاسفانه این کار هم صورت گرفت. مردم این 
شهر تقاضای رسید گی دارند. 
محمد علی پوسفی - رآمهرمز 
2 تاسیس مؤسسه خیریه 
مسسه خیریه حضرت ابوالفضل(ع) در شهر 
مورموری با حضور فرماندار شهر آبدانان و مسوولان 
ادارات و اعضای شورای اسلامی و جمعی از مردم این 
شهر اغاز به کار کرد. 
آقای زمانی» بخشدار ضمن خیرمقد م به فرماندار 
وسایر حضان تاسیس موسسه خیریه حضرت 
ابوالفضل العباس(ع) رامایه خیر و برکت برای اهالی 
منطقه دانست. 
وی گفت: فعالیت‌ه ای این صندوق در زمینه 
ازدواج جوانان» کمک به مستمندان و پرداخت وام به 
افر اد نیازمند است. 
یکی از اهالی منطقه نیز خواستار حمایت مسوولان 
ازاین صند وق شد تا بهتر بتوان از خد مات آن استفاده 
گرگ 
۵ مبارزه با اعتیاد عزم همگانی می خواهد 
رضا توکلی بسابی رئیس کمپ فعال ترک اعتیاد 
آرامش جو کوهبنان در گفتگ و با خبرنگار اطلاعات 
هفتگی در کوهبنان گفت: مبارزه جدی با معضل اعتیاد 
به مواد مخدر در کشورماء نیازمند همکاری دولت و 
عزم همگانی است. چرا که ثابت شده است حتی با 
وضع شد ید ترین قوانین جزایی در جوامع» مشکل این 
عارضه روانی -اجتماعی به‌طور کامل حل نمی‌شود. 
توکلی تصریح کرد: شناخت عواملی که موجب 
می‌شود فرد سالم به استعمال مواد مخدر پناه برد 
کے ا کا سے هار و اراد ددر تو 
رویکرد کشور در بحث اعتیاد باید به سمتی باشد که 
جامعه معتاد را به عنوان یک بیمار نگاه کند. 
وھا و کل ی نا بیان ایتکه میاو کا سای 
تاکنون برای درمان به کمپ آرامش مراجعه کردهاندء 
ارات بسیار مثبتی رادریافت کرده‌اند از مسوولان 
شهرستان کوهبنان حواست تابا کار بای و ایجاد 
اشستغال برای معتادانی که سلامتی خود را بازیافته‌اند» 
مانع با زگشت آنان به سوی اعتیاد شوند. 
کوهبنان - محمود جعفری 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 





ر کورد سازان در یک نگاه 





فاطمه گل زرند - علی کیانی موحد 





بزرگترین همبرگر خریداری شده: این همبرگر به 
وزن ۳۵,۱ کیلوگرم درمنوی غذای یک رستوران 
تایلندی به تاریخ را E‏ 





sS 
را درد ی مت فعلن به اد سا ار‎ CTT 





سطح پوست: هری تورنر از 
را اس اه 
که کشش زیادی به پوست خود بدهد . 





بزرگترین گوش سگ: سگی که در تصویر مشاهده 
می کنید دارای رکورد بزرگترین گوش می باشد . 
کوش را SES a‏ جیش TT‏ سانتی 
سا 





بیشترین ارتفاع راه رفتن بین دو بالن: مایک هاوارد 
روی تسمه ای که در فاصله ۱۵۲۲ متری از سطح 
زمین بین دو بالن بسته شده بود را بییماید . 





در سیب : در تاریخ N‏ اه ۳۰۰۵ 
یک کشاورز ژاپنی توانست سیبی به وزن ۱,۸۶۹ 


کیلوگرم را پرورش دهد. 


الاعات ل (۴۵) ور ۳۷۹۵ 


شکستن بلوک در کمتر از یک دقیقه: در تاریخ 
و ار ار رت 
کشور نروژ فردی موفق شد که در کمتر از یک 
SSS‏ 





سی 
بزرگترین ماشین سواری: این ماشین 1۷ متر 2 
ارتفاع و ۱۷,۲۳۹ کیلوگرم وزن دارد که متعلق به 2 
باب چندلر از میسوری آمریکا می باشد . 





ا درب لاک ۲ ساله در ۱۰ جوئن , 
۹ از ساختمان میلگیت هاوس پائین آمد.اين 
مان ۰ متر ارتفاع دارد و دوریس از ارتفاع 
۰ متری ساختمان با طناب پائین آمد. 


انود 





کم _ 
0 سس .۰ و« 
اگر شما هم مایل هستید حرف دلتان در مجله خودتان چاپ شود می توانید پیام خود را کلمه به کلمه فقط در فرم اصلی زیر برای ما ارسال کنید و روی 







, پیام‌های رایکان شما 
ز 
| و وه ما سره 
۴ منصور عزیزم روز تولدت را با یک دنیا عشق تبریک می گویم. از صمیم قلب 
نامزدت مهناز 
۴ آقای جواد ابراهیمی» من سلامتی خود رامد یون شماهستم و هر گز محبت‌هایتان 
را فراموش نخواهم کرد محمد سهرابی - شعبجره کوهبنان 
۴ د انشسجویان رشته حرفه و فن مرکز تربیت معلم شهید پاکنژاد یزد سالهای 
۷۷-۹ من همیشه به یاد شما هستم و هرگز فراموشتان نمی کنم 
محمدامیر تیموری - کرمان 
۴ پسرعموی مهربانم سید محمود اشسرفی امیدوارم همواره شاداب بانشاط و 
سلامت باشی 
ب دوست قدیمی رضارحیمی رتکی ازدواجت را تبریک گفته و امیدوارم 
خوشبخت شوی محمود جعفری - ده‌علی کوهبنان 
فن سمانه عزیزم ای سبزترین واژه زند گی می خواهم تازمان زنده بودن زمزمه 
لحظه‌های زند گیم باشی تا ابد عاشقانه دوستت دارم خواحه‌پور - خرمد شت 
۴ دوست دوران دانشجویی محمد محمد ی اند وهجردی (اهل شهداد) سالهاست 
که از تو بی خبرم با من تماس بگیر داود گلشنی قریه‌علی - کرج 
۴ از ریاست محترم آموزش و پرورش ناحیه ۲ یزد حاج محمود زارع و معاونایشان 
آقای مد یر وکیلی و ریاست محترم نهضت آقای نصیری تقد یر و تشکر می‌نمایم 
حسین جعفری قریه‌علی - یزد 
آقای رضا توکلی بسایی به خاطر تمام زحماتی که می کشید از شما صمیمانه 
تشکر می کنم و امید وارم هميشه موفق باشید حمید رفیعی - شبعجره کوهبنان 
#۴ آقای حاج محمود زارع سعادت و سلامتی شسما رادر تمام مراحل زند گی از 
یزدان پاک خواستارم حسین جعفری - یزد 
۴ همکار گرامی عباس رحیمی رتکی (ساکن ابارق بم) سلامتی و موفقیت تورادر 
همه امور زند گی از خداوند مهربان خواستارم محمود جعفری - کوهبنان 
پیک صدیق گلزار اند يشه‌ها در کوهبنان آقای حاج اصغر شکوهی ما همیشه به یاد 
شما هستیم و برای سلامتی تان دعا می کنیم 
محمود - علی -حامد - حسن و رضا جعفری -خرمد شت 
۶ دوست عزیزتر از جانم مسلم زکی زاده اميد وارم هرچه زود تر سلامتی خود را 
بازیابی مسعود گلشنی قریه‌علی - ده‌علی کوهبنان 
۴ معلم مهربان آقای جعفری کوهبنانی. ای کاش شما برای همیشه در فهرج مانده 
بودید و هنوز هم معلم ما بودید 
شاگرد قد یمی شما عبد القادر شهمراد زاده- فهرج بم 
برادر عزیزمان آقارضا دامادیت مبارک امید وارم در زند گی آیندهات خوشبخت 
و سعادتمند باشی حسن و حسین رحیمی رتکی - یزد 
۴ دوست دوران دانشجویی عباس تاجیک (اهل کهنوج) سالهاست که از تو 
بی خبرم با من تماس بگیر محمود جعفری قریه‌علی - کرمان 
#۴ دایی حامد عزیزم دوستت دارم و بهترین‌ها را برایت آرزومندم 
صابره جعفری - یزد 
پدر و مادر عزیزتر از جان زحمات بی‌دریغ شمارا در طول زند گی می‌ستاییم و 
برایتان ارزوی سعادت و سلامتی داریم 
فرزند انتان: اميد - طلا و محمود بابایی -قم 


دوستت دارم. 


سید احمد اشرفی - خرمد شت 


3 


مشخصات ارسال کنند» باه 





درروزس‌الگرد ازدواجمان هد یه‌ام قلبی است که تا ابد برایت می تپد. گل هميشه 
بهارم دوستت دارم همسرت حاج حمید کیانی موحد 
۴ بیتاجان. شهریورماه سالروز زیبای تولدت مبارک باد 

از طرف پدر و مادرت فرهاد کشاورز - شاندرمن 
۴" محمود عزیزم تو رامی‌ستایم به خاطر قلب پرمهرت و مهربانی نگاهت تولدت 
مبارک تو بهترین هد یه از طرف خداوند برایم هستی 
۴ مهناز جان زیباترین روز زند گیم آن روزی بود که تو متولد شدی تولدت رااز 
صمیم قلب تبریک می گویم همسر و مادرت فریبا از تبریز 
۴ خواهر عزیزم فاطمه یک بغل گل رزو یک سبد ستاره و یک دنیا دوست داشتن 
پیشکش وجودت. تولدت مبارک خواهرت سمانه فریدونی - تهران 
8 فاطمه جان بهترین صد ای زند کی من» تیش قلب تو است و قشنگترین روز دنیا 
همسرت محسن مردانی - تهرآن 
۴ باباجون تولدت مبارک» دوستت دارم همیشه یک لحظه بی تو نمی شه 


روز تولد توء تولدت مبارک 


۳ مادربزرگ و عمه عزیزم از اینکه اینقدر به من لطف کردید و مرا مورد عنایت 
را تم 
۶ مهربانم در روز میلادت هد یه‌ام قلبی است که تا ابد برای تو می تپد» مهدی 
عزیزم تولدت هزاران بار مبارک همسرت طبه زینلی - قم 
e‏ سمانه جان به اندازه تمام دنیا دوستت داریم. تولدت مبارک 
ماما ا اصفهان 
۴ زهرا جان نوگل شکفته باغ دانش» ورودت به کلاس اول مبارک 
مامان سمیه و بابا رحمت -اصفهان 
۴ بهنام و فاطمه جان» آغاز زند گی مشسترکتان را تبریک می گویم و برایتان آرزوی 
ان -اصفهان 
0 پسر عزیزم سید میثم» با آمد نت زند گیمان رارونق دوباره بخشیدی. دوستت 
سید حسن پناهی - بشرویه 
2 سید میثم عزیزم» خورشید قلبت د رخشان و آسمان آرزوهایت آبی.دوستت دارم 


سعادت دارم 
TT‏ 


عمه عزت سادات پناهی - بشرویه 
۴ پویاجان» آرزومندم که لبت همچون شکوفه‌های بهاری شاد و خندان باشد. 
خاله عزت پناهی - بشرویه 
۴ دختر گلم. رویا جان تولدت طلوع شادی‌های زند گی ما بود 
حسین امیری - بشرویه 
e‏ پویا جان و سید میثم عزیزء با شما بهار زند گی شکوفه‌باران می‌شود و بهار معنی 
با اقاحان. مامان حان. دایی سید احمد. دایی سید مهد ی - بشرو به 
e‏ بهرادجان. در سپیده‌دم روز ۲۶ شهریور وجودت طلوع کرد تا شادی‌بخش 
۰ خاله شهناز - تهران 
۴ نامزد عزیزم. مریم جان» برای دیدن صورت ماهت در سالروز ازدواجمان 
ثانیه شماری می کنم و می گویم عاشقتم عزیزم ۱ 
مصطفی هاشمی نامزدت - حوزدان نحف‌اباد 
.0 سحر عزیزم» تولد دوباره‌ات» شادی آغاز زند گی مشسترک در کنار همسر 
گرامی ا ۱۳۲ شاهین پریدل -بابل 
۴ نجمه قشنگم. ای زیباترین گل دنیاء برایت آرزوی خوشبختی می کنم و با تمام 
وجود فریاد می‌زنم عاشقتم عزیزم قد معلی فتحی پور - جوزدان نحف آباد 
۴ محمد مهد ی‌جان یه قلب عاشق با یه حس لطیف و کوک می خواد بگه 
تولدت مبارک خاله طاهره و دایی سعید - شهرری 


دوستت دارم 








اسمال در نیویورک 


او در طول ۰ سال نویسند گی و طنزیردازی» صدها هزار نفر را با نوشته‌های 
خحود به حنده انداعت و به آنان شور و نشاط بخشید» اما لبان خودش کمتر رنگ 
لبخند به خود دید! علتش هم آن بود سود فیلم ها و فیلمنامه هایش. همیشه به 
هایی را که با پس انداز سال ها کار قلمزنی در مطبوعات. رادیو و سینماء بک 
پیکان اتوماتیک خریده و چنان از زند گی راضی بود که هميشه می گفت بهتر از 
این نمی‌شود! حسین مدنی سالهای آخر دهه ۰ پایش دوباره به مجله اطلاعات 
ی ا ۳ اه و ۱۱ ده ام 
نوبت» و یکی دو صفحه دیگر را چند سال به عهده گرفت و هفته ای چند روز 
به تحریریه مجله می آمد و همکاران مجله خاطرات خوبی از او به یاد دارند. 

حسین مدنی مدتی نیز با رادیو ساری همکاری داشت و اخرین بار چهار 
سال پیش صدایش از رادیو مازندران شید ه شلد و تا رت و 
تا اخرین روز عمر دزد عروسش ماند و خوشابه سعادت عروسش که خیلی 
مشتر کمان جمشید صداقت نژاد شنیدم که حسین مدنی چندین اثر چاپ 
نشده خود با عناوین کشکول مدنی فکاهیات. اسمال در ویتنام» نقش طنز 
فارسی در ادبیات جهان. نوچه لوطی همت . عاشورا در آیینه تاریخ » دیوان 
را قصد داشت به طور یک جا در اختیار یکی از ناشران تهرانی بگذارد. که نمی 
دانم بالاخره به توافق رسید یا نه 

۰ ویک خاطر ه 

حسین مدنی, از سال های طولانی فعالیت خود در رمه نوشتن خاطرات 
متعددی داشت. از جمله این که می گفت: در سال های اولیه فعالیت در رادیو» 
نوشته بودم که کارگردانی آن را نیز قرار بود خودم انجام دهم. دقایقی قبل از 
زمان پخش نمایش. متوجه شدم یکی از بازیگران غایب است و از روی ناچاری 
خودم ایفای نقش او را به عهده گرفتم و با وجودی که خودم نویسنده نمایش 
رادیو احضارم کرد و با لحنی معترض گفت: 

کر هکس برد 

من که حدس می زدم قصد دارد چه بگوید پیشدستی کردم و گفتم: 

قربان! چون حودش فهمید چه غلطی کرده قول داده دیگر در هیچ نمایشی 

بازی نکند! 


آرزو حسنسی 
دانش آموز کلاس پنجم ابتدابی, مدزسه شید خبزه 
فرشچی دخترآن در سال تحصیلی ۸۶ با معدل ۳ شاگرد | 
هفتار شتاخته شده است. با تشر ار اولیاء محتر م مدرسه | 
مخصوصا از معلم گر امی سرگار خائم خالقی و گادر مربوطه 
از طرف پدر و عافرت 


دانش آموز کلاس اول ابتدابی مدرسه شهید شیرودی (۴] 
در سال تحصیلی ۸۶ -.۵د با معدل ۲۰ شاگرد معتاز 
پا تشگر از اولیاء «حترم مدرسه 
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زر بر تظر حتحصصی تومیم مو از کانادا ۶ 
تهزان- خیابان ولی عصر - حت سما افر بقا - عفد وحم ید 


۰ 


اسامی بر ند گان جدول شماره ۳۲۸۶ 
- پریسا محمدی - زنحان 
۲- معصومه تراب پرهیز - رامسر 


رسم یادبود تقدیم می گردد 


جداول سودوکو و کاکورو ۱ نفر به قید 
قرعه انتخاب و به هر یک هدیه‌ای به 
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اعداد احتمالی ۱ ٩‏ را يدون تکرار در خانه‌های 
جدول گذاشته طوری که جمع اعداد احتمالی در هر سطر 
و ستون برابر جمع‌های درج شده در جدول باشد 


حل حدول در صفحه ۴۷ 
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1 س 
صاوخ ری سوام 





بایک خط رسم کنید 
آیا می توانید بی آنکه مداد رااز روی کاغذ بردارید 
این تصویر را با یک خط رسم کنید ؟ تو جه داشته باشید 
که خطوط نباید یکدیگر راقطع کنند وازروی یک 
خط نمی توان دو بار عبور کرد. برای اسانی کار نقطه 
شروع را برایتان مشخص کرده‌ايم. 


یادیادک بازی با (۱۰)اختلاف 
حمید و خواهرش یک روزبادباد ک زیبایی را که خود ساخته بودند به هوا فرستادند. دوست آنها از این صحنه 
آیا می توانید این تفاوت‌هارا پیدا کنید؟ 


کدام تایلو.کدام قطعه؟ 
دراینجا سه تابلوی نقاشی ۸ و8 وی) و هفت قطعه 
جداگانه را می‌بینید که با شماره یک تا ۷مشخص شده‌اند. 
آیابا کمی دقت و حوصله می‌توانید بگویید کدام یک از 
این تکه‌ها مربوط به کدام تابلو است؟ 


نقصه به نقما 

این پسر در نزدیکی یک قلعةٌ قدیمی سرگرم توپ بازی بود که ناگهان چیزی دید که 
از وحشت. پابه فرار گذاشت.برای انکه کشف کنید چه چیزسبب ترس پس رک شده 
نقطه‌ها را از شماره یک تا ۷۰ به یکدیگر وصل کنید. 
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زیرنظر: جعفر گودرزی 


حوتاه رو ربدون آثیتر 


© حجت‌اللّه سف که فیلم سینمایی به خاطر خواهرم را 
آماده نمایش دارد. در تدارک ساخت جدید ترین فیلم 


خود با عنوان پوسه‌های مادر است. 

09مجید مجیدی فیلمبرداری کار جد ید خود باعنوان 
"آواز گنجشک‌ها را در تهران به پایان رساند. 

0سعید نیکپور در فیلم تلویزیونی آدهخدا ایفاگر نقش 
دهخدا است. این فیلم را محمدرضا ورزی می‌سازد. 
9دایره زنگی اولین فیلم بلند سینمایی پریسا بخت‌آور 
۰ شهریور در تهران جلوی دوربین رفت. هد یه تهرانی» 
مهران مدیری باران کوثری امین حیایی؛ صابر ابر بهاره 
رهتماء گوهر خیراند یش» محمد رضا شسریفی‌نيءنیلوفر 
خوش خلق و... بازیگران این فیلم هستند. 

0مجموعه پول کثیف بعد از جواهری در قصر به عنوان 
پربیننده‌ترین سریال ایرانی در هفته آخر مرداد معرفی 
ا 

سس جر ار و ا 
شوه سا عران درفیل اعار با ی سس ار 
سکوتی ۱۷ ساله در سینماء کار جد یدش رادر لاله‌زار 
دا 

9حمید گودرزی» سیروس گرجستانی نیو شا ضیغمی 
و... ۱۹ شهریور ماه بازی در فیلم تلافی به کار گردانی 
سعید اسدی را اغاز کر دند. 

© تولید سری جدید کارآگاه علوی مهرماه آغاز می‌شود. 
کارآگاه علوی را حسن هدایت با بازی احمد نجفی در 
نقش کارآگاه علوی می‌سازد. 

9حمید نعمت له که اخرین ساخته مسینمایی اش فیلم 
تحسین‌برانگیز بوتیک ار 
سینمایی خود با عنوان بی‌پولی "را آغاز می‌کند. 
9فاطمه معتمد اریا پس از سالها دوری از تثاتر بانمایش 
زا ار ار 
تا 

9به منظورافزایش پوشش شبکه‌ها» دولت ۲۹ میلیارد 
رال صدا و سیما بودجه اختصاص داد. 

#اولین جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه و عکس با حضور 
کشورهای حاشیه دریای خزر و کشورهای عضو اکو 
اردیبهشت ماه سال ۸۷در شهر رشت بر گزار می‌شود. 
9فیلم وسترنی قطارسه و ده دقیقه به یوما بابازی راسل 
کراو و کریستین بیل در صدر جد ول فروش فیلم‌های 
روز جهان قرار گرفت. این فیلم در هفته اول نمایش ۲۰ 
میلیون دلار فر وخت. 

9فیلم اتوبوس شب به کارگردانی کیومرث پوراحمد 
عید فطر اکران نمی‌شود. 








مرتضی حید ری: 


سرشاخه بود ن گلد کوئیست را تکذیب می کنم 


مرتضی حید ری مجری وگوینده يخ شگفتگوی ویژه خب راز حمله مجریان ‏ وکارشناسان ی است که با 
گفتگوهایش چال شایجاد م یکند و با شکست نکلیشه‌ها, سعی در جذب و مطر حکردن دی دگاهها و نظرات 


محاطب دارد. 


گفتگوهای ویژه مرتضی حید ری همیشه حذاب و تماشای یاست. 
گفتگه. ی این شماره با او به دلیلنوع سوال و جواب» خواندنی و جذاب ا زاب د امد ه است. 
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٭ اولین اجرای شما کجا بود؟ 

EEz‏ اولین اجرای من در بخشهای خبری رادیو 
سراسری بود. 

# اولین برنامه تلویزیونی شما چه نام داشت؟ 


۵سشب ی یخس می‌شد و برایم خیلی جالب بود. 

# روزانه چقدر از وقت شما صرف تلویزیون و 
خانواده‌تان می شود؟ 

##٭# من معمولا ساعت ۱۲ شب به خانه می رسم 
و هفت صبح هم باید در اداره باشم و متاسفانه کمتر 
می‌توانم در خد مت خانوادهام باشم. 

*# چطور به عنوان مجری بخش گفتگوی خبری 
انتخاب شد بد؟ 

# من قبل از ان» عضو تیمی بودم که این برنامه 
را راه‌اندازی کرد. تا دو سال قبل هم جانشین سردبیر 
گفتگوی ویژه خبری بودم. ولی از آن وقت به بعد به 
علت کثرت گرفتاری و اينکه باید به مطب هم می رفتم» 
مسوولیت این کار رابه عهده نگرفتم و مجری گفتگوی 
ویژه خبری شدم. درحال حاضر هم فقط به عنوان مجری 
با ۱۱ صبح وقت گذاشت و همين طور مشغول شد تا 

۶+ رشته اصلی شغل شما چیست؟ 


2 
رطلای رس سا O‏ ۳۳۹۵ 


# هنوز هم این رشته را ادامه می‌دهید؟ 

#8 نه به آن صورت. چرا که دنبال ارتباطات رفتم 
البته در کنار ان کار درمان را هم انجام می‌دهم. اما در 
ارتباط با درمان مطالعه جدی ند ارم. 

+ درامد شمااز مطب بیشتر است با اجرای برنامه 
گفتگوی خبری؟ 


٭ انتخاب میهمان در این برنامه چگونه است؟ 

## تاد و سال پیش با خود من بود. اما اکنون فقط در 
مورد موضوع برنامه نظر می‌دهم. 

٭ انتخابها بر چه اساسی است؟ 


۶ ساعت پنج یا شش بعدازظهر تازه موضوع 
برنامه معلوم می‌شود. میهمانان برنامه هم تفریبا بعد از 

# اگر میهمان بدقولی کند و حضور نیابد شما چه 
می کنید؟ 

#۴ این مورد زیاد پیش می‌آید. در این صورت یا 
موضوع راعوض می کنیم یا طی زمان باقیمانده با کسان 
دیکری هماهنگ می کنیم. اگر هم زمانی باقی نمانده 





# تا به حال پیش آمده که میهمان برنامه به شما 
اعتراض کند؟ 

## بله زیاد. ما برای پاسخ به این اعتراض دلایلی 
می‌آوریم. او هم مجبور می‌شود دلایل خود را محکم تر 
عنوان کند. بالا خره به نوعی توافق می کنیم و کنارمی آییم. 
این مساله تابه حال شدت نگرفته و موضوع آنقد ر جدی 
نشده که نیازهند وساطت یا پیگیری دیگران شود. 

# سانسور خبری چگونه است؟ 

## دنیای امروز. دنیای سانسور نیست. اگر هم 
بتخواهيم. نمی‌توانيم چیزی را سانسور کنیم. مذیران 
ی که عبر تیور 
کنند. برای اينکه اینقد ر منابع دسترسی به خبر زياد شده 
که اصلا نمی‌شود خبری را سانسور کرد. امروز به جای 
سانسور خبری» تحت کنترل د رآوردن خبر مطرح است» 
یعنی چطور می‌توان خبر را با سیاستهای رسانه تحت 
TS‏ قلعت کر 

# تابه‌حال از کار تان خسته نشد هاید؟ 

# نی جون خبر خود ایجاد کننده انگیزه و متنوع 
اس 

٭ انتخاب اخبار چگونه است؟ 

میلیاردها واقعه در دنیا اتفاق می‌افتد. از بین اینها 
یکسری براساس ارزشهای خبری انتخاب می‌شوند. 
عملی‌تر می‌توان گفت: در تحریریه‌های خبری که به 
وی ی یره تیار هی ا 
بدین شکل که تعدادی انتخاب و اماده می‌شوند. که 
پستکی به سلایق مك یران دار۵. 

# شما آدم خوش قولی هستید؟ 

## من به دلیل گرفتاریهای ریز و درشتم متاسفانه 
بد قول شده‌ام. 

* درحال حاضر از چه سیستمی برای خبر استفاده 
می‌شود؟ 

## متون نوشته شده توسط دستگاهی به نام اتو کیو 
که‌روی لنزدوربین نصب می‌شود. باب رگه‌ای که د راختیار 
گوینده است و پدالی که زیر پای اوست. حر کت داده 
می‌شود و اینطور احساس می‌شود که ما خبرها رااز حفظ 
می‌خوانيم اما درواقع از حفظ نیست. ما متون را از روی 
همان دستگاه و مانیتور که روی لنز است. می‌بينيم. 

* آیا میان خانواده و شغل‌تان» مشکلی ایجاد 
نمی‌شود؟ 

## این دو مورد چندان با هم تعارض ندارند اگر 
بپرسید کدام ازاین دو اصل است می گویم. خانواده.البته 
ااا ای ار هر 
را انتخاب کند. مگر در خانواده گرفتاری پیش آید که 
باعث رها کردن کار شود. درواقع اصل خانواده است. 

# متولد چه سال و ماهی هستبد؟ 

# فروردین سال ۱۳۶۸. 

٭ ازدواج نکردهاید؟ 


# اینطور شنیده شده که در ماجرای گولد کوئیست 
شما جزء سرشاخه‌ها هستید؟ ابا این صحت دارد؟ 
خود من هم شنیده‌ام ولی قطعا ست تلاو 
چون این شایعات در بعضی رسانه‌ها مطرح شده 
و انتشارش هم گسترده بود. من شکایت کردم و در 
داد گاه معلوم شد که اینطور نبوده است. من اولین کسی 


بودم که در مورد ماجرای گولد کوئیست و اصولا این 





نوع کسب و کار و آثار مخرب اقتصادی و حتی امنیتی 
ان برنامه‌هایی ترتیب دادم. به دنبال همین برنامه ما هم 
بود که قوه قضایبه در این زمینه فعالیت کرد و مجلس 
قانون گذاشت, کسانی که این خبر وا انتشار دادند» فکر 
می کنم به نوعی می خو استند از ما و کارمان انتقام بگیرند. 
نکته بعد اینکه اصولا کسانی که این گونه در شبکه‌های 
نے کار ہے کاب مسر سے ی کد ام اقا 
شناخته شده جامعه خرج کنند و به افراد دیگر بگویند 
که فلان فرد هم هست و از اعتبار اجتماعی او برای 
بازاریابی خود استفاده کنند. 

* بهترین مناظره‌ای که داشتید با چه کسانی 


#ٍ دکتر ستاری‌فر و دکتر رهبر. در گذشته 
مناظره‌های از زیادی شا سیم با احزات و گروه‌ها 
و جناحهاء مناظره بین طرفداران کاندیداهای ریاست 
جمهوری در سال ۸۶ هم برنامه خوبی بود. همچنین 
مناظره اقای ارمین و اقای نور محمد یاد کن درباره 
شورای نگهبان 

:4 بعد از انتخابات ر باست جمهوری. شابع شده بود 
که شما وارد کابینه د ولت می‌شوید. چنین چیزی صحت 
داشت؟ بیشنهادی هم به شما شد؟ 

و او و و داده‌ام 
شد. 

* روزهای تعطیل چه می کنید؟ 

به کوه می‌روم یا به کارهای عقب افتاده‌ام 

3 نظر شما راجع به اخبار ۲۰/۳۰ چیست؟ 

جایگاه خوبی در بین مردم پیدا کرده است. این 
کی سس شرا کد 

# چه کاری را نمی توانید انجام بد هید؟ 

#۶ درست کردن فرمه سبزی! 

# آخرین کتابی که خواند بد؟ 

#۶ کتابی درباره دانش مد یریت بود. 

* آخرین کشوری که سفر کرد ید؟ 


# گرانترین سرمایه ابران چیست؟ 

8 نمی خواهم شعار بدهم و بگویم سی میلیون 
استراتژی» پهناوری کشور سواحل طولانی» منابع 
یا دا ا ا ا این روت 
را بالفعل کنند. ما فقیرهایی هستیم که روی الماس راه 
استفاده کنیم. 

* چه چیزی را دوست دارید داشته باشید که 
ندارید؟ 

E E E‏ جرج تصش 
ودانش‌اندوزی است. 

+ حرف پایانی؟ 

## برای خوانند گان مجله شما ارزوی موفقیت و 
سلامتی دارم. 


الاعات م HO‏ ۳۳۹۵ 


ارا رهترمندان رسیتما 


زیر هفت میلیون تومان 

تلویزیون برای خودش برو و بیایی داشت و به 
قول معروف پول پارو می کرد اما حالا دیگر 

مهران در تلویزیون برای ساحت 
و ۳ به موفقیت فوق‌العاده‌ای دت یافت. اما 
در سینما آنطور که باید و شاید به او برای بازی 
دستمزد پر دا خت نمی کنند. او برای بازی در هر 
کد ام از فیلم‌های شارلاتان و انتخاب زیر هفت 
لول بومان دسمود ت 

حرفه‌ای که پردر آمد ند لست 

شاید بشود گفت. یکی از حرفه‌هایی که 

در بستنم راد پردرامد e E‏ و 


ساخت موسیقی متن است» جرا که بخش 
ا از د ستمزد آهنگساز و سازنده موسیقی 
متن بابت اجاره استودیو و نوازنده و... هزینه 
می‌شو د. 

اه سا ان مطرح 9 یک سینما از 


هشت میلیون تومان بیشتر دستمزد نمی گیرند و 
کم‌شهرت آنها بابت ساحت موسیقی بین یک تا 
سه میلیون دستمزد دریافت می کنند. 
یکی از گرانترین‌ها 

گل‌شیفته فراهانی خیلی زود ارات 
توانایبهایش را در سینما به رخ بکشد و ثابت 
کند که از هوش و استعداد سرشار در عرصه 
ایر ا اس 

گل‌شیفته با آن که از چهارده سالگی وارد 
عرصه سینما شد. اما خیلی زود توانست جای 
خود راباز کند وبه جایگاه‌مناسبی دست یابد. او 
درحال حاضر شاید یکی از گرانترین بازیگران 
زن سینما است که برای حضور در هر فیلمی بین 
میلر رال سم دم رد 

بازیکری خاص 

هانیه توسلی با مجموعه تلویزیونی «وفا) به 
چهره تبد یل شد .هر چند اوبه د لیل نوع‌انتخاب‌ها 
و حضور در کارهای خاص و روشنفکرانه به 
بازیگری خاص تبدیل شده بود. 

توسلی در هر کاری حضور پیدا نمی کند و 
می کوشد کلاس بازیگری‌اش را حفط کد او 
برای بازی در فیلم عاشق به کارگردانی افشین 
کا دوا ترمان دستمرد حرف 


E 
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مینا ضرابی 
Mina - Zarraby @ yahoo.com‏ 


یکی» دو هفته پیش فیلم سینمایی عروس فراری" 
از تلویزیون پخش شد. علی‌رغم اینکه فیلم از تولیدات 
جدید نبود. ولی ما برای بار اول ان را می‌دید يم درحین 
تماشای فیلم داشتیم فکر می کردیم مين حیایی چقدر 
در فیلم‌ها با یک نوع لحن و سبک راه رفتن مشابه ظاهر 
می شو د! یعنی در بیشتر فیلم‌ها با همان صد ای تودماغی و 
اگرجه در منفی و مثبت بودن متفاوت. ولی در قالب 
بازی حیایی هستیم اما این تکرار کم کم دارد لذت 


می کند! 
متاق ورد 

دو. سه سالی است در تلویزیون» نشست‌هایی در 
قالب نقد وبررسی مجموعه‌ها و سریال‌های تلویزیونی 
باب شده که د ر گذشته این مورد مختص سینما و فیلم‌های 
داخلی و خارجی بود! 

تائمر مثبست این میزگردها که با حضورعوامل 
مجموعه‌ها صورت می گیرد را نمی‌توان انکار نمود. به 
هرحال گام مفید ی بود که در این سالها برداشته شد و 
تکانی به مضامین فیلمنامه‌ها و کارگردانی تلویزیون داد! 
E ll ECE‏ 
تعدد و تنوع مجموعه‌ها در ژانرهای مختلف بیفزاید! 

لازم به ذکر است که اخیرا این برنامه‌های نقادانه 
بافواصل نامنظم و گاه بسیار فراوان از زمان پخش و 
اتمام مجموعه‌ها تولید می‌شسود. به شکلی که مخاطب 
مرت )سیر ات سر یل راک دید را ن 
یا از حال و هوای آن خارج شده است. بهتر آنست این 
برنامه‌ها بلافاصله متعاقب قسمت پایانی روانه آنتن شود 
خر تا اه ستند. 
بنابراین زود نیز از ذهن مخاطب دور می‌شوند. اينکه 
یکی دو ماه بعد از خاتمه» یک مجموعه مورد مباحثه 
قرار گیرد» صورت چند ان جالبی ندارد و صحبت درباره 
چند و چون آن, مثل حکایت زمستان و زرد آلو است!... 
جه مثالی آوردیم... 





۱ همه چیز د رباره بانگوم 
نام ایفاگر نقش یانگوم در مجموعه جواهری در 
قصر لی‌یانگ‌انه است. او متولد ۳۱ژانویه ۱۹۷۱ 
لی‌یا نگ آنه تا مقطم کارشناسی ارشد. 
تحصیلات خود را ادامه داده و به سه زبان آلمانی» 
کره‌ای و انگلیسی تسلط کامل دارد. وی که درحال 
حاضر از محبوب ترین و مشهورترین بازیگران زن 
تلویزیون در دنیا محسوب می‌شود قبل از بازیگری 
در کارهای تبلیغاتی تلویزیون حضور داشت و به 
دلیل نوع بازی و کارش به او لقب بانوی اکسیژن 
دادند. 
جواهری در قصر اولین کاراو در آسیانیست. 
ھا کال ر وو ی سا ل اورافو تفای 
مختلفی دیده‌اند و وی راکامل می‌شناسند»امادر 
ایران» جواهری در قصر با بازی او اولین کاری است 
پانگوم ۳۷ سال دارد با ۱۶۵ سانتی‌متر قد و ۴۸ 
کیلو وزن. اوعاشق ورزشهایی نظیر سوارکاری و 
وی در کنار فعالیت‌های هنری و بازیگری؛ سعی 
درشاد کردن دل آدمهای نیازمند دارد و می‌کوشد 
در هر شراط انس نهای نمی کمک کن 
اوسفیر فرهنگی یونیسف است و از آنجایی که 
دوست دارد و آرزویش این است که فقر در جای 
جای دنیا ريشه کن و محو شود. سال ۱۹۹۷ به عنوان 
سفیر به اتیوپی سفر کرد و فقر و بدبختی کودکان آن 
او دراین راستابه چند منطقه محروم و فقیر 








یانگوم محبوب ترین و مشهورترین 
بازیگر زن تلویزیون در دنیا است 





کشورهای آسیایی سفر کرده و حاصل آن رادر 
سال ۲۰۰۱ به عنوان کتابی جاپ کرد و عواید آن 
رابه خیریه اهدا نمود. یکی از عمده کارهای خير 
و ارزشمندی که او انجام داده, ساخت مدرسه‌ای 
در چين است که به نام خود او نامگذاری شده 
است. او تابه حال چند بار برای بازی در سریالهای 
مختلف موفق به دریافت جایزه بهترین بازیگر زن 
شده است. 

یانگوم با جواهری در قصر در دل مردم کشور 
ماجاباز کرده‌است وعید سعید فطر» گفتگوی 


#فاطمه حسینی از رفسنحان 
نامه‌تان را به دست هنرمند موردنظرتان رساندم. 
##نیما غفاری از اراک 
فیلمنامه کوتاه دوستتان را خواندم. به او بگویید 
از فکر فیلمنامه‌نویسی بیرون بیاید! بعید می‌دانم کسی 
ن و ا بو از اشست مهای ی 
املایی است. بتواند راه به جایی ببرد. یک ادم معمولی 
با استعداد دراین عرصه برای أن که به حدی برسد که 
بتواند فیلمنامه‌ای بنویسد. بايد بسیار بسیار خوانده و 
دیده باشد. 
#آزیتا نجفی از اهواز 
ترا اب و ترس مه 
بد ون خحلاقیت از لحاظ مضمون است و یانکته‌ای که 
بیشتر هم و جود وه شتا 
#بیژن رحمت از تهران 
دوست عزیز. نقاشی متحرک یکی از شاخه‌های 
انیمیشن است. فیلم‌های عروسکی هم همگی جزو 
فیلم‌های انیمیشن محسوب می‌شوند. 
#مهر داد دامغانی از مراغه 
اشتباه شما این است که فیلم‌های ایرانی رابا فیلم‌های 
غربی مقایسه می کنید. مقایسه این فیلم‌ه از لحاظ 


مد 7 
ا طلایات شم , 9 ۳۳۹۵ 





چند که در میان آثار سینمایی ماء فیلم‌هایی وجود دارند 
که از لحاظ تکنیکی هم کاملا قابل تایید هستند. 
#پریسارضایی از تبریز 

سوال کرده‌اید چرا مسعود کیمیایی نام گوزنها را 
برای فیلمش انتخاب کرده و اصلا این نام چه معنایی 
دارد؟ 

فکر می کنم به جای هر توضیحی بهتر است جواب 
مسعود کیمیایی را که در اواسط دهه ۵۰درخحصوص این 
سوال داده رامرور کنیم: 

"معلم من در کود کی می گفت» گوزن پاهای زشتی 
دارند و شاخ‌های زیباء اما آن چیزی که باعث فرارش از 
که به دامش می‌اندازد. شاخهای بلندش است. این 
درست شرح حال آدمهای این فیلم است." 
تا 11 . 


فیلم‌ها به روابت کیشه 


۰ روز ۳۴۷ میلیون تومان | 


۵ روز ۲۲۵ میلیون تومان ‏ 
۰ روز ۲۱۲ میلیون تومان | 
۰ روز ۲۱۰ میلیون تومان | 
۰ روز ۱۴۸میلیون تومان 7 
5 55655۱ 65 5 5 ۵ ۵ ۵ 6 ۵ ۵ ۵ ۵ 8 ۵ ۵ 60 5 ۱5 ۱ 





کی ,متعغول رجه آکاریه؟ 


عروس زندان و پرند زاهدی 
اولین فیلم بلند پرند زاهدی باعنوان عروس زندان" 
اماده ب بخس از تلویزیون شد. 





قصه این فیلم درباره‌مردی است که توسط همسرش به 
قتل می رسد.با اغاز تحقیقات پلیس به‌نکات تازه‌ای د ست 
ار ۰ 

عوامل این فیلم عبارتند از: تهیه‌کنند گان: پرند 
زاهدیء ساسان ابی‌زاده» نویسنده: نازلی درخشان, مدر 
تولید و دستیار اول کار گردان: بیژن کاشانی» عکاس:مزده 
لباسچی. روابط عمومی: مهیا جوادی‌فر. 

چهار خونه بعد از ماه رمضان هم 
پخش می‌شود 

پخش مجموعه تلویزیونی چهارخونه که با شروع 
ماه مبا رک رمضان متوقف شد پسس از پایان ماه مبارک 
ار 

قرار است رای قسمت‌های باقیمانده که بعد از 
ماه رمضان روی آنتن می‌رود؛ یک بازیگر جدید هم 





MTGE ET 
دو جندال داشته باشد.‎ 

تا به حال نزد یک به شصت قسمت از این مجموعه 
sS‏ 

مجموعه‌ای تر کیبی د رباره د فاع مقد س 

محبوبه گلستان در آتش به زودی برای پخش آماده 
مد ال دص ات ار راد 
خاطرات دفاع مقدس رادر قالب حکایتهای عرفانی و 
اسلامی به تصویر می کشد. 

روایتهاتوسط راوی -بازیگر در فضای جبهه و 
شده توسط فرامرز مقدم‌نیا کارگردانی تا ا 

پخش این مجموعه از ۲۱ شهریور ماه همزمان با هفته 
دفاع مقدس آغاز می‌شود. 





فر آموشی. تجر به‌هایی درد ناک 
بر ای یک مرد 

فراموشسی. با پایان گرفتن مرحله تدوین برای پخش 
از تلویزیون اماده می‌شود. 
که با شروع بیماری زن دچار بحران می‌شود. از 
سویی مرد که عاشقانه همسرش را دوست داد 
ای ار با ای رد وا 
مان زنل در a‏ مخاطرات زیادی دربی 
دار هرد نات بر مه دا هر اه 
بسپارد و این اغاز تجربه‌هایی دردناک و غیرمنتظره 
برای مرد می‌شود. 





حسین یاری؛ پریوش نظریه, رامتین خد اپناهی» سحر 

را 
جفورا ۲۱ شهر یور ببینید 

تله‌فیلم جفو به کارگردانی احمد حسینخانی ۳۱ 
شهریور ماه از تلویزیون پخش می‌شود. 

این فیلم قصه پسربچه‌ای است که برادرش به 
a‏ رفتهو ۰ ماوت س لهاست او در 
جستجوی برادر به مناطق عملیاتی می‌رود و... 

عیسی طرفه کاظم افرند نی منوچهر بهروج و... 
بزیگران این فیلم هستند 

آخر هفته به دنبال پر وانه نمایش 

فیلم آخرهفته اخرین کار محمد متوسلانی برای 

دریافت پروانه نمایش به اداره نظارت و ارزشیابی ارائه 





فیلم قصه راننده‌ای است که به همراه دوستش مجبور 
می‌ شود اتومبیل به سرقت رفته صاحب کارش را توسط 
یک دختر پس بگیرد. 

1 
بازیگران این فیلم هستند. 


الاعات ل 09 ۳۳۹۵ 


حف از ریک منلناررد 
تومانیکه... 


نمی گوییم که فیلم قاعده بازی فیلم سخیف 
وبی‌ارزشی است. احمد رضامعتمدی کار بلد 
نیست. زبانمان لال اگر بخواهيم پشت سر 
معتمدی و فیلمش بد بگوییم! ۱ 

اماراستش بعد از تماشای فیلم. آن هم نه یک 
بار بلکه دو بار چیزی که فقط نظرمان راجلب 
کرد. حضور ستارگان و بازیگران سینما حتی 
برای یک سکانس بود. 

قاعده بازی. حد ود یک میلیارد تومان برای 
تلویزیون هزینه دربر داشته است. فیلمی در ژانر 
کمدی که آنقدر شلوغ و پراکنده است که آدم 
هیچ چیز از آن نمی فهمد. 

علامت سوال بزرگی که در ذهنم نقش بسته 
است اينکه چرا چنین بودجه‌ای به کار گردانی 
تعلق گرفته که تابه حال در این ژانر هیچ تجربه‌ای 
نداشته است. اگر احمدرضادرویش با بود جه 
میلی اردی می‌آید و دوئل رامی‌سازد به خاطر 
سالها حضورش در سینمای جنگ و ساخحت 
آثار ارزشمندی چون 9 سرزمین خورشید 
یوار چ تا ی ان اماف 
جنگ و آدمهای جنگ می شود فیلم تاثیر گذار 


وماندگاری چون دونل و پس از تماشای فیلم 
هم درمی‌یابی که ان بود جه و هزینه واقعا دست 
کسی داده شده که با سینمای جنگ بیگانه نیست. 
البته احمدرضا معتمدی هم کار گردان بادانش و 
باسوادی است. امادر عرصه سینمای کمدی و 
طنز واقعاً چقدر تجربه و مهارت دارد؟ چرا این 
بود جه عظیم و هنگفت به کارگردانان حرفه‌ای 
ثار طنز مانند ایرج طهماسب و یا امثال او داده 
انا رد وره نان رد رآدر 
عرصه طنز و کمدی پس داده‌اند!؟ 

می گویند. احمدرضا معتمدی می خواسته 
در نوع سینمای کمدی کار جدیدی بکند. ایا با 
این بودجه و هزینه می‌توان انتظار آزمون و خطا 
راداشت و فقط به تجربه صرف فکر کرد ؟ آیا 
یک میلیارد تومان برای تجربه ساخت فیلمی 
چون قاعده بازی توجیه‌پذیر است؟ 
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نوشته: حسن چراغیان - روستای کوشه (بردسکن) 
دردل قاسمعلی غوغایی برپا شده بود. او سر از با 
نمی‌شناخت. درد زایمان زنش گلنار درمانی بود بر 
هی کنیا کاری اضر افای همسایه آماده‌ی بردن گلنار 
به ده پایین پیش کوکب خانم قابله شده بود. تمام زنان و 
مردان ده خنده بر لبانشان نقش بسته بود و پیشاپیش به 
قاسمعلی تبریک می گفتند. زنان همسایه. مشغول پاک 
کردن برنج و لوبیا بودند. طاهر و مراد مشغول درست 
کرفق اجان ودد خلهای ار ران می اکس کردنل. 
OOO‏ 
درد» چهره گلنار را غمگین تر از قبل جلوه می‌داد. 
ر یم ملایمی می‌وزید و روی آب تالاب کنار دهکده» 
بودند و شنامی کردند.اگر فرصت بود شاید قاسمعلی و 
ی ECCT‏ 
نبود. باید هرچه زود تر خودشان را به آبادی پایین پیش 
کر کپ خانم قابله می‌رساندند. 
اصغرآقای گاریچی نهیب زد: "د یاالله» زودتر کاری 
نکن امیدم ناامید بشه. آخه چند سال انتظار فرزند 


اصغر صدای قاسمعلی را برید و گفت: باشه دارم 
می‌رونم ولی آخه اسب من دیگه پیر شده و بیش ازاين 
دیگه طاقت نداره. درثانی می‌بینی که راهم خرابه» بارون 
دیشب زمین را گل آلود کرده» بیشتر از این نمی‌تونیم 
ادامه بدیم." 

هه کیان ااب و دور ره ارو امس سور 
درپیش گرفتند. خورشید بر پهنه‌ی آاسمان می‌لخزید و 
پایین می‌رفت. حال جاده‌ی مالرو از ميان دو رشته کوه 
می گذشت. در ميان دو ک وه دره‌ی کم عمق و درازی» 
تادوردست ادامه‌داشست. دهکده آن طرف دره بود. 
دره» کم کم در سایه فرو می‌رفست. آخرین پیچ گردنه را 
و سپیدار دهک ده از دور پیدابود. راه مالرو از وس ط 
صحرای سرسبزی می گذشت. کد مها تازه قد کشیده 
بالاخانه‌های ده تک و توک پیدا بود. در میان بالاخانه‌های 
دهکده باد گیر بلند خانه‌ی کوکب خانم قابله نمایان بود. 
با نزدیکتر شدن گاری به ده» ترس و اضطراب از وجود 


می‌داد که سالها او و زنش گلنار منتظرش بودند. 

کو کب خانم قابله برای به دنیا آوردن بچه‌ی کد خدا 
به خانه‌ی او رفته بود. و حالا قاسمعلی مانده بود و زنش 
که از درد به خودش می‌پیجید. قاسمعلی دیوانه‌وار 
سراغ ک و کب خانم را می گرفت ولی هیچکس خیال 
کمک کردن به او را نداشت. 

بعد از سه ربع ساعت در میان هیاهوی چاووشی 
ای و وا ی ات بو 
اتش می‌ریخت. جمعیت از انتهای کوچه به طرف گاری 
اصغر اقا درحال حرکت بود. از صدای جاووشی و 
صلوات. نوید تولد یک نوزاد داده می‌شد. 
ناامیدی مبدل شده بود. انتظار چند ین ساله‌اش با مرگ 
کلتا ردنر ا ورد نذا 

دیگر شب شده بود و ماه با تمام سپاهیانش قدم به 
پهنه‌ی تیره‌ی اسمان نهاده بودند. قاسمعلی بایستی به 
د ھکل باز ی کت ارا کشت در صرت ات 
می کرد. 

شب از نیمه گذشته بود. ولیمه‌ی قاسمعلی اماده 
شده بود. صد ای ناله‌ی قاسمعلی. جمعیت داخل اتاقها 
رابه در منزلش کشاند. زنها ترسان و لرزان, کنار مردهای 
خود ایستاده بودند ومی‌گفتند: یاامام غریب. به دادمان 
برس! مردهاء نگرانی خود راپنهان می کردند واززنها 
می‌خواستند که سکوت کنند. 
راچنگ زد. اسب سم به زمین می کوبید جنازه‌ی گلنار 
چشم‌هاء گاهی به اشک می‌نشست. هر کس چیزی 
می گفت. قاسمعلی همچون مرغ پر کنده ارام و قرار 


۹ 


ی سج ۰ 

از روزی که به هیجده سالگی رسیده بود 
ینف که ا همه با او قرق کو ات 
ات ی د کن ق 
اما تخس ات لھک دز یاد به ان فک کل لا 
روزی که قرار بود انتخاب رشته کند همه در 
مورد رشته او نظر می‌دادند ولی هیچ کس نظر 
او را ا و او گوشه‌ای فقط نظاره گر 
بود. در آن لحظه حس فی کرد دستانش انقدر 
بزرگ شده که قدرت اينکه قلم را بگیرد و رشته 
ورد ترش ااب سل نداردس اجا 
داد آنها اینکار را برایش انجام دهند. وقتی در 
را ار 
شدند و به افتخارش میهمانی بزرگی ترتیب 
دادند او از شادی انها شاد بود اما خودش اصلا 
خوشحال نبود. 

طی سالهای بعد که درسش را می‌خواند و 
صدالبته برای دل آنها باز هم جرأت نمی‌کرد در 
مورد تغییر وضعیتش فکر کند و حتی جرأت 
اینکه در آیینه هم نگاه کند نداشت. بعد از مد تی 





که حواستگارها می آمدند و می‌رفتند بالاخره 
آنها یکی را که باب دل خودشان بود انتخاب 
کردند و به او گفتند که باید با او ازدواج کنی و 
او باز به خاطر انها قبول کرده بود. دوباره انها 
خوشحال بودند و او به خاطر خوشحالی آنها 
ایا وی سا ال د 
وقتی بچه‌اش به دنیا آمد و آنموقع هم نگذاشتند 
که اسم بچه‌اش را خودش انتخاب کند و به 
خیال حودشان اسم زیبایی برای او گذاشته 
بودند دوباره از خوشحالی انها خوشحال بود 
اما حودش... 

اما بالاخرہ یک و گرفت ترس را 
کنار بگذارد و علت رفتار آنها را بداند چون به 
این نتیجه رسیده بود که دیگر چیزی برای از 
دست دادن ندارد. و بالاخره دل به دریا زد اول 
از همه سراغ آیینه رفت. همان چیزی که این 
سالها از ان فراری بود. اما به خود جرات داد و 
پس از سالها در آن نگاه کرد. و بالاخره جواب 
سوالش را گرفت و فهمید که طی این سالها آنها 
او رابه چه شکلی می‌دیدند که برایش تصمیم 
می گرفتند: موجودی... با گوشهای دراز. 


ده 0 
الاعات ل ول :۲ ۳۳۹۵ 


۰ بازیگر = 

دختر جوان‌باهزارامید و آرزووبه‌هرجان کندنی که‌بود در کنکور 
هنربارتبه تک رقمی قبول شده‌بود. چهار سال دوران دانشجویی اش به 
سرعت برق وباد سپری شده‌بود وسرانجام توانسته بود باعنوان ممتاز 
فارغ‌التحصیل شود و امروزروزی بود که اولین حقوقش رااز بازیگری 
گرفته بود. همین طور که رانند گی می کرد به موقعیت فعلی اش فکر 
می کرد. حس می کرد پس از سالهادرس خواند ن و سالها تمرین بهترین 
زی گر دنات دم وار اينک این تد راسد ادد ارد یل شوش می‌بالن: 

درهمین هنگام چراغ قرمز واو مجبور شد توقف کند. ثانیه‌ای بعد 
زن گدای میانسالی به او نزدیک شد. دختر نگاهی از سر ترحم به زن کرد 
که صورتش به یک طرف کج شده بود ویک پایش نیز می‌لنگید و یکی از 
دستانش هم فلج بود. زن درحالی که به سختی و بریده بریده حرف می زد 
از او پول می خواست. دختر که دلش به حال او سو خته بود با خود فکر 
کرد که به شکرانه این همه استعد اد که دارد اولین حقوقش رابه او بد هد. 
پس دست داخل کیفش برد و تمام حقوقش رابه اوداد. درهمین هنگام 
چراغ سبز واو مجبور شد حر کت کند اما چون نگران وضعیت زن بود 
که چگونه می خواهد از خیابان عبور کند از آینه‌او رانگاه کرد.اماناگهان 
متوجه شد که زنبادید ن آنهمه پول ابتداباهمان د ست فلجش شروع به 
بشکن زدن کرد و سپس باهمان پای لنگش شروع به دویدن کرد. 

دختر جوان اما؛ بهترین درس بازیگری رااموخته بود! 











+ نان داع 4 
نوشته: فائزه کهنموبی 
زن‌نگاهی به ساعت می‌اند ازد عقربه‌های 
ساعت‌روی ۱۲/۴۰ دقیقه معطل هستند.نگاه 
کردن به ساعت چهره‌اش را آشفته تر می کند. ترس 
ودلهره در وجودش رخنه می کند وباشتاب به 
سوق جالباسی می‌دود و جادرش رابرمی‌دارد. 
جالباسی نمی‌شود. چاد رش پله‌ها را جارو می کند 


واو بی توجه به سوی پایین در حرکت است. کوچه 
رامی‌نگرد تابلکه در جست وجوی خود موفق 
شود ولی ناکام می‌ماند. 
حد ود یک ساعت از زمان تعطیلی مد رسه گذشته و هنوزفرزندش به خانه بازنگشته. 
مسیر را چند بار پشت سر هم می‌پیماید ولی گم گشته‌اش رانمی‌یابد. 


بالاخره از انتهای کوچه صدایی به گوش می‌رسد: 

(مامان...مامان... سلام. امروز دیکته بیست شدم.» با جلو امدن کودک. خشم مادر 
او و شا وهای ی ا ا کش شود و ان 
جایش را می گیرد. 

مادر:«جرادیر کردی؟ الان یک ساعته که مد رسه‌تون تعطیل شده تا حالا کجا 
بسودی؟ خوبه به بابات بگم؟ زودباش بگ و کجا بودی د ختره بدا دیگه هم دوستت 
ندارم.» 

کودک با حلقه‌هایی از اشک در چشمانش و صد ای هق‌ هق کود کانه می گوید:«مامان 
جونم به خد امن الان تعطیل شدم. ؛ مادر با عصبانیت می گوید: (دروغ هم میگی.. (f.‏ 

از آن‌سوزن‌همسایه که داغی نان تازه در د ست ستش مجالی برای ایستادن به او نمی دهد» 
با دیدن این صحنه بر داغی نان‌ها غلبه می کند و روی به مادرش می گوید: (خانم اکبری 
هنوز تازه ساعت ۱۱/۴۵ است تازه هنوز یک ربع نیست که بچه‌ها از مد رسشون تعطیل 
شدن» ببینم خانم اکبری, نکنه پادت رفته که از دیشب ساعتهارو یکساعت کشیدن 
عقب...؟!) 


ماد رنگاهی به نان داغ که در دست زن همسایه است می‌اندازد و بعد سوزشی رادر 





چشمانش حس می کند و پیش پای دخترک زانو می‌زند و هق هق می کند. 


ی خالبجه ی 


نوشته: بهروز مباشر بهروز - تبریز 

وقتی به جثه قوز کرده پد ر و مادرش نگاه می کرد که پشت دار قالی نشسته بودند و 
داشتند می‌بافتند و می‌بافتند. دلش یه جوری می‌شد آخرشم می دونست دستشون به يه 
پول درست و حسابی نمی‌رسه دیگه بد تر -وضع بازار خرابه - جنس گرونه - آخرشم 
روز از نو... پدرش یه دار قالی از زمون بچگی داشت تقریبا نیم متر در نیم متر زیرزمین 
خونشون -رفت سراغش -تکه‌های کوچیک کلافها که دم قیجی می گفتند و اونا 
نمی تونستند با اون انگشتای زمختشون گره بزنندرو جمع کرد و شروع به بافتن یه قالیچه 
کرد سعی می کرد نقشه یه دسته گل ببافه تابستون گرم اونم تو زیرزمین ولی شوق یه کار 
تموم شده بهش آنرژی می داد اونا هیچوقت متو جه عيبت اون نمی شد ند چون همیشه 
سرشون بکارشون گرم بود ازوقتی چشم واز کرده بود فرش دیده بود و قالی -به چم 
وخم اون آشنا بود -اما توکل بخدا - گلها تکمیل می‌شدند و اون شاد - روز آخر رسید 
موقع پرداخت قالیچه -دیگه این کارش نبود - چون کار 
سخت و دقیقی بود با قیچی بایستی یک‌دست گره‌هارو کوتاه 
می کردند -کشون کشون دار قالی رو برد بالا -با ترس و لرز 
باباشو صدا کرد -نکنه دعواش کنه -با غرغر اومد و تا دید 
مکنی کرد يه نیگاه خرید ارانه به قالیچه کرد از نخها پرسید 
از کجااومدند مادررو صدا کرد -بعد شروع کرد به فیچی 
زدن و پرداخت قالیجه. قالیجه‌رو از دار جدا کرد -خوشحال 
بودند و خوشحال بود. 


وی مره مرج 


حالا سه تفر قوز کرده پشت دار قالی می‌نشینند. 
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#مهدی رزانی -از بندرانزلی 

قصه پمپ بنزین شما را خواندم؛ خودت باورت می شود که یکنفر اینقدر ساده 
سح 
سراغ داری که با این صراحت اعلام کند اراد را ۱ ما به ما هم 
کر کر 

#هاجر زمانی -قم 

باریکلا دختر خوش سلیقه؛ حالا می‌توانی در کتاب «رکوردهای گینس» نام 
خودت رابه عنوان «اولین نویسنده قلمرو داستان» که قصه‌هایش رانه‌تنها حر و فچینی» 
که حتی صفحه‌بندی نیز کرده است. ثبت کنید!! اما به دور از شوخی باید بگویم 
واقعیت این است که وقتی داستانی به دستم می‌رسد که اوج سلیقه ارسال کننده در 
: مجاب می‌شوم که می‌توان این قصه را چاپ کرد. 
برای آن که متوجه منظورم بشوید, چنین داستانی را بگذارید کنار نوشته‌ای که همین 
زر درا ار ار ی را رد ار 
آبگوشت - قصه‌ای فرستاده, با کلمات ریز و در سطرهای تودرتو که هر سه» چهار 
کلمه یکبار خط خورد گی دارد و نه در بالای صفحه سلام و علیکی وجود دارد ونه در 
پایین صفحه اسم و نام نویسنده به شم می"عورد و .. ضمنا طرف در طول همین نامه 

ری رد ار تعیب که کرت 

علی‌ایحال؛ طنز ملیح و قشنگ مقدمه نامه‌تان نیز خواندنی بود اما از مجموع ۶ 
قصه مینی مال ارسالی‌ات قصه‌های ۲و ۴ که چنگی به دل نمی‌زد. داستان شماره ۵ 
هم که هرچه خواندم چیزی از آن سر درنیاوردم! اما داستانهای ۱و ۶و ۳ خوب بود 
که رفت در نوبت جاپ. 

#سونیا - ک -از؟ 

شاعری گرامی که نامش راهم نمی‌دانم گفته: خوددانی و خودپرسی؟ حالا 
شده مصداق عینی رابطه شمابا قلمرو داستان ؛ خودت که دلیل آریاشدن 
سونیارامتوجه شسده‌ای پس دیگر حرفی باقی نمی ماند جز پاسخ به آن سوالاتی که 
مطرح کرده‌ای؛ حدس شما درست است. هر دو نفری که نام بردی یکنفر هستند. 
علی‌ایحال؛ به جای نامه‌های کنجکاوانه» بهتر نیست قصه برایمان ارسال کنی ؟ 

#بهروز مباشر بهروز - تبریز 

کا عبر که سم اکر ات سب خن دا کرت ی کے که یه در 
مورد آن قصه کاملابرانت خودم را اعلام می کنم؛ ؛ بعنی اینکه نه در انتخاب ونه چاپ 
آن, هیچ نقشی نداشته‌ام. برادرجان, ما همین که بتوانیم از عهده وظایفمان در این 
"زیر پله قلمرو داستان بربیاییم» شاهکار کرده‌ایم! حرفی اگر در آن مورد داری با 
آقای جوادی یا شهابی تماس بگیر و... و اما بعد؛ مرد مومن چراقصه نمی فرستی ؟ 
خداوکیلی غرولند هایت را -حتی اگر به من مربوط نباشد -به جان می خرم به 
شرط اینکه کنارش قصه هم برایم بفرستی! 

#محمد رضا عباس زاده - کاشان 


آن مشهود است. به لحاظ روانی 


: «لطفا حارج از نوبت چاپ شود!!) 


دو قصه ارسالیات رادریافت کردم. پیامبر(ص) در خیمه حسین را که گذاشتم 
برای ایام محرم قصه چت شماهم می‌توانست چاپ شود اماراستش رابخواهی 
آنقد ر آزیاده‌گویی کرده‌ای که خواننده در همان سطرهای ابتدایی متو جه می شود 
کی تا روا E‏ 

:#هانیه تقوی -از تهران 

SS 
برمی‌دارم. چیزی حد ود ۰ کلمه برایم قصه نوشته‌ای» ان وقت خیلی مشکل بود‎ 
که دو کلمه اسم خودت راهم بنویسی؟‎ 

YS 
ماه هیچی ننویس و داستان ایرانی بخوان تا بفهمی چگونه بنویسی.‎ 

امین علیزاده مقدم - کرمان 

قصه بدون اسم و تیتر شمارا خواندم. همانطور که نوشته‌ای تازه وارد گود 
شده‌ای با این حال نثرت بد نیست. اما هنوز چارچوب قصه رانشناخته‌ای این نقیصه 


رامی‌توانی با خواندن کتابهای اموزش فصه‌نویسی برطرف کنی. 





یکی از مختصات ادمان این است که 
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ظاهر | به دلیل اهمال کار گران ترک برداشته بود. این 
شکاف مشکل جدیدی بر سر راه‌باستان‌شناسان ایجاد 
کرد. اگر سرپوش شکسته بر روی محتویات تابوت 
سقوط می کرد» جسد مومیایی از بین می‌رفت. 

پس از بحث‌های مفصل مهندسین همکار هاوارد 
ر وا ی سس« 
سلامت بالا کشیدند. همزمان با باز شدن دریوش 
یک تابوت بزرگ چوبی زراندود مخصوص جسد 
مومیایی به شکل فرعون ظاهر شد. دستهای این 
شمایل با در اختیار داشتن نشانه‌های سلطنتی مصر 
یعنی یک خرمن کوب و یک عصای سلطنتی» بر روی 
ی 

شت از طلای خالص بود. جشمان کریستالی ساخته 
ی 
این تابوت حیرت‌انگیز ظاهرا برای قرار گرفتن در 
تابوت سنگ آهک بیش از اندازه بز رگ می‌نمود» 
* ای همین انگشتان با را تراشیده بودند به طوری 
که در تابوت نیز تراشه‌هایی به چشم می خورد .در 
داخل تابوت اول» تابوت دیگری قرار داشت که قابل 
توجه‌تر از تابوت قبلی بود و از چوب زراندود مزین 
به شيشه قرمز و آبی و فیروزه ساخته شده بود ایو 
وم نبز جابجا شد تابه سومین و آخرین 
یافتند. این تابوت در پوشش ضخیم کتان قرار داشت 
و در اطراف آن دسته‌های گل بجا گذاشته شده توسط 
عزادراندیده می شد برگها و گلبرگهای چند قرن که 
شباهت به گلهای شک شده آغر تاستان نبودند. 
با کنار زدن آنچه بر روی تابوت سوم وجود داشت 
هاوارد با تابوتی مواجه شد که در داخل یک ورقه 


م تابوت دست 


طلایی ضخیم پیچید ه شده بود. 
بالاخره هاوارد آماده بررسی بقایای مومیایی 
بلند کرد و با جسد مومیایی «توت ان خامن» روبرو 





بقیه از صفحه ۳۷ 





گشت که با نوارهای کتانی پوشیده شده و در یک شنل 
طلایی قرار داشت. نقاب پاد شاه در اند ازه طبیعی در 
برابر زمینه پارچه‌ای کم‌رنگ به روشنی می‌درخشید. 
این نقاب توسط صنعتگران باستان از چندین ورقه 
طلا ساخته شده بود. نقاب جلا يافته مزین به شيشه 
ابی کوارتز و شیشه 
در قسمت جانه ار 
ET‏ 
برخوردار می شد. بر 
و گر 
بودند که نشان دهنده 
خدابان «نخست» و 
(وجاهت» بودند. مار 
اتش از دهان خود به 
بود. فرعون در سیزده 
لا به پوشانده شده 
و در لابهلای این 
به علاوه خنجر تیغه 
طلا وجود داشت. 
خرابت کرده بود. برای 
حفظ طراوت حسد. 
هت وه 
اغشته بودند. وحود 
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اتات ی (۵۶ ار ۳۷۹۵ 


جا ر کک ر ا ا ا 
اشتعال خود بخودی» باعث سوختگی جسد و سیاه 
شدن فرعون شده و آن را به کف تابوت چسبانده بود. 
برای جدا کردن قسمت به قسمت حسد از تابوت به 
حاقوهای حرارت دیده نیاز داشتند. در فوریه سال 
۲ ر«هاوارد کارتر ) آحرین اشیای قیمتی از مجموع 
۰شیء را تحویل موزه قاهره داد. هاوارد هميشه 
می گفت: «ایکاش لرد کارن‌اروون زنده می‌ماند و 
صورت مومیایی شده توت ان خامن رابه همراه 
گنجینه‌ای که همراهش بود به چشم می‌دید.» 

اف سرس نها ای رف ۲۲۲۵۵ بیان 
قبل فرعون جوان به آنجا رفته بود. 

امروزه توریستهای بیشماری از گنجینه و تابوت 
(توت آن خامن» در موزه ملی مصر در شهر قاهره 
دیدن می کنند. در همان مکانی که مقبره این فرعون 
جوان در دره شاهان می‌باشد. ماکتی از همان صحنه 
به شکل خارق‌العاده‌ای بازسازی شده است که همه 
چیز به طرز ماهرانه‌ای در سر جای خود قرار گرفته 
است. نام هاوارد کارتر مثل مومیایی «توت ان خامن» 
و گنچینه او برای همیشه در تاریخ ماند گار خواهد 
ماند. 





مطایق با آفرین تکنولوژم اروبا 
رای اولین باز دز ایزان 


شامیو رنگ موی واریان < 


برای الم ها وا قایان 
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]اون یناف تزا ۲ 


لا نیفانه رلک + | نیمات ااتسندان 
- ۵ اب که 
در زذتا عاق فتلوع 








نازنینی خوبم! 

از همان لحظه که عشق. همجو «اتش» به دل من 
افتاد! کوه غم رفت به باد. دل چنان گشت برون از 
بنیاد. که وجودم همه دارد «فریاد» بحز این «عشق» 
مرا هیچ مباد که شدم من «آزاد» 


۴ با EET‏ کنیم ای 
رقیب» جهان و هرچه در آنست مال تو 
یار از من! 
پرنده معصوم و کو چک آسیابک 
باغبان بگشای در من مرد گلچین 
نیستم» می‌نشینم گوشه‌ایی» گل را تماشا 
می کنم! 
کرم شب تاب 
فقط یک چیز تحقق يافتن رویا را 
غیرممکن می کند» ترس از ناکامی ان رویا. 
پائولو کوئیلو - ارسالی سارا پوربنکد ار 
رت 
۶ کار ن فاا اک و ار ار 
Ol‏ من به میهمانی حهان امد هام و 
جهان به میهمانی من»اگر من نبو د م» هستی 
چیزی کم داشت.... همه چیز چنان است 
که می بانل...؛ اموخته‌ام که حرده نگیرم...» 
شگفتی را دوست دارم» پژمرد گی راهم! 
سهراب سپهری -ارسالی ستاره دنباله‌دار 
۱ 
٭ برای تمام دردها و بیشماریهای دنا 
با علاج هست یا لہ تسست) هسب در 
طلبش کوشش کن و اگر نیست فکرش 
رانکن! 
على بیجن - دزفول 
##روح رااگرزیبا نکنی زیبایی رانخواهی 
دید 
معصو مه اد یب 
۶ خنده بر لب می‌زنم تا کسی نداند راز من 
ورنه این دنبا که ما دیدیم خندیدن نداشت 


مریم گلی 


شاعر و فرشته 

شاعر و فرشته‌ای با هم دوست شدند. 
فرشته پری به شاعر داد و شاعر شعری 
به فرشته. شاعر پر فرشته را لای دفتر 
(شعرش» گذاشت و شعرهایش بوی 
EDS‏ ۱( ات ۲ 

زمزمه کرد و دهنش مزه «(عشق)... 
کف دیگر تمام سلا > 
زندگی برای هر دویتان دشوار می‌شود 
زیرا شاعری که بوی اسمان رابشنود زمین 
ار در 

را سا 
مهسا نیکروش 





سنگ آسمائی 


#دوست با لبخند و دشمن با نیشخند 
ارت رات ما 
مینا فو لاد وند 
احترام ار اد 
E‏ 
بفهمید کدام‌یک می‌ارزند به اعتماد نگاه 
کنید نمره احترامی که به شخصیت ظاهر و 
درون خود می‌دهد چند است 
مریم خدادادی -ساری 
تو نمی‌دانی که... 
دا مادر در گهواره. تاب تاب 
عباسی و تاتی کردن بر گردن پدر. دست 
افشانی» دزد کی آلوچه خوردن سر کلاس» 
با دختران یاس به دانشگاه رفتن و سالها بر 
ار فد رد 
چه غمی دارد بر صندلی پارک. روز 
را بسر آوردن! 
عباس عابد - شهر جد ید اند يشه 
دستورالعمل یک زند گی شاد 
مواد لازم: سکه -مداد -باند -آدامس 
ان را 
کیسه‌ای -یک قلب بزرگ! 
سکه: که به یاد تان بیاورد به یک سکه 
که می‌ارزید! 
مداد: تا به بادتان بیاورد اتفاقات 
حوب روزانه را فهرست کنید. 
ی 
خودتان و دیگران را بهبود بخشید. 
اد امس: تابچسبانید ش به جایی و یاد تان 
بیفتد می توانید در هر کاری موفق باشید. 
خلال دندان: که به بادتان بیاورد 
ویژگی‌های خوب دیگران را جدا کنید. 
واشر: تا یادتان بیندازد انعطاف‌پذیر 
باشید.همه چیزهميشه آن‌طوری که‌می خواهید 
نیست. اما به هر حال می‌تواند عمل کند. 
ار 
yS‏ 
SS‏ 
فراموش نکنید و در همان هنگام فهرست 
اتفاقات خوب روزتان را مرور کنید. 
یک قلب بز رگ: تایادمان نرود افرادی 
که دوست دارید. هر روز به محبت شما 
تا دار ند 
حسن چراغیان -روستای کوشه 


(بردسکن) 


فرم اشترای مجله اطلاعات هفتتی 


اکر خوافان اشنراک نشربه اطلاعات هفنگی فستید 
فوم اشتراک را کامل و خوانا پر کند از پاس دادن به فر‌های ناخوانامحذوریم! 
۴ خی اشتراک را به حساب جاری ۲۵۱۰۵۰۶۰ تزدبانک تجارت شعبه مبرداادشرفی نام مه اطلاعات شهرستان 
قابل پرداخت در کلیه شب پایک تجارت) واریز کنیل 
7 از لرستادن وجه تقد بابت آشتراک خودداری لبد 
0 درسورتی که فبلا مشترک وید ساره اشنراک رادقم اشتاگقید گنبد. 
اا پریدہ یا گی رم تکسلی را ره با اسل فیش پانکی حق اشتراک با پست سفارشی به تشاني زیر ارسال فردیید 
تپران بلوار میرذاماد ‏ خیابان تفت جنری . ساختمان روزنمه اطعا آمز هت کین 
کریستی: ۱۵۳۹۱۵۱۱۹۱ 
حن تراک الا 


برای داخل کشور: 
Jr‏ 


۳ برای خارج ازکشور: 


اروا 
شندوستان 
گرجستان. 
۰ ريال 


آم بگا: زین 
نگ نگ کانانا: 
اسلا 


Jl ۰ 


| پاکستان, ترکه | 

نارات منحده غریی؛ 
ارمنستان | 
Ti‏ 


Ted | Jly 
رال | ۱۵ ریال‎ ۱۳۸ i 


ا نوب 
در سورت عدم دریافث تشریه تا ۱۵ روز پس از اتسار آن با شماره تلقنهای ۲۹۹۹۳۴۷۱ ۔ ۲۹۹۹۳۴۲۲ بخش ابوتمان 
تعاس حانگردایید 
برگ درخواست اشتراک «اطلاعات هفتگی» در داخل کشور 
نام و تام خانوادگی مشترک: 


آدرسن مشترک : 


صنذوق پستی : 
ری بودایه [] _شهاه‌تک قبل 


برگ درخواست اشتراک «اطلاعاث هفتگی» خارج از کشور 
نام نام خانوادگی و نشانی مشترک: (لطفا پا حروف بزرگ لاتبن نوشته شود) 


آدرس رابط مشترگ 1 ایران : 


کد بستی : تلفن: 
متدوق پستی: 
شعاره اشتراک قبلی 
تید کد بسشی الزامی می‌باشد. 





,دس از تندرستی. ,دول از همه چ بهتر است 


زار ه 












OS mM 
ال در حال دویدن اب نکنید. این دختر همان لیلاابراهیمی است.‎ 

8 ان پیش وقتی برای اولین بار در پیسست پیست شلوع سالن شهید کشوری تهران در کنار 
دونده ها شسروع به دویدن کرد. کس‌انی که در سالن بودند بی اراده برایش کف زدند .بله! او از 
هھ ن ابتد اسریع تر از بقیه می دوید و استعدادی شگفت انگیزی د اث شت و حالا پس از هفت سال 
نامش به عنوان د ختری که موفق شد پس از ۳۶سال یک مدال آسیایی برای دوومید انی زنان ایران 
به دست آورد در تاریخ ورزش ایران ثبت شده است. 

خیلی ها پس از آن موفقیت ابراهیمی در دوی سه هزار متر با مانع آسیا گفتند کسب مدال برنز 
در مسابقه ای که فقط ٤‏ شر کت کنند ۰ در د جند ان دشوار نیست. اما وقتی بدانی این د ختر نزد یک 
به ۶۰بار رکوردهای دوومیدانی ایران را ترفی داده و رکورددار اکثر رشته های دو وميد انی است 
با دیده احترام به توانایی های او می نگری. 


با لیلا اپراهیمی. بد ون آنکه احساس کنیم پرافتخارترین دونده زن تاریخ دومیدانی ایران پیش 





# ابتدا از دوران کود کی ات بگو. ظاهرا د وران 
آرامی نبوده! 

8 بله! بچه بسیار بازیگوشی بودم و دائم می‌دویدم. 
یک روز آنقدردویدم که از پاافتادم و تاصبح از درد پا 


نخوابید م صم این که د مستیار برادرانم در خرابکاری 
۳ 
می شد ی ؟! 

زک ## هر گز! مطمئن باشید اگر پسر بودم هم رشته 
دوومیدانی را انتخاب می کردم. چراکه دوومیدانی یک 
ورزش انفرادی است که قابلیت‌هاو توانایی‌های یک 

س 

## بر می گردد به دوران نوجوانی. همیشه دونده 
خوبمددرسه دم در آن مان یکی از دوستام شا 
ورزشگاه شهید کشوری رابه من داد. مشتاقانه به ان جا 
رفتم. خودم تنها آن‌جا تمرین می کردم تا این که خانم «آقا 
محمد ی) به من پيشنهاد داد تا رکورد بزنم و در مسابقات 
شرکت کنم. همه‌چیز از همان‌جا آغاز شد. 

#رکسورد شکنی هایست رااز جه زمان آغاز 
تِِ 

دزن # سال ۰بود که برای اولین بار رکورد ماده های 
۱ ی 
یک ثانیه ودر ۱۵۰۰ متر ۵۷ ثانیه. 

1 * ازچه زمانی وارد رقابت‌های آسیایی شدی؟ 

9 ## بازی‌های آسیایی داخل سالن برای اولین باردر 
709 
ایران جابه‌جا کردم و به ترتیب چهارم و پنجم شدم. ان 
سال ۱۵ ثانیه در ۲۰۰۰ متر و ۴ ثانیه در ۰ متر رکورد 





روی ما است گفتگو کرد یم 





ایران را جابه‌جا کردم که برایم تجربه شیرینی بود. 

# درایسن بین برخورد خارجی ها با توجه به 

ډو شش Esla‏ 

## خیلسی خوب و محترمانه. اگر اشستباه نکنم چین 
0( 
برای خارجی هااولش تعجب آوربود که چطورمابا 
مقنعه و مانتوی کوتاه و شلوار گرم کن می دویم. در حالی 
که دیگر دونده‌هاهمان لباس های معمولی دو رابه تن 
داشتند. اکثر خحارجی ها فکر می کردند ماحتی به خط 
پایان هم نمی رسیم تا حدی که سرپرست تیم هم به ما 
شک کرد اما وقتی به خط پایان رسید یم همه شان برای 
ما کف می زدند 

# می رسیم به مدال آسیایی ات در اردن. تو در 
رشته‌ای مدال آسیایی بانوان رابرای ایران کسب کردی 
که تساقبل از آن در جمع مواد رقابتی د ختران نبود. آیا 
تحربه حضور در ۳۰۰۰ متر با مانع راداشتی؟ 

e‏ 8 بله! من خودم چون قبلادر ۲۰۰۰متر دویده 
بودم و با توجه به بهبودی رکوردهای قبلی به اتفاق 
مربی‌ام تصمیم گرفتم دراین ماده هم بد وم که خو شبختانه 
توانستم مدال برنز را کسب کنم. 

# می گویند در ایسران تجهیزاتی مانند مانع و چاله 
اب در اختبار بانوان نیسست. جطور توانستی در ۳۰۰۰ 
و 

هما ر که‌اسان داورو ات 
مان مانع و چاله آب درایران به طور کامل در اختبا آقایان 
است :باه همین حاطر ها یی هه E‏ 
تاطی آن مدت بتوانم‌بامانع کار کنم. امادر آن یک هفته 
هم چون چاله آب هنوزبدون آب بود» حتی یک بارهم 
نتوانستم با شرایط مسابقه تمرین کنم. به عبارتی در اولین 


اطلایارس ا 0 ۳۳۹۵ 


. حاصل این گپ خودمانی از نظرتان می گذرد: 


تمرینم روی خط استارت فینال ایستادم. 

* یعنی هیچ آماد گی ذهنی از حضور در مسابقات 
ی 

٩ 2‏ فقط قبل از رقابت زنان, به تماشای اقات 
Ee‏ 
ذهنی بتوانم شرایط مسابقه خود مان را مجسم کنم. اقایان 
هم خب مانع چاله اب رابا تسلط رد می کردند ومن 
نمی توانستم پیش‌بینی کنم چه اتفاقاتی در انتظارم است. 

# منظورت سقو ط در جاله اب است؟ 

8 بله! اولین دور که شروع شد. پریدنم از روی مانع 
چاله آب در حقیقت اولین مرتبه‌ای بود که تاکنون اتفاق 
می‌افتاد . بدون هیچ گونه شناخت و تمرین قبلی .به همین 
خاطر در دوراول دویدن عبور من از روی ار ین مانع 
بی‌ شباهت به شیر جه نبود! 

از 

و 4 سقوط در چاله آب خیلی غیر منتظره یست 
ی ۳۳۳ 
طول سه هزار متر از روی مانع و چاله آب می‌پریدم که 
دوباربه شدت زمین خوردم. به طوری که اگررقابت 
نزد یک تر بود مجبور می شد ماز مسابقه کناره گیری کنم» 
اماب توجه به اینکه یک دور کامل از رقیب مسوری‌ام 
جلوبودم به دویدن ادامه دادم تاحداقل مدال برنزرا 
از خودم کنم. 

ور نت انت که ما دربن دوه سوم د با 
ات وا 

#8 بله! تنها رقیبان من در سه هزار متر با مانع «یانی 
ژائو» از چین. «امان» از سوریه و «بارا» از اردن بودند که 
این دونفرآخرهم اصلیتی آفریقایی داشتند و تبعیت 
کشورهای سوریه و اردن پذیرفته بودند.دراین بین 












دونده ۱۵ ساله جینی با فاصله زياد نسبت به من اول شد. 
دونده اردنی دوم شد و من هم با فاصله زياد نسبت به 
دونده‌سوری به عنوان نفرسوم از خط پایان گذشتم. به 
هر حال دراینکه مد یران فد راسیون دو و میدانی تیزهوش 
بودند ومن را که دونده تخصصی ۸۰۰مترو ۱۵۰۰متر 
هستم به این ماده آوردند. اصلانباید شک کرد. 
# با چه رکوردی از خط پایان عبور کردید؟ 
زد ۱۳۵۶ دقیفه و ۱۲ ثانی هو ۲۰ صدمنانیه ,این ر کورد 
N EG‏ البته 
نباید مشکلاتی که در حین مسابقه داشتم نادیده گرفت. 
من با لباسی که فد راسیون دوومیدانی کشورمان برای 
دوند گان خانم ایرانی طراحی کرده بود» در این مسابقات 
شرکت کردم. شاید این لباس در دوهای سرعتی مشکل 
زیادی رابرای دوند گان خانم به وجود نیاورد ولی برای 
مسابقه سه هزار متر با مانم اصلا مناسب نبود. من وقتی با 
این لباس از مانع های پیست می پریدم و در چاله اب می 
افتادم وزنم چند برابر می شد. هزار متر مانده به خط پایان 
من نفر دوم بودم ولی وزن لباسم رفته رفته سنگین تر شد 
واین کار رابرای من سخت تر کرد. البته من اعتراضی به 
این موضوع ندارم. این لباس را به حاطر اعتقاداتم انتخاب 
کرده ام و با مشکلات ان هم کنار می ایم ولی با وجود این 
امید وارم که در سال های اینده جنس لباس های ما جوری 
باشد که مشکلات کمتری برای ما به وجود بیاید. 
* فکر می کنی مد ال برنز آسیایی تو تاثیری در آینده 
۳ 
## بینید» تکواند وکاران زن بازحمت‌هایی که 
ای e‏ 
تاثیر زیادی در کارایی‌شان داشت وپس از آن به اردوهای 
مختلف فرستاده شد ند. برای دوومیدانی هم می‌تواند 
این اا ا اس ا مال دردرزھد ای اران 
مدال گرفتیم و باید به اندازه کافی حمایت شویم. سطح 
مسابقه‌های قهرمانی اسیادر حال بالا رفتن است‌وباید 
برای کسب یک مد ال هم جنگید .ما در حالی مد ال گرفتیم 
که بعضی ها تا چندی پیش هم می گفتند بانوان نمی‌توانند 
مدال کسب کند» برای همین هم به مسابقه‌ها اعزامشان 
نمی‌کنیم. ولی حداقل با این مدال قابلیت‌هایمان رابه 
ثبات رساندیم. 
# چه تحولی در دوومیدانی ایجاد شده که بعد از 
انب ۱ 
#* طرح اد غام شدن و انتخاب نایب رئیس بانوان 
بسیار مور بود. مخصوصاطی دو سال قبل که حضور ما 
در مسابقات برون مرزی رادر پی داشت. رقابت‌های 
باشگاهی» لیگ و مسابقات جایزه‌بز رگ همه دراین دو 
سال تدارک دیده شدند. تمرینات مسر و شکل منظم 


جابه‌جایی ۳۷ رکورد ملی تا به امروز 





کلکسب_ون افتخضارات لیلا ابر اهیمی 
راهیابی به جمع ده نفر برتر صحرانوردی آسیا (چین) و عنوان چهارمی مسابقات 
مدال طلا در ۳۰۰ متر. نقره ۳۰۰۰ متر و برنز ۱۵۰۰ متر داخل سالن اسیا 

طلای ۱۵۰۰ متر و نقره ۳۰۰۰ متر بانوان کشورهای اسلامی 

قهرمان ۱۵۰۰و ۳۰۰۰ متر دهه فجر سال ۸۵و کسب مدال نقره در ۸۰۰متر 
جابه‌جایی ۱۵ ثانیه‌ای رکورد ۳۰۰۰ متر ایران در تایلند و کسب عنوان چهارم و پنجمی آسیا در ۳۰۰۰ و ۱۵۰۰ متر 


که چطور ما با مقنعه و مانتوی کوتاه 
و شلوار گرم کن می دویم. انها فکر 
می کرد ند ما حتی به خط پایان هم 

نمی رسیم اما.. 


تری به خود گرفت و حمایت های فد راسیون هم ملموس 
و مور بود. جابه جایی رکوردها مقوله ای نیست که به 
ساد گی رخ دهد. چند سال تمرین و ممارست و برنامه 
ریزی‌لازم است تادررشته سنگینی مثل دوومیدانی 
بتوان حد نصاب جدیدی رابه ثبت رساند. این مشفت 
اگر با هد ف مدال گرفتن باشد که دشواری‌هایش چند 
برابر هم می‌شود. 

٭ تا به حال به شر کت در المپیک فکر کرده ای ؟ 

## بزرگترین آرزویم دویدن درالمپیک است.اما 
اا ای ا 
برای من زدن رکورد و بالا ب ردن رکوردهامهم ترازان 
است. اگر بخواهم راهی برای دونده های بعدی باز کنیم 
باید فقط به فکر رکورد زنی باشم که هر یک ثانیه آن» 
زجر خودش رادارد. وقتی خوب بدوی روی تو حساب 
اگررکوردت خوب نباشد و به المپیک هم بروی فایده 
O TT oT‏ 

e 

و 

i‏ ۶ کسب سهمیه المپیک در استقامت‌ها قابل 
ی a‏ 


ورودی المییسک تلاش وامکانات ویژه می خواهد.اگر ۹ 


سیب دیده نباشم و شرایط مهیا شود حتی می‌توانم 
رکورد ورودی المپیک پکن را کسب کنم. مهمترین نیاز 
اکنون ما فضای تمرینی است تابه صورت اسوده فقط 
تمرین کنم.من ورودى 
ی 
OG OT‏ 
داشته باشد . درست است؟ 


۳ ۳ 
۲ 


۴ حق باشمااست .مادر بیشتر مواقع 
e‏ تمرین کردن نداریم. 
در ایام عید نوروز امسال» برنامه‌هایم طوری بود 
که باید هر روز تمرین می‌کردم. حتی روزهای 












تعطیل تمرین‌های‌من‌فشرده‌تروسخت تربود.امادراین 
ایام هیچ باشگاهی حتی برای یک ورزشکار ملی پوش باز 
نبود و من مجبوربودم درپارک تمرین کنم .فضای پارک 
اا ی ای و ی وت شت پای 
من سیب جدی‌دید وچند وقت درتمرین‌هایم وقفه 
اند اخت. این از مسایل فنی درپارک تمرین کردن.اما 
مهمتر از ان مشکلات ومزاحمت‌هایی است که د ریارک‌ها 
برای د ختران ورزشکاربه و جود می‌آید. جادارد این جابه 
سالن سرپوشیده ورزشگاه شهید کشوری. که اصلی ترین 
سالن تمرین برای د و ومید انی هست نیزاشاره‌ای بکنم. این 
ا و ی ووا ااا رت هاور 0 
انجام می شسود و جایی برای تمرین مانیست.مادوساعت 
می‌توانیم آنجا تمرین کنیم. برای این کار هم باید از تمامی 
کسانی که آنجا هستند حرف بشنویم تابتوانیم تمرین کنیم. 
فحش بشنویم و حتی کتک بخوریم! 

SG i 

ار اا هال هد ا 
eS CS‏ 
یکی از خانم هایی که در سالن بود سیلی خوردم! موقعی 
که مادر یک سالن شلوغ می دویې» حد اقل بايد یک لاین 
برای دویدن ما خالی شود اما همین راهم درسالن 
کشوری نداریم. 

# اگر اشستباه نکنم دور از چشم مربی ات تمرین 
می کنی! 

اد اد #٭ بله! تمام مشکلات مابرای تمرین کردن به 
نداشتن زمین تمرین خلاصه‌ نمی شود. پیش از این که 
ی اه رای وم 
آزادی راه می دادند. البته منظورم نگهبان‌ها اسست. یکی 
ازبد ترین ساعت‌های روز یعنی ساعت ۲ بعداز ظهر 
رابرای تمرین به‌ماداده بودند. حالا این شرایط راهم 
می‌پذيريم. اما در همان ساعت در ورزشگاه 
تمام کارگره ای دورن زمین چجمن. ما 
را در لباس‌ه ای تمرین نگاه می‌کنند و 
چمن گره می‌زنند. اما مربی‌ها حتی از 


بقبه در صفحه ۶۱ 













اسان درد کسید 
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طییعت. 


دا 


هو شتو _بن و در روش دند گی دیهه 
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09 - حجازى 








جدید استقلال تهران 





گفتگو از: محمد طاهری 





اشاره: 

اولین باری که نام آرش برهانی بر سر 
زبانها افتاد. سال ۸۱بود. او در بازی پاس و 
پرسپولیس دریبل جانانه‌ای به عل یانصاریان 
زد و باعث اخرا جاو شد. او جکا رآرش در 
ال #۳ بو که اة اس یران ارات 
شد. با آنکه او حضور جسته ‏ وگ ریخته‌ای در 
تیم ملی داشت. اما هی چگاه به حق خودش در 
عرصه ف وتبال باشگاهی و مل ی نرسید . 

امسال ارش برهانی بعد از سر و صداهای 
زياد به استفلال پیوست و پیراهن شماره ۱۷ 
میثم بائو را پوشید وقصد دار د که ا زاستقلال 
یه جاهای بالاتری برسد. لطفا گفنگوی ما را 
با او یخوانید . 








دوبی خوش نگذز شت؟ جه شد که از آنحا ب رگشتی؟ 

##برايم تجربه خوبی بود. آنجا فوتبال حرفه‌ای 
را لمس کردم. انشاءالله اگر دفعه دیگری پیش بیاید که 
یک مساله دیگری‌هم هست .ستاره‌هایی مثل کریم بافری» 
خداداد عزیزی. ستار همدانی فرهاد مجیدی با این همه 
هرت و اعقار به اضر امد ند یموق تنل اصلا هیچ 
بازیکن ایرانی در باشگاه النصر موفق نبوده است. دلیلش 
رادقیقا نمی‌توانم بگویم ولی روی هم رفته تجربه خوبی 
گفتم» هیچ ایرانی در انجا موفق نبوده است. 

اجه انگیزه‌ای باعث می‌شود که همه بازیکنان 

پول البته لیگ آنها آنقدر هم ضعیف نیست که 
بگوییم خیلی سطح پایین تر از ما است. از لحاظ امکانات. 
شاید ده برابر ما باشند. حتی می توان ادعا کرد امکانات 
قوی آنها ضعف فنی‌شان را می‌پوشاند. من فکر می کنم 
کسانی که می‌خواهند فوتبال حرفه‌ای را درک کنند» باید 
در آنجا بازی کنند. جرا که برای ادامه فوتبالشان مفید 
است. من از رفتن به آنجا پشیمان نیستم. 

«اگر باز هم از طرف کشورهای عربی پيشنهاد 
بشود. ممکن است بروی؟ 

اقلا بعید نیست. شما تو جه کنید که از لحاظ حرفه‌ای. 
فوتبال امارات خیلی از فوتبال ما جلوتر است. راحتی 
بازیکن را هم باید درنظر گرفت. وقتی تمرین ما در 
ان شیرودی تمام می‌شود. یک حمام و دوش 
نیست که من بازیکن بعد از تمرین خودم رابشویم وباید با 
همان سر و وضع عرق کرده داخل ماشین بنشینم. موقعی 
که من در امارات بودم» ساعت ٩‏ صبح می‌رفتم باشگاه و 
ساعت ۱۰/۳۰ هم تمرین می کردیم. پس از تمرین به سونا 
و جکوزی باشگاه می‌رفتم و بعد از آن ناهار می‌خوردم. 
بعدازظهر هم ساعت ۱٩‏ زیر نور تمرین می‌کردیم. پس 
و .سه نفر ماساژورهم حاضر بودند تااگر نیاز بود از آنها 
ماساژبگیریم .البته‌من‌ازامکانات باشگاههای ایران خبری 
ندارم» ولی پاس واقعا یک باشگاه به تمام معنی بود. 

قبول داری که با رفتن به امارات تیم ملی را از 
دست دادی؟ 

این نظر شخصی مربی تیم ملی بود. و گرنه چند 
فقط من و علی سامره و فرهاد مجیدی بودیم که همراه 
o‏ 

#ماجرای ان تیم پرتغالی که به دنبال استخدام تو 
بود. جه شد؟ 

# یک تیم از پرتغال من را می‌خواست ولی پيشنهاد 
سا تپ« 

هانگیزه اصلی ات از حضور در استقلال چه بود؟ 

8 استفلال نیم ورک و من اهد اف تور کم 
دارم. دوست دارم که دوباره به پیراهن تیم ملی برسم و 
می‌تواند سکوی پرتاب خوبی برای این هد ف باشد. 

ه پول جقدر در این انتقال نقش داشت؟ 


الاعات لل ()نْر ۳۳۹۵ 


ال می توانم بگویم نقش پررنگی نداشت. من فقط 
ایوس اس هیک وت وی 
پیشرفت کنم و از همه لحاظ راحت باشم. 

با توجه به ترکیب 
حدید استفلال. بازیکنان 
جند درصد به هماهنگی 


۵بازیکن 


رسیده‌اند؟ حق ندارد 
م بازی به بازی د رحال ۱ ۱ 
بش Aa‏ ورا 
هستیم. ولی هنوز به آن هواد اران 
هارمونی لازم نرسیده‌ايم طلبکار بداند 


و تحقق این موضوع چند 
هفته وقت می‌برد. به هرحال 
استقلال. بازیکنان زیادی را از دست داده و کار زیادی 
می خو اهد تا نیروهای جدید کاملابا هم هماهنگ شوند. 

و امسال بازیکنان زیادی از پاس جذب استقلال و 
پرسپولیس شد ند... 

به هرحال پاس تیم بزرگی بود و نمی‌شد انتظار 
داشت که یک بازیکن معروف و شاخص که در پاس بازی 
می کند» برود و در یک تیم سطح پایین بازی کند. 

زوج مورد علاقه‌ات در خط حمله کیست؟ 

8 پنج فوروارد اماده در استقلال حضور دارند 
(البته برهانی» بیاتی‌نیای مصدوم را هم اماده حسابت 
کرده است!) و برایم فرقی نمی کند که چه کسی کنار من 
بازی کند و مهم این است که استقلال بهترین خط حمله 
زا در بای تر داشته باشد: 

نمی خواهی تغییری در استیل بازی خود بدهی؟ 
به نظر می رسد با دوند گی زیاد و بی‌مورد انرژیات را 
تخلیه می کنی ؟ 

#انمی‌شود چنین گفت! به هرحال سبک بازی من 
اینطور است. بعضی‌ها مثل من پرتحرک هستند و برخی 
له کد و اسا فا و درک ل از فرصت اساد 
و گلزنی می کنند. بعضی‌ها هم هستند که فقط در محوطه 
جریمه حضور دارند و به عقب برنمی گردند. به هرحال 
همه اینها قابل احترام هستند. من هم نمی توانم تغییری در 
سبک بازی‌ام بد هم چون ذات بازی‌ام همین است. 

8 جرا شماره ۱۷ را پوشیدی؟ 

شاید از سر ناجاری. چون شماره دیگری نمانده 
بود. و ي شماره ٩‏ را بپوشم که قبل از من 
بیاتی‌نیا ان رابرداشت! 

قبول داری فوتبال ما نیاز به این همه تو جه ندارد؟ 

8اه قبول ندارم! شما چرا می خو اهید فوتبال را 
رسای تسه ور نت مات کم وت 
بشود. ولی بايد قبول کرد که فوتبال نه در ایران بلکه در 
همه جای دنیا در کانون توجه مردم است. همین عراق 
را ببینید که بعد از قهرمالی در جام ماتها چه آهمیتی پیر 
کرد؟ باید به فوتبال تو جه ب بیشتری بشود. چون مردم به آن 
علاقه ویژه‌ای دارند. 

ارمز محبوب شدن یک بازیکن نزد هواداران 
جیست؟ 

8 همه عوامل دخیل است. اخلاق خوب. بازی 
خوب و تلاش زیاد. البته یک بازیکن ممکن است از 
بعد فنی خیلی خوب باشد اما مورد علاقه مردم نباشد. 
بازیکن حق ندارد خود را از هواداران طلبکار بداند. 




















به نظرت. امسال استقلال به حایگاه مناسبی 
می رسد ؟ 

## صد د رصد.باشگاه استقلال واقعا پتانسیل قهرمانی 
و بازیکنان خوب و کادر فنی حرفه‌ای دارد. به علاوه از 
مدیریت خوبی برخوردار است. همه اینها در کنار هم 
اسباب قهرمانی را تشکیل می‌دهد. شاید یک تیم مد یریت 
تفوفت ۵ اقافتا اما ماکان کون تشه الب 
بالعکس. امسال همه شرایط به نوعی برای استقلال فراهم 
است و امید واریم دراین لیگ فرسایشی که هر تیم باید ۳ 
بازی انجام دهد بتوانیم از کارمان نتیجه بگیریم. 

سمج ترین مد افعی که با او روبرو شده‌ای که بوده 
است؟ 

می‌توانم بگویم حمید سرآبادانی (بازیکن سابق 
راه‌آهن و پیکان و فعلی استقلال اهواز) من قلا خیلی 
جلوی او مشکل داشتم و هر وقت که با وی برخورد 
فیزیکی داشتم به جای اینکه یک جایم درد بگیرد» پنج 
جایم درد می گرفت! 

تا به حال به کدام دروازه‌بان ایرانی گل نزده‌ای؟ 

8امسعود ا ابراهیم میرزایور. شخص 
دیگری به یادم نمی‌آید. 

ابه سید مهد ی رحمتی چه؟ 

آن را که نگو! تا دلت بخواهد به رحمتی گل زده‌ام. 
البته ننویسی‌ها! (با خنده) 

به نظر می‌رسد موقعیت تک به تک» زیاد راب 
می کنی ؟ 

در طول زمان‌بازی موقعیت گل زیاد فراهم‌می‌شود 
واگر همه آنها گل شود که دیگر اسمش فوتبال نیست. 
بسکتبال است|ولی سعی می‌کنم که از موقعیت‌های گل 
به خوبی استفاده کنم. 

گر دست تو بود. دوست داشتی کدام بازیکن 
ایرانی در استقلال بازی کند؟ 

هو مسعود شجاعی يا ایمان مبعلی. چون بازی‌شان 
ری ابیت که کات من راصا یس و کا 








لیلا ابر اهیمی: 
۸ کورد را شکسته ام اما حالاحالاها کار دار م! 


رفتار خوبی را آنجا نداشته‌اند و مشکل‌هایی را ایجاد 
کرده بودند. اما آن مسایل دیگر تمام شده‌است. چرا 
باید به من که یک قهرمان ملی هستم بی احترامی کنند. 
چرا نباید حداقل مربی من از روی سکوهای ورزشگاه 
برای من زمان بگیرد. مربی من باید کنار من در پیت 
باشد. 

# بیشتر ملی پو شان دوومیدانی مربی خارجی 
دارند. شما تما یلی برای کار کردن با مربیان خارحی 
ندارید ؟ 

i i‏ 8 نهامن از مرسی‌ام آقای قاسمعلی فیروزی 
نصاب‌هایم رانیز با همین شرایط تغییر داده‌ام. 

# الان چند تار کورد ملی به نام شماثبت شده؟ 

i i‏ # نکر می کنم ۳۷ ی ۸ کوردادر دنل سالن از 
۰متر تا ۵۰۰۰ متر تمام رکوردها دراختیار من E‏ 
در فضای باز هم ۰ ۰متر راهنوزنزده ام اما تا مر 
تمام رکوردهارادراختبار دارم. 

الا ات ال تال همان ۱ 
ك 

i i‏ # بله .این رقابت‌هادو ماه دیگر در ماکائو بر گزار 
E‏ 


# در چه موادی شر کت می کنید ؟ 

در ۱۵۰۰مترو ۰۰۰ آمتر. 

* به عنسوان آخرین سوال برای شر کت در 
SS‏ 

#*٭ سه ماه بعد از رقابت‌های داخل سالن ماکائی 
e‏ 
شد که تیم بانوان ایران هم یک سهمیه د راین رقابت‌ها 
دارد. به گفته مربیان‌هر کدام از دونده‌های زن که در 
ماکائو نتیجه بهتری بگیرد» می تواند آن سهمیه رابه خود 
اختصاص دهد. 


کمی خود مانی تر با لیلا ابر اهیمی 

ِ O OO 

#8 متو لد ۷۱ هستم و فرزند سوم خانواده‌ای 
e‏ 
عشق‌اباد ترکمنستان است. رشته تحصیلی‌ام تربیت 
ار 
هم هستم. همچنین باید اشاره کنم» برادرم «آرش 
ابراهیمی)» دونده بود. اما ۲سال پیش در اثرایست قلبی 
فوت کرد که جادارد یادش را گرامی بدارم. 

# علاوه بر دوومید انی به رشته های ورزشی 
ی ۱ 

2 ## بله !من به بد مینتون و شناهم علافه دارم. البته 
بدمینتون را برای بالابردن عکس العمل دوست دارم و 
شنارابرای رفع خستگی. جالب است بدانید آن قدر 
دربد مینتون حرفه ای شده‌ام که تا حالا خیلی هابه من 
پیشنهاد داده‌اند تادرلیگ بد مینتون‌هم شر کت کنم» 
ولی خود م دوست ندارم و فکر می کنم همین حد که 
جزو تمریناتش باشد. کافی است! 


الاعات ل HO‏ ۳۳۹۵ 





بقیه از صفحه ۵٩‏ 


پشترکجاها مرن می کنی ؟ 

و # پارک طالقانی و استادیوم آزادی e‏ 
که مسابقات سالنی در پیش داشته‌باشيم در سالن آفتاب 
انقلاب تمرین می کنم. 

#سوای ورزش کردن به چه کارهایی علانه 
داری؟ 

و # خواندن کتاب آن هم از نوع رمان و آشپزی 
کارهای مورد علاقه من هستند. من گابریل گارسیا 

مارکز را خوب می شناسم و البته آلکس‌اندر دوما را" 
از طرفی عان شق آشپزی هستم. اگر وقت داشته باشم به 
طور حتم تر جیح می دهم یا غذادرست کنم يا کیک. 

# تعریفی ترین غذایت جیست؟ 

و 8 اکثر غذاهايم خوب است. اما قیمه و لازانیا را 
خیلی خوب درست می کنم. 

٭ برایت کسب حایزه از حضور در مسابقات 
یت TS‏ 

ج زى که برای من بیشتر از همه ارزش دارد 
ار 
نمی اید تابه حال به حاطر جایزه دویده باشم. همیشه با 
خودم می گویم تمرینات خوبی داشته ام. پس باید بهتر 
از بفیه شسوم.حتی در مسابقه هاوقتی هر کدام از رقبای 
خارجی ام‌رامی گیرمانگار کار تازه‌ای کرده‌ام.بااين 
حال آن قد ر جایزه آن‌هم از نوع لوازم برقی گرفته ام که 
مادرم مجبور شده همه آن ها رادر یک پستوبریزد. 

:* اولین حایزه‌ای که در دومیدانی کسب کردی 
چه بود ؟! 

اد و ## یاد م است یک بار در نیمه ماراتن اول شد م. 
کیلومتر دویدم یک پارچ و لیوان به من جایزه دادند. 

# می دانی اولین مد ال آسیایی بانوان اران را چه 
کے هدس ت او ۵3 

و ای ی او دار یدرب ی 
ارتفاع برنز آسیارا گرفت. که اگر اشتباه نکنم ۶سال 
قبل بود. 

# د ونده‌های خارحی مو رد علاقه ات جه کسانی 
هستند؟ 

#٭ کلی هلمز انگلیسی که قهرمان جهان در ۸۰۰ 
E ooo‏ 
الاصل است اما برای بحرین می دود ورقیب من هم 
محسوب می شود به نام مریم جمال. 

# تا چه زمان قصد داری در تیم ملی بد وی و 
رکورد شکنی کنی ؟ 

## > الا حالا ها کار دارم.باید زحمت بکشم. 
شاید سن واقعی من ۲۵ مسا باش امامن فکر می کنم 
ال بیشتر ندارم(1) پس فعلامی دوم. 

اه 
۱ 

و 4 آنها هیچ گاه حمایت‌های خود رااز من دریغ 
0[ تلاش‌های من 
بودند و هميشه برایم دعا کردند. به همین خاطر خود م 
رامد یون انهامی دانم و امید وارم خد اوند به من این نیرو 
رابدهد تابتوانم زحماتشان را جبران کنم. 


ادمان. ده ماو و بال می دهد تابه وسیله آن ده کنگ دهای آسمان د داد کنیم 









«پیتر کورتن» ۲۶مه سال ۱۸۸۳ در شهر کلن آلمان به 
دنیا آمد. خانواده ۱۳نفره او به شدت فقیر بودند و در یک 
پارتمان کو چگ زند گی می کرد ند .پدر «پیتر) شسخصی 
بداحلاق و دائم الخمر بود.« پیتر » از همان کود کی شاهد 
رفتارهای خشسن و وحشسیانه پدرش نسبت به مادرش 
بود. پد ر الکلی «(پیتر» د چار یک بیماری حاد روحی 
وروانی بود و به علت همین رفتارهای روانی بود که 
پیتردرسال ۱۹۱۱ شاهد آزارواذیت پدرش به خواهر 
۳ساله اش بود ,پدر وی برآثراین جرم د دستگیر و روانه 
زندان شد و در همین زمان مادر (د ییتر» در خواست طلاق 
اوه ی رتاک ناک و از رونت 
۱ افرزند. به ازدواج با مرد دیگری تن درداد. صحنه های 
آن بود پیش زمینه اصلی وقوع جنایاتی شد که سالهای 
بعد پیتر آنها رامرتکب شد.طلاق و جدایی و اختلافاتی 
که در خانواده پر جمعیت پیتر روی داده بود باعث شد او 
که احساس تنهایی می کرد با شخصی آشنا شود که مأمور 
گرفتن سگهای هار بود. 

دراین زان( ی » تفریح 
م ڈرال که ها امال ع تر نداشت .درهمان 
سالهاء یک بار پیتر به همراه دو تن از دوستانش برای 
قایق سواری راهی رودخانه شدند. پیتر در یک لحظه 
تصمیم گرفت. خشونتهایی راکه سالهای سال شاهد ش 
بود نسبت به دوستانش اعمال کند. «پیتر» پس از یک 
شوخی در یک لحظه یکی از دو دوستانش رابه رودخانه 
پرت کرد .دوست دیگر ی پیتر» که از این شو خی ناراحت 
oa‏ ی 
کند و اور از ميان امواج خروشان رودخانه نجات دهد 
ولی پس از اینکه موفق نشد زمانی که حواست سوار قایق 
شود پیتر با پارو به او حمله کرد و بر اثراین حملات او نیز 
غرق شد.(د پیتر» در این دوران د جار افکار روان پریشانه و 
E N N yT‏ 
ادر ۶ اال 
SE a‏ 
کرد. در همین زمان با نخستین محکومیت روبرو شد. این 
عمر خود ۴ ۲سال در زندان بماند. 

«پیتر» در زندان قوانین را زیر یا گذاشته و به سلول 
انفرادی می‌رفت تا در آنجا خیالبافی کند. او پس از تصور 
رویاهایی که مربوط به جنایات فجیع بود. از نظر روحی 


به حیوانات با جاقو لذت می برد.(د 








ارف اف کر 

(پیتر » تازه از زندان آزاد شده بود که طرح دوستی با 
دختری را ریخت. او پس از کشاندن این دختر به جنگل» 
پس از آزار و اذیت او با چاقو به دختر حمله کرد و بعد از 
وارد کردن چند ضربه جاقو به وی دخترک رادر همان 

تا وه کر د.د ترک پس از به هوش آمدن از جنگل 
ترس وی تن سای ییاز 
همه پنهان کرد: 

۵ماه مه سال ۱۹۱۳ بود. هوای بهاری شهر باعث 
شده بود تا «پیتر) به فکر سرقت از رستورانهایی بیفتد که 
مان تور ا اکان کرش کو 
ازمدتی قبل او باانجام چند فقره‌سسرقت به همین شسیوه 
موفقیتهایی را کسب کرد و توانسته بود اینگونه سرقتها 
راادامه دهد.غروب بهار ۵ ماه مه پیتر به بررسی از 
تما کت افو[ مود وتات ها بهای در 
خیابان «ولف اشستراس» وارد شد. مهمانخانه به «کلاین) 
تعلق داشت شت. به طبقه اول که وارد شد. هیچ چیز با ارزشی 
براق سرت یلا لر 

مرد جنایتکاروقتی وارد یکی ازاتاقهاشد دختر 
۰ساله ای رادید که روی تخت به خواب رفته بود. او به 
سوئ تخت رفت وبادودست گلوی دخت رک رافشرد 
و بعد از آن با چاقویی که در جیب داشت» سر او رااز تن 
جدا کرد. او سه دقيقه منتظر مان د تافوران حون گلوی 
دخترک بردستهایش تمام شود و بعد از جا بلند شده و 
دراتاق راقفل کرد و از آنجا گریخت.جسد دخترک که 
(کریستین کلاین» نام داشت در حالی پیداشد که عمق 
واک بسانت شین 5 ها( کدنا كر 
کریستین به پلیس گفت:به برادرم «اوتو» مشک وک هستم. 
زیرااو همان روزاز من تقاضای پول کرد ولی من به او 
پاسخ منفی دادم و برادرم مراتهدید کرد و گفت کاری 
می کند که برای همیشه در خاطرم بماند.پلیس هنگام 
جست وجوی اتاقی که در آن قتل صورت گرفته بود. 
دستمالی را پیدا کرد که روی آن حروف . ۴ نوشته شده 
بود. پلیس احتمال داد که اوتو آن دستمال را از برادرش 
(پیتر کلاین» برداشته است.با این ظن و گمانها بود که 
انگیزه قتل کریستین توسط عمویش شدت پیداکرد. هیچ 
نشانی از آزار و اذیت دخترک نبود و پلیس انتقام گیری را 
انگیزه جنایت می دانست. اوتو متهم و دستگیر شد. 

«اوتو کلاین» به جرم قتل برادرزاده اش محاکمه شد. 
هيات منصفه با اینکه متقاعد شده بود که قتل کار «اوتو) 
است.ولی به دلیل کافی نبودن شسواهد ودلایل اورا 
تبرئه کرد. روز بعد «پیتر کورتن» به کافه ای رفت که 
روبروی مهمانخانه کلاین قرار داشت و تقاضا کرد تا 
برایش یک نوشیدنی بیاورند.مردم با عصبانیت در کافه 
در مورد جنایتی که در مهمانخانه کلاین روی داده بود» 
حرف می زدند و «پیتر هنگام نوشیدن با لذت به حرفهای 
اک کر ی دا 


الاعات ل 9 ۳۳۹۵ 


مسال ۱۹۲۱ بیتر کورتن به علت ارتکاب س رقت به 
دازرف ایس در حال برد که ام ای مانا 
کلاین هنوز شناسایی نشده بود.پیتر کورتن پس از 
گذراندن دوران محکومیتش از زندان آزاد شد وزند گی 
آرامی را آغ از کرد.او کاری رادری ک کارخانه برای 
خود پیدا کرد و شسروع به فعالیت سیاسی کرد. در طول 
چهار سالی که در گردهمایی اصناف شر کت می کرد 
نقابی بر چهره گذاشته بود که مانع از اشکارشدن چهره 
راھ اش اور مال ۹ بد کر تن وار 
شهر دوسلدورف باز گشت. خودش بعد ها در این مورد 
گفت:خورشید رنگ سرخ خون به خود گرفته بود. 

این باز کشت مقد مه ای بود که وی در سال ۱۹٩۹‏ 
جنایات هولناک خود رااز سر بگیرد» زیرا پس از گذراندن 
مدتی آرام و بی دغدغه در زندان به جرم دزدی و جرایم 
کو چک دیگر حال آماد گی کاملی برای آغاز سالهای 
هراس داشت 

هکس تن هدت هشت ساله 
در زیر بوته های شهر دوسلد ورف پیداشد تحفیقات 
نشان می داد که سبزده ضربه جاقو به بدن کودک وارد 
شده و قاتل سعی کرده است جسد رابا بنزین به آتش 
بکشد.بررسی ها روشن می کرد قاتل به هیچوجه به آزار 
واذیت طعمه‌اش دست نزده و نوعی بیماری روانی 
سادیستی دارد و از کشتن اشخاص لذت می برد. 

با کشف این جسد زنی به نام کوهن به پلیس مراجعه 
کردو گفت:شش روز قبل مردی ۲۴ضربه چاقو به من 
زد و پا به فرار گذاشت.«روزااولیگو» دختر هشت ساله 

پس از فقل» تسشن یه 21 تش کشیده شده بود.روز بعد 
ای رن کرد 
که متعلق به یک مرد تعمیرکار بود. این مرد پنج روز 
قبل ازقتل دشر ۸ستاله‌به قتل وسیله بو د:شواهد تشان 
می داد که مرد تعمیر کار با وارد شدن ۲۰ضربه جاقو 
از سوی یک جنایتکار به قتل رسیده است.در حالی که 
پلیس در حال تحقیق در محل کشف جسد بود. پیتر 
کورتن_-جنایتکارهراسناک_به سوی کارآگاهی رفت 
که در حال تحقیق بود. کارا گاه به حرفها و حرکات پیتر 
گورتن مشحوک شده بودء ولی با این حال وفتی او شروع 
به صحبت صاد قانه کرد. صحنه‌ای رابه وجود اورد که 
سالها بعد در زمان محاکمه اش در داد گاه باعث تعجب 


را د ا نان ا بر او ایتک 
بیمار روانی به نام «اشتواسبرگ» با حلقه کردن یک طناب 
و زو وی ۰ 
ا 
بود. متهم روانی به تمام جنایاتی که روی داده‌بود اعتراف 
کو هیک با ی ا 
و پیگیری پرونده جرایم جنایتکار با مانعی بزر گ روبرو 
این قدر آزادانه در شهر بگردد و مرتکب جنایت شود؟. 
درحالی که مردم بادستگیری مرد روانی باور کرده بودند. 
که شسهر آرامش گذشته رابا زخواهد یافت» یک جنایت 
شیر وف اد اعت ۱شبی در همان ماه سه نفر که 
در حال رفتن به خانه های خود بودند با ضربات جاقو به 





قتل رسیدند. شخصی قبل از وارد کردن ضربات چاقو به 
آنان «شسب به خیر » گفته بود و بعد از آن ضربات عمیق و 
متعد دی را به سینه و بشت آنان وارد کرده‌بود.درشب 
۳اوت سال ۱۹۲۹ وقتی که بیشتر اهالی شهر فلئه مشغول 
حوشگذرانی در بازارسالیانه آن شهر تاریخی بودند یکی 
دیگر از فجایع «کورتن» روی داد. ساعت نزدیک ۱۰و 
نیم شب دو خواهر با نامهای گرترود و لوئیس درحال 
باز گشت به خانه بودند که سایه مردی را از ميان درختان 
دیدند. آنها متوجه شدند که این سایه در طول یک جاده 
باریک اقدام به تعقیب آنان کرده است. این سایه بعد از 
مدتی خود رابه گرترود نزدیک می کند و می پرسد:آیا 
ممکن است در حق من لطفی بکنید ؟می خواهم چند 
سیگار برای من بخرید تاشما با زگردید.من 
پیش لوئیس می‌مانم. گرترود قبول می کند ار 
پول رااز «کورتن» می کیرد و به سوی بازار .ی 
می رود ولی درست در همین لحظه است 
که لوئیس باحمله «کورتن» جان خود رااز ۲ 
دست م د هك خاد مرد جنایتکار در انتظار 9 
بازگشت گرتروداست ر5 ۲۳۳۳۲ 
می گردداواین‌دخترک رانیزبه شیوه‌ای ٩‏ 
فجیع به قتل می رساند.عصر روز بعد یک 
خد متکار جوان که گرترود شولتر نام دارد. 
با ورتن روبرو می شود. او دربرابر حرف | 
ترجیح می دهم بمیرم.دراین زمان کورتن با 




















بمیری.این دختر جوان از زیر ضربات قاتل جان ۳۳ 


سالم به در می برد.این دختر جوان در برابر 
کند. با این اطلاعات از متهم چهره نگاری می شود. حالا 
پلیس می داند با یک قاتل خوش چهره که ۴۰ سال دارد» 
متعد د و شیوه او اطمینان داشتند:مرد جانی هیچ کنترلی 
برانگیزه‌های حیوانی اش ندارد و هیچ چیز نمی تواند 
جلوی اعمال او را بگیرد. 

سپتامبر جسددختری جوان که مورد آزار و اذیت 
رار ره اسب سای تس ها از ۱۱۱ کلب سا 
یک زن مستخد مه بیدا می شود:۲۵ اکتبر دو زن دیگر به 
نام های «مویر» و «تندرز» با واردشدن ضربات پتک به 
قتل می رسند با بالا رفتن شمارقتلها شهر دوسلد ورف 
دریک فضای تلخ و پر ازوحشت قرار می گیرد. درست 
می شود.مد تی کوتاه لازم است تا جسد دخترک در 
اطراف د یوار یک کارخانه پیداشود. جند روز بعد جسد 
کود کی دیگردر خرابه ای نزدیک کارخانه پیدامی شود 
تمام به بدنش وارد آمده است.از ماه فوریه تامه سال 
۰ مرد هراسناک ضربات متعددی رابا پتک به افراد 
دیگری وارد می کند و قصد داردچند تن راخفه کند» 
توانایی پلیس در شناسایی مرد جنایتکار باعث شده است 
پلیمس در برابر مردم تنها می گوید:قاتل روش خود رابه 
وشناسایی او در دست نداریم: 





۳ 


۳ 


۴ مه سال ۰ یک زن مستخدم که «ماریا بود یک» 
نام داشت برای پیدا کردن کار شهر کولن راترک کرد او 
می خواست هر طور شده در شهر دوسلد ورف برای خود 
کاری پیدا کند.او وقتی به شهر رسید متو جه مردی شد که 
به او نزدیک شده و گفت:تو را تا یک مسافر خانه همراهی 
حوالی کج کرد ناگهان «ماریا» یاد جریاناتی افتاد که آن 
روزهادر روزنامه ها خوانده بود.اواز رفتن با ان مرد به 
پا رک منصرف شد. در همین زمان که او در گیری لفظی با 
آن مرد بیدا کرده بود» مردی دیگر برای کمک به اونزد یک 
شد.آیا مشکل خاصی پیش آمده است؟در این لحظه بود 


که مرد اول ناگهان اقدام به فرار کرد.ماریا بامردی که 
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8 بود تنها شده‌بود. 
این مرد کسی نبود جز 
٩‏ پیتر کورتن.دختر جوان به 
پیتر کورتن گفت بیکار است 

وهیچ جایی برای ماندن ندارد. 
وقتی «بیتر » به او پیشنهاد داد تابه اپارتمانش برود.دختر 
جوان قبول کرد. لیکن در میان راه پشیمان شد ولی با 
اصرار«پیتر» همراه او شد درحالی که وحشت زیادی 
کرد د به این 
علت کورتن تمام حواس خود را جمع کرده بود تا هیچ 
اشام ی رن را رها کرد. 
چند روز بعد وقتی دختر جوان به آپارتمان کورتن رفت» 
کورتن با تعجب او رانگاه کرد. ماریانامه‌ای رابه خانم 
بروکنرنوشت و دران ملاقات با کورتن راشرح داد اما 
بر اثر یک اشتباه نامه به خانه شسخصی به نام« برو گمان» 
رفت و او بعد از خواندن نامه پلیس را خبر دار کرد.پلیس 
پس از پیدا کردن «ماریا» با او به آپارتمان کورتن رفت. 
واا ع ررقم کت این ا وان کیره اهار 
که سان ار ای تسوت و کی ورد رشان 
خود برگشت ماریا را آنجادید. کورتن متعجبانه چند 
دقيقه بعد آپارتمانش راترک کرد و از مقابل مأموران که 
لباس شخصی بر تن داشتند » رد شد.پلیس هیچ مدرکی 
برای دستگیر کردن کورتن نداشت چون او مرتکب جرم 
نشده بود. کورتن که متو جه شده بود پلیس او راشناسایی 
کرده است »همه چیز راباهمسرش درمیان گذاشت و 
همسرش از او خواست که هر دو خود کشی کنند و گفت: 
بادستگیری تو دیگر کسی نیست که مخارج زند گی مرا 


ر ۲ 
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صورت با گرفتن جایزه ای که برای دستگیری کورتن 
تعیین شده بود» مد تی بتواند به زند گی اش ادامه بد هد. 
روز ۲۴ مه سال ۱۹۳۰ همسر مرد خون آشام به اداره 
بلیس رفت وهمه چیز رابه یلیس گفت و اضافه کر د: 
پرکردند. کورتن با لبخند به آنان نزدیک شد وگفت: لازم 
نیست بترسیداپیتر کورتن بعد از دستگیری همه چیز را 
شرح داد. پرفسور«کارل بر گ» یکی از روانشناسان بزرگ 
اعترافات او هیچ احساسی به خر ج نمی داد 
6 سا به ذکر بسک خاطره که کاملابه یاد 
م داشت شبه‌بود.اکتفامی کرد.اوفتل‌هاو 

بود؛ یکی یکی بر می شمرد. 

کورتن ازاین که همسرش توانسته 
ت به همسرش داده بودندء 
زند گی آرامی داشته باشد, شاد بود.محاکمه 
پیتر کورتن که به حون آشام دوسلدورف 


"a ۰ 


8 شهرت داشت روز ۱۳ آوریل سال ۱۹۳۱ 
آغاز شد. او متهم به انجام ٩قتل‏ و ۷مورد 
آغ از قتل بود. روز محاکمه کورتن رادرون 
یک قفس آهنی گذاشتند و در برابر قفس جمجمه های 
قربانیان» لباس های ا ان و آلات قتل رابه نمایش 
۷ 

کورتن با ظاهری بسیار مرتب در حالی که کت و 
شلواری تمیز و زیبا پوشیده بود. با موهایی مرتب با وقار 
وجذاب در داد گاه حاضر شده بود .او از همان ابتدای 
محاکمه تمام جرائم راانکا رکرد.با ادامه یافتن با ز جویی ها 
و مکالمات درون داد گاه‌میان قاضی و کورتن او بعد از دو 
ماه بالااخره تسلیم شد و به اعترافات اولیه اش باز گشت. 
گروهی از پزشکان مشهور آلمان در داد گاه حاضر شده و 
شهادت دادند که کورتن به لحاظ عقلی کاملا سالم است. 
دکتر ورنر-وکیل مدافع مرد خون آشام -گفت :او از همه 
به حاطر دوران سخت کود کی اش انتقام گرفته است و 
بی‌عدالتی هایی که اجتماع در حق او کرده را اکنون اجرا 
کرده است. 

کورتن در آخرین دفاع خود گفت:اصلاپشسیمان 
نیستم چون عدالت را در برابر بی عدالتی اجرا کرده ام. 
خون من و خون قربانیان من برگردن کسانی است که مرا 
در طول حیات شکنجه داده‌اند. اعترافات روشن کورتن 
آنقدر مستدل بود که داد گاه نیازی به ارائه مدرک دیگری 
نداشست هیأت منصفه یک ساعت و نیم شور کرد و اورا 
متهم شناخت.د کتر روز -قاضی داد گاه -متهم رابه ٩‏ 
مرتبه اعد ام محکوم کرد.دوم جولای ۱۹۳۲ خون آشام 
دوسلدورف را با گیوتینی درمحوطه زندان کلینگل پوتز 
گردن زدند.اود رآخرین لحظه از روانشناس زندان سوال 
کرد:د کتر می‌خواهم بدانم زمانی که سرم را از تن جدا 
کردند. یا برای یک لحظه می توانم چیزی رابشنوم؟ یعنی 
فوران خونم را خواهم شنید؟ اگراینگونه باشد سرشار از 
لذتی خواهم شد که وصف ناشدنی است! 7 





انساذیت ده کمال است ذه 
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مد رسه مور چه ها 

مورچه ها تکنیک هایی در آموزش دارند که باعث شر مند گی محققان شده است. 
مورچه ها هم مثل آدم هاء معلم دارند؛ معلم های ریزه ميزه ای که به شاگردان نشان 
میدهند برای اینکه عضو مفیدی در اجتماع باشند باید بدانند و یاد بگیرند. 

جالبترین کشف دانشمندان این است که مورچه های معلم خود راباسرعت 
نواموزان تنظیم میکنند و قبل از شروع درس بعدی به این اطمینان میرسند که بچه 
مورچه. درس قبلی را خوب یاد گرفته باشد. 

در دنیای حیوانات معلم تعریف معینی دارد؛ کسی که در حضور مشاهده گر بی 
تجربه و تازه کار رفتارش راطوری تغییر مید هد که شاگردش سریع تر یاد بگیرد. 
دردنیای آدم هاء شاگرد برای یاد گیری هزینه میکند اما بین مورچه ها این معلم است که 
باید بهای تعلیم را بپردازد و ان کند شدن سرعت خودش است. 
مورچه ها با کمک مولکول هایی شیمیایی به نام فرمون» موقع راه رفتن برروی زمین ردی از خود به جای میگذارند و به این 
وسیله مورچه های دیگر رابه سمت غذاراهنمایی میکنند اما فقط خود شان از کار خود سر در می آورند. به همین خاطر یک مورچه 
معلم کار هدایت نفر به نفر را به عهده میگیرد. او یک مورچه تازه کار که مایل است به خاطر غذا دنبال او بیاید را پیدا میکند و به او 
آموزش مید هد. این نو آموز موقع راه رفتن» پی در پی می ایستد و با پاهایش به شکم و پاهای مورچه معلم میزند تابه او بفهماند 
این روند راادامه بدهد. اگر اینکار را انجام ندهد مورچه معلم می ایستد. 

وقتی فاصله بین این دو خیلی زیاد میشود. معلم سرعتش را کم و مورچه نوآموز سرعتش رازیاد میکند. معلم در واقع بااین 
کار از خود گذشتگی میکند چون در حالت عادی سرعتش ۴ برابر این مقدار است. 

این مورچه جدید آن قدر درسش را خوب یاد می گیرد که می تواند حودش معلم شود و جریان اطلاعات در کلنی مورچه 
هارابرقرار نگه دارد. 

بینید که شسگفتی های دنیای آفرینش خداوند در کوچکترین موجودات هم جلوه گری میکند. پس لطفا این دفعه که 

خحواستید سهوایا خد ای نکر ده عمدا مورچه ای را زیر پای مبارکتان له کنید به این فکر بیفتید که چه دنیایی در همین مخلوق کو چک 
به چشم نیامدنی نهفته است. آن وقت حتما دورش خواهید زد. 





مانیتورهایی مانند کتاب 
شرکتی واقع در «ماساچوست» به نام «جوهر الکتریکی» پا «1-11016) در تلاش برای عینیت بخشیدن به کاغذ 
اکرو تک ا این ک2 د مار حا کات نایک نارس کار کدرا کان مالا مس ای متفه | 
چه در روشنایی روز و چه در تاریکی فراهم می کنند. این کاغذهای الکترونیکی» قابل انعطاف خواهند بود و طراحی 
آنها به گونه‌ای است که خواهید توانست آنها را همانند یک روزنامه معمولی تا کنید. این صفحه‌ها در عین شباهت به 
کاغذ روزنامه امکان نمایش مطالب و فایل‌های تصویری را نیز فراهم خواهند ساخت و به دفعات نامحدودی امکان 
تعویض را خواهند داشت. 
یک صفحه از این نوع کاغذ به تنهایی گنجایش ذخیره و پخش محتوای چندین کتاب را خواهد داشت. علاوه بر 
این ظرفیت بالاء امکاناتی از قبیل دریافت و ارسال ایمیل و نمایش کلیپ‌های وید یویی رنگی راهم باید به ویژگی‌های 
این صفحه الکترونیکی اضافه کرد تا همانند روزنامه در فیلم «هری‌پاتر» به نظر برسد! کاغذهای الکترونیکی احتمال 
دارد روزی به عنوان وسیله‌ای ارزان‌قیمت برای انتقال اطلاعات از یک نقطه به سایر نقاط جهان ارسال شود. به عنوان 
منال در آینده دانش آموزان فقط یک کتاب درسی خواهند داشت. این کتاب الکترونیکی خواهد بود و محتوای 
صفحات آن تنها با لمس یک کلید عوض خواهند شد. در واقع این آخرین کتاب تولید شده می تواند باشد زیرابا 


۳ 
مج مه 


داشتن چنین کتابی می توان به محتوای تمام کتابها دست یافت. 


کشف یک کولونی زیستی متعلق به عصر حجر 
حد‌ود ۰ | سال قبل» یک محل ذخیره سنگهای اتش زنه مربوط به دوران میانه سنگی» توسط خر چنگ‌های دریایی که با تغذیه 
از لجن‌های کف کانال موجب لایروبی طبیعی محل شده بودند. نمایان شد. 
این يافته» به کند وکاوهای بیشتر منتهی شد که به دنبال آن دو آتشدان یا اجاق باستانی که در زیر آب به‌طور ناپایداری از لبه 


























یک صخره آویزان شده بودند, یافته شد. 

در تازه‌ترین جستجو از این منطقه که درست پس از جزیره «وایت» قرار دارد قطعاتی از چوب سوخته با آثاری از برید گی بر 
روی آنها و یک لایه از خرده چوب در عمق ۱۰/۵ متری زیر آب یافت شد. 

به گفته «مومبر»» سرپرست موّسسه باستان‌شناسی «همیشایر و وایت»: در اینجا مردمی می‌زیسته‌اند که به طور فعال به ساختن 
ابزار پرداخته و بسیار ماهر بوده‌اند. این کولونی با هشت هزار سال سن» تنها منطقه مسکونی بازمانده از دوران میانه سنگی یافت 
شده در انگلستان می‌باشد. 

نتایج تحقیقات نشان داده که در حد ود ده هزار سال قبل» حوالی پایان عصر یخبندان, درست هنگامی که آب و هوارو به گرمی 
می‌رفت. مردم به سمت اروپای شمالی حرکت کرده و در دره‌هایی که پس از ذوب شدن قطعات عظیم يخ برجا مانده بود» ساکن 
شدند. بسیاری از این دره‌ها مانند این مورد اخین در نهایت با رسیدن دمای هوا به حالت طبیعی. پر از اب شد ند. 
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اطلاعات ی 9 ر, ۳۲۹۵ 








ا فرورد ین 

دوست خوبم برای راه یافتن در دلها لازم است که خاکی باشید. ولی دقت کنید که 
خاک نشوید و حدود کرنش رارعایت کنید. 

مسوولیتی را عهده‌دار شده‌اید که خیلی هم آن رادوست ندارید. ولی بهتر است 
برای خود یاد آورشسوید که این کار را یه اختیار و در آرامش کامل پذیرفته‌اید» پس در 
آن تعلل نکنید. در مورد افسوس و اما و اگرهای شما باید بگویم که بهتر است واقع‌بین 
باشید و آینده و حتی گذشته خود تان را با توجه به واقعیت‌ها ارزیابی کنید تا به آرامشی 
منطقی د ست یابید. نکته بعد ی این که طی این روزها دقت کنید تا در میدان رقابت قرار 
نگیرید» چون بردی برای شما و جود ندارد! 


ارد دهشت 
خبر بسیار خوشی برایتان در راه است که در آن جنبه اقتصادی خوبی نیز نهفته است 
که لازم است توجه داشته باشید و دراین فاصله کار امروز رابه فردا موکول نکنید و 
تا ی ین ان راعشا سا شیاه رون تاه اس کا عت س رد 
تمامی درهای بسته به رویتان باز شود. 





در مورد تغبیرات برنامه‌ریزی شده ذهنی تان است که باید به آنهااسرعت ببخشيد و به 
خود بقبولانید که تغییر یعنی به دست آوردن چیزهای جدیدی که به دنبالش هستید. 


: ان ۳ 
۱ خرداد 
وعده‌هایی به شما داده شده که لازم است برای اجرای آنها مقدمات را مهیا کنید 
و خودتان راا زاین انتظار نه‌چندان دلچسب برهانید و اطمینان داشسته باشید که مسائل 
نمی‌دانم چرا دلشوره دارید. درحالی که با تامل و مهربانی براحتی می‌توانید آرامش 
رابه خود هدیه دهید. پس بی‌دلیل درگیر ظواهر نشوید و سنجیده عمل کنید. 
فعلا زود است! 








دوست خوبم احتیاط شرط عقل است و من توصیه می کنم که در ثانیه ثانیه‌های 
این هفته حود این موضوع را مد نظر داشته باشید و احساسات پاکتان رادر این زمینه 

در مورد اندوخته‌های مادی و معنوی شسماباید بگویم که لازم است تمامی آنها 
را تحت کنترل خود درآورید و ازریسک دوری کنید. همچنین پیرامون لطفی که در 
مورد دوستان و عزیزان دارید بايد بگویم که انرژی مثبت همیشه به سوی خود تان 
بازمی گردد. در ضمن صد قه را نیز فراموش نکنید. 


خودتان رادر زندانی از توهمات اسیر کرده‌اید که رهایی از آن کار ساده‌ای نیست اما 





هرچه هست این گره به دست شما باز می‌شود و حالا همان زمانی است که باید برایش 
اقدام اساسی داشته باشید و همت کنید. 

به حوبی پید است که در فکر اند وختن هستید اما نباید عجله کنید» جون گذشت 
زودتر نقطه پایانی آنهارا تضمین کنید. چون در صورت ادامه» مشکلاتی را به دنبال 


۳ 
۰ * 


سل شهربور 

طی این روزها لازم است که چشمانتان را خوب باز کنید و ضمانت کارهایتان را 
خود تان عهدهدار شوید تا برای دیگران ایجاد سوءتفاهم نشود. 

دوست خوبمامهمترین توصیه من به ماب رای روزهای پیش رواین است که‌از 
دلخوریهای بی د لیل تان دوری کنید تاانتظاراتی که براورده نمی شود رازنده نسازید که 
برای‌دلگیری‌های آن پایانی متصورنیست. در مورد احقاق حقوقتان باید بگویم که تابحال 
اشتباه کرده‌اید. همیشه ان چیزی که ما فکر می کنیم حق نیست. بخصوص این روزها که 
هیچ کس جز خحودتان ثمی تواند احساسات پاک و لطیف شما راد رک کند و یابداند. 








۳ م 
الاعات ل ® ۳۳۹۵ 


از:د کتر نوید خدادوست 


۳٨۳٨0 0 0‏ مر 
دراین روزهالازم است که به ژست‌های بی د لیل نیاند یشید و واقع‌بینانه عمل کنید 
که تمامی آنها فقط ظاهر را آرام می‌سازد و بسیار گذرا است و این چیزی نیست که شما 

دنبال می کنید. 

دوست عزیزم! برای اجابت امری دست به آسمان گرفته‌اید و دعامی‌کنید و من 
اطمینان دارم که در همین روزها به ارامش قلبی خواهید رسید و شماهم لازم است که 
قدردانی مفصلی از او" داشته باشید که شکر نعمت معجزه می کند. 


افرادی در اطرافتان هستند که در مورد مسائل شخصی شما کنجکاوی بیش از حد 
SS‏ هواس کل وین رون رای 
خاصی انجام دهید تا باعث دلگیری کسی نشود. 

سفر و یا تغییر و تحولی جالب برایتان پیش‌بینی می شود که در صورت از دست دادن 
براحتی برایتان قابل تکرار نمی‌باشد. 

درمورد دلتنگی شما باید بگویم که بهتر است آن را با عزیزان همراهتان تقسیم کنید. 
همانطور که شاد بهایتان راب آنها تقسیم می‌کنید و مطمثن باشسید که آنهابا جان ودل 
ا ی ی ری تست 


2 ۰ 
۱ ۳ ادر 
برای از بین بردن اختلاف‌نظرهای موجود نباید تسلیم شوید. بلکه لازم است آنها 





دوست خوبم! دراین هفته سخت‌ترین وظایف زند گی تان را انجام خواهید داد 
که در صورت موفقیت ضریب افزایش اعتماد به نفس شما ستودنی خواهد بود اما به 
یاد داشته باشید که دراین گیرودار ناحقی نکنید و مال غیرحلال راوارد زند گی خود 
نسازید. ورزش رابه شم توصیه می کنم که برای سلامتی جسم و روحتان ضروری 
می‌باشد 


۰ 


روزهای خوشی برای شما پیش‌بینی می شود که در این زمینه سحرخیز بودن شما 
ا رور 8 

نکته بعد ی در مورد اظهارنظری می‌باشد که از طرف دوستی خواهید شنید و شما 
اا یا ی رایع وا ا 
خدشه‌دار نشود. چون این خود می‌تواند ازمایشی تعیین کننده برای شما باشد. 

دوست خوبم!دراین روزهاعزت نفس تان رابا ترس و تقاضای نامناسب ادغام 
نکنید که انرژی منفی برای شما درپی خواهد داشت. 


هفته جالبی پیش رو دارید که به‌راستی در آن شانس و اقبال با شما یار است و هرچه 
را که بخواهید و اداره کنید بد ست خواهید اورد» پس اسوده‌خاطر باشید و با ارامش 
کامل قدم بردارید که این کلید موفقیت شما می‌باشد. 

دوست خوبم! تلاش بی‌وففه‌ای رابرای به نتیجه رساندن امری اغاز کرده‌اید که بهتر 
است استراحتی به خود تان بد هید و صبور باشید و بدانید که هرانچه را که لازم است 
شماداشته باشید دارید. پس نگرانی بیهوده به دل راه ند هید که درحال حاضر مهمتر از 


نکر 


در جمعی شرکت می کنید که جمله نهایی و تعیین کننده راشما می‌زنید و لازم است 
دقت کنید تا یشیمانی و عذاب وجدان نداشته باشید. 

خبرهای گوناگونی از جهات مختلف خواهید شنید که باید بگویم بهتر است عاقل 

نکته بعد ی در مورد پیشنهادی است که به شما می‌شود و جوانب آن نیز بسیار متنوع 
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